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  ):رحَِمَهُ اللهُّ (خُمَينيُّ مامُ الْ قالَ الإْ 

  .»جَميعِ سلامُ للِْ سلامِ وَ الإْ لغَُتَنا؛ إنَّها ترَتبَِطُ بِنا؛ لأِنََّها لغَُةُ الإْ  عَرَبيَّةُ ليَسَتْ غَةُ الْ لا تقَولوا اللُّ «
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ريزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه کلّيّۀ حقوق مادّی و معنوی اين کتاب متعلّق به سازمان پژوهش و برنامه

های مجازی، �ايش، اقتباس، تلخيص، تبديل، به صورت چاپی و الکترونيکی و ارائه در پايگاهاستفاده از کتاب و اجزای آن 

برداری، نقّاشی، تهيّۀ فيلم و تکثU به هر شکل و نوع بدون کسب مجوّز ممنوع است و متخلّفان تحت پيگرد ترجمه، عکس

  .گUندقانونی قرار می

  

  .در کلاس درس به همراه اين کتاب منع قانونی دارد و هر گونه جزوۀ آموزشیاستفاده از کتاب کار 
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  منِ الرَّحيمِ الرَّحْ  اللهِّ مِ بِسْ 
  

  فِهرسُِ الَْ 

                                                                                                                              ٦-------------------   ------------------------------------------------------------------------------------  - گفتار پيش

رْ اَ    ١٣--------------------------------- حِوارٌ في السّوقِ +  مَکانِ مُ الْ مُ التَّفضيلِ وَ اسْ اسِْ +  مَواعِظُ غاليَةٌ       لُ وَّ سُ الأَْ لدَّ

رْ اَ    ٢٥------------------- اسِمُ الفْاعِلِ وَ اسْمُ المَْفعولِ و اسْمُ المُْبالغََةِ + عِ في الأْدََبِ الفْارسيِِّ صِناعَةُ التَّلميسُ الثاّ�      لدَّ

رْ اَ  طِْ وَ أدََواتهُُ +  مَخلوقاتِ عَجائِبُ الْ    سُ الثاّلثُِ  لدَّ   ٣٥---------------------- حِوارٌ في المَْلعَبِ الرّياضيِّ +  أسُْلوبُ الشرَّ

رْ اَ    ٤٧--------- ) ١(مُضارِعِ لِ الْ فِعْ ترَجَمَةُ الْ  +مَعرفِةَُ وَ النَّکِرةَُ الَْ + اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ  یتأثUُ اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ عَلَ      سُ الراّبِعُ لدَّ

رْ اَ  دْ  خامِسُ  سُ الْ لدَّ يدَليَّةِ + دَ النَّکِرةَِ جُملةَُ بعَْ الَْ + قُ الَصِّ   ٥٩---------------------------------------- ---- حِوارٌ في الصَّ

رْ اَ    ٦٩-------------------------------------------------- ) ٢(مُضارِعِ لِ الْ فِعْ ترَجَمَةُ الْ +  ارِحَموا ثلاَثاً سُ السّادِسُ   لدَّ

رْ اَ    ٧٩---------------------------------------- الطَّبيبِ حِوارٌ مَعَ + الناّقصَِةِ  مَعانـي الأْفَعالِ +  الَرَّجاء سُ السّابِعُ    لدَّ

رْ اَ    ٨٩----- سِ جِنْ لِ وَ لاَ النّافيَةِ للِْ فِعْ مُشَبَّهَةِ بِالْ الْ   الحُْروفِ مَعا�+  7عَليٍّ  مامِ للإِْ وبةَِ مِنَ الأْشَعارِ المَْنس   سُ الثاّمِنُ   لدَّ

  ١٠١----------------   ----------------------------------------------------------------------------  جَمُ مُعْ الَْ 
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  پيشگفتار

  آموزانی دانشو اوليا ، مديران مدارسهای آموزشیگروه ،با دب?انسخنی 

  : شايسته است که دبU عربی برای تدریس این کتاب

  دقتّ مطالعه کرده باشد؛های هفتم تا دهم را تدريس يا بههای عربی پايهکتاب. ١

  دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد؛. ٢

  .ويژۀ آموزش معلّ`ن را با دقتّ کافی بررسی کرده باشد» بر فراز آس`ن«افزار و نرمکتاب معلّم . ٣ 

  

كشور  جوانانبه رشتۀ ادبياّت و علوم انسانی ) ٢(کتاب عربی، زبان قرآن  داد تا با نگارش به ما توفیقی را سپاسگزاريم که خدا

  .ارائه کنيمعزیزمان خدمتی فرهنگی 

  :بر اساس برنامۀ درسی ملّی اين است رویكرد  برنامۀ درسی عربی

   »متون دينی و کمک به زبان و ادبيّات فارسیقرآن و های زبانی به منظور تقويت فهم پرورش مهارت«

پايۀ يازدهم رشتۀ ادبياّت و علوم آموز رود دانشانتظار می. محوری استم¬ های عربی هفتم تا يازدهمکتابتأليف شيوۀ 

 قرآن، حديث و نيز ترکيبات و عبارات عربی متون نظم و ن فارسیسادۀ و عبارات متون سال تحصيلی ان بتواند در پايانسانی 

   .و ترجمه کند را بفهمد هادرست بخواند و معنای آنشده، در حدّ ساختارهای خواندهرا 

 برنامۀ .شده است نوشته »درسی مۀبرنا راهن`ی«و  »ملّی درسی برنامۀ«بالادستی  با توجّه به مصوّبات اسناد های درسیکتاب

های درسی نقشۀ راه تأليف تـ`م کتاب راهن`ی برنامۀ درسی عربی نيز. استدرسی  کتبتألیف  ترين سندمهم ،ملّی درسی

 . عربی است

ات بيّ زبان و اد، روايات و حديث، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن ،های عربی هفتم تا يازدهمکتابکلJت 

-واژۀ کتاب ١٢٠٠کلمۀ پرکاربرد به کار رفته و افزون بر آن نزديک به  ٣٠٠کتاب حدود  در اين .است فارسی بسيار به کار رفته

واژۀ پربسامد زبان عربی ١٥٠٠؛ پس هدف در واقع، آموزش حدود های عربی هفتم تا دهم نيز در کتاب يازدهم تکرار شده

  . در دورۀ دوم متوسّطۀ نيز چنU است. ۀ سه کتاب دورۀ اوّل متوسطۀ کاربرد قرآنی داشتندواژ  ٨٥٠واژه از  ٥٥٠حدود . است

ويژه فهم قرآن کريم و نيز متون دينی هJنند احاديث، دعاها و متون ادب فارسی آميخته با واژگان به فهم مXهدف اصلی، 

  .عربی است

به استناد برنامۀ درسی ملّی؛ مکالـ`ت کوتاهی در کتاب گنجانده است و » سخن گف¬«از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی 

سازد؛ ولی هدف تحرّک و فعّال میشده؛ مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و کلاس درس را جذّاب، شاداب، پر

  .نيستاصلی برنامۀ درسی عربی 

ت اين تأکيدات در کنکور و مسابقات علمی، امتحان نوبت رعاي( :كتاب دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی تأکيداتترین مهم

  .)اين نوشته به منزلۀ بخشنامۀ رسمی است. های کمک آموزشی الزامی استاوّل و دوم و کتاب
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توان در سه جلسۀ آموزشی هر درس را می. درس تنظیم شده استهشت  در کتاب عربی زبان قرآن پايۀ يازدهم .١

 .درس حداک شش مجموعه °رين استتعداد °رينات هر . تدريس کرد

 : آموز پايۀ دهم پيش از اين با اين ساختارها آشنا شده استدانش .٢

های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی برای ترجمۀ صفت فعل

غUُ «هايی مانند مؤخّر در ترکيب وصفی و اضافی در عربی پايۀ نهم اين بود که  ، هدف آموزش ترکيب»أخَوکُنَّ الصَّ

  .ترجمه کند) نه بUون از جمله(را داخل جمله » عَزيزأخَي الْ «هايی مانند آموز بتواند ترکيبدانش

  .خوانیاسم اشاره، کل`ت پرسشی، و ساعت

  ).در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است(وزن و ريشۀ کل`ت 

اشاره  یزمعدود ن یهایويژگ یيکم تا بيستم آموزش داده شده و به برخ یترتيب یيک تا صد و عددها یاصل یعددها

عدد  یفدر معرّ . معدود يازده تا نود و نه معدود سه تا ده؛ مفرد بودنِ  بودنِ  مضافٌ اليهمانند جمع و  ؛شده است

  .شده است یاندهم ب ۀر درس ششم پايربع² دأو فرق أربعون و  یستمعدود آن مد نظر ن یژگیمعطوف، و

های اسم و تشخيص اعِراب) فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ اليه، جار و مجرور(تشخيص المحلّ الإعرا³ 

  . هدف است معرب

نايب فاعل در حالت اسم ظاهر، نون وقايه، تشخيص معرب و  ترجمۀ فعل مجهول و تشخيص فاعل و تشخيص و

  )نه در حالت پيشرفته(ای کتاب تهمبنی در حدّ آموخ

است، به عنوان مثال  یاز اهداف آموزش »یبر غامفرد مذکّ«فعل مانند  ۀکتاب تشخيص نوع باب و صيغ ینا در

مصدر آن را  امر و، است تا بتواند مضارع مخاطب رجمع مذکّ یفعل ماض» تخََرَّجْــتمُ« یردبگ یادآموز بايد دانش

 کمک به شناخت فعل و یکند برا حفظ »یبر غامفرد مذکّ«فعل را در حالت  ره اگالبتّ  ؛درست ترجمه کند وبشناسد 

بلکه شناخت و  ،از اهداف نيست یغهامّا صرف اين افعال به روش متعارف چهارده ص. ندارد یآن اشکال ۀترجم

تَفعِلُ، تَفعَلَ، يسَْ اسِْ ( .وزن آنها استفاده کند آموزش ابواب از یبرا تواندیم یزمعلمّ ن. آنها در جمله هدف است ۀترجم

  .)تِفعال، اسِْ تَفعِلْ اسِْ 

ــتمُ، ــتُم، تخََرَّجْ خَرجَْ : ها را به دنبال آن درست ترجمه کندبشناسد و اين فعل» ـتمُفعََلْ «را در » تمُْ «آموز بايد دانش

  . ــتُمرجَْ تَخْ ــتمُ، اسِْ رجَْ أخَْ 

مثلاً  یرند؛گیمـضابطه قرار ن یکتحت  گسترده هستند و ع ومزيد هدف نيست؛ زيرا متنوّ  یابواب ثلاث یمعان آموزش

 هستند؛ امعن ینبر عکس ا که یمشویرو مه ب رو یساخ¬ فعل لازم است با افعال یمتعدّ  یباب افعال برا ییماگر بگو

عَ . لازم است که فعلشد  گردانیرو  یاست؛ و أعَْرضََ يعن یمتعدّ  کهعرضه کرد  یمانند عَرضََ يعن : شتافت، أفَْلَحَ : أسرََْ

  . ...جلو آمد، و: ار شد، أقَبَْلَ رستگ

  .ها ملکۀ ذهن فراگU شودکم اين آموختههای پيش² تکرار شده است، تا با گذر زمان کمدر کلّ کتاب آموخته

ندرزهايی لق`ن حکيم به فرزندش ا. سورۀ لق`ن است ١٩تا  ١٧م¬ درس اوّل با عنوان مواعظ غالية آراسته به آيات  .٣

 . بخشدکه برای جوانان اين مرز و بوم ارزشمند است و دل و جان آنان را صفا می
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 .شناخت اسم تفضيل و اسم مکان است اوّل قواعد درس

ع از سروده. موضوع م¬ درس دوم آرايۀ ادبی تلميع است .٤ های حافظ لسان الغيب و شيخ اجلّ سعدی در دو ملمَّ

آموز را با اين حقيقت رو به رو سازيم هدف اين است که در کنار خواندن متون نظم دلنش²، دانش. ه استدرس آمد

که زبان و ادبيات فارسی و عربی پيوندی ناگسستنی دارند و سرايندگان شUين سخن ايرانی، زبان عربی را به عنوان 

بردند و اين های عربی بهره میهای پارسی از عبارتشناختند؛ از اين رو در سرودهزبان فرهنگ و °دّن اسلامی می

 . نشانگر اوج علاقه و همچن² توانـمندی آنان در تسلّط به زبان عربی است

 .دربارۀ شناخت و ترجمۀ اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه است درس دوم قواعد

های خدا در رهنمودهای بزرگان دين انديشيدن در آفريده. های آفرينش خداوند استموضوع م¬ درس سوم شگفتی .٥

هايی شنيدنی در م¬ آمده است که موجب همواره تأکيد شده، با توجّه به سنّ پر جوش و خروش جوانی دانستنی

در پايۀ دهم نشان داد که  ﴾قُ اللهِّ هذا خَلْ ﴿و » كمطر السم«م¬ . شودايجاد علاقه و انگيزه نسبت به درس می

را دوست دارند و از سوی ديگر در روايات دينی ما به تفکّر در آيات خدا بسيار سفارش آموزان چن² متونی دانش

 .شده است

فعل . شودآشنا می »إذا و مَنْ، ما، إنْ، لوَْ «آموز با نحوۀ ترجمۀ ادوات شرط دانش. قواعد دربارۀ اسلوب شرط است

 .امّا آموزش جزم از اهداف نيست. شرط و جواب آن را تشخيص می دهد

آموزان و دبUان جالب بوده و موضوعی که برای بيشتر دانش. م¬ درس چهارم دربارۀ تأثU زبان فارسی در عربی است .٦

بخشی در ادامۀ م¬ درس آمده است که تنها برای . ها خواستار چن² متنی در کتاب درسی بودنددر نظرسنجی

بسياری دربارۀ معرّبات فارسی نگاشته شده است، از های کتاب. شودمطالعه است و از آن سؤال امتحانی طرح نـمی

 : آن جمله

 .۱۹۹۸ یروت،مکتبة لبنان ناشرون، ب. الحْاضرِِ  صرِ العَْ  یرِ واکبَ  نذُ مُ  یَّةِ الفْارس باتِ رَّ عَ المُْ  مُ عجَ مُ . يونجد التّ محمّ 

    .۱۳۶۲انتشار،  یت سهامشرک. ها در قرآن واژه یابییشهر). یدجعفر اسلامبرگردان محمّ ( یوطيالسُّ  ینجلال الد

  . یوطيالس ینجلال الد .۱۳۸۸توس، . یددر قرآن مج یلدخ یها واژه). یا بدره یدونبرگردان فر( یفر آرتور جِ 

  .۱۹۹۹ یة،سلامشکاة الإ مکتبة مِ . برَّ عَ المُْ  نَ القرآن مِ  في عَ قَ وَ   ماب فيذَّ هَ المُْ 

اسم معرفه و نکره است که فقط به يک نوع  رستِ د ۀترجم ۀبخش اوّل دربار : قواعد درس چهارم دو بخش است

  .پرداخته است» ال«معرفه به  یعنیمعرفه 

بخش،   یندر ا. باشدیم »یأنَْ، لنَْ، کَي، لکَِي، لـِ ، حَتَّ «ترجمه فعل مضارع همراه حروف پرکاربرد  ۀبخش دوم دربار  

 .فعل مضارعِ منصوب هدف نيست و اعرابِ  یو فرع یآموزشِ اعراب اصل

اين داستان برای . در م¬ درس داستان کوتاهی ذکر شده است. ¬ درس پنجم داستانی در ستايش راستگويی استم .٧

شيوۀ غU مستقيم به باور . اندرز مستقيم کمتر تأثU دارد. آموزان دلپسند و آراسته به سخنان بزرگان دين استدانش

 . کارشناسان مؤثرّتر است

  .شودهايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا میبا معادلآموز در قواعد درس پنجم دانش
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داستان دختر حاتم طائی به نام سفانة که با ديدن رفتار والای . م¬ درس ششم اشاره به يک داستان تاريخی است .٨

خار آفرين در تاريخ آموز با خواندن اين داستان با حقايقی زيبا و افتدانش. شودجذب اسلام می 9پيامبر اسلام 

 .شوداسلام آشنا می

» مَعْ يسَْ  لَمْ «هايی مانند آموز فعلهدف اين است که دانش. قواعد درس ششم دربارۀ معانی حروف لمَ، لـِ و لا است

آموزش جزم فعل مضارع و اعراب اصلی و فرعی از اهداف . را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند

آموز اين رشته فقط دو ساعت در هفته درس عربی دارد؛ لذا با اين حقيقت توجّه داشت که دانش بايد به. نيست

 .توجّه به زمان محدود بايد امر تدريس صورت بگUد

خواندنِ زندگیِ بزرگانی . شوندگاهی به دلايلی برخی دچار نااميدی می. م¬ درس هفتم دربارۀ اميد به زندگی است .٩

آذريزدی و انيشت² و کسانی که دچار معلوليّت بودند ولی نااميد نشدند و ثابت کردند  چون سکّاکی، فارابی،

  .موجب تقويت روحيّۀ خواننده شده و در نگرش و انديشۀ فرد تأثU گذار است» .معلوليّت، محدوديتّ نيست«

آموز با معانی مختلف دانش. تی اسدر زبان عرب» کانَ، صارَ، ليَسَ، أصَْبَحَ « ی ناقصهاکاربرد فعل قواعد درس هفتم

امّا تشخيص اسم فقط در حالت . تشخيص اسم و خبر اين افعال نيز آموزش داده شده است. شوداين کل`ت آشنا می

  .هدف نيست ضمUاسم ظاهر است و تشخيص اسم افعال ناقصه در حالت 

 . است 7م¬ درس هشتم اشعاری منسوب به حضرت علی  .١٠

آموز با معانی دانش. ی استدر زبان عرب» إنَّ ، أنََّ ، کَـأنََّ ، لـٰکِـنَّ ، لـَيـْتَ ، لـَعَـلَّ «حروف کاربرد  قواعد درس هشتم

تشخيص اسمِ اين حروف در حالت ضمU، و خبر نيز در حالت فعل آموزش داده  .شودمختلف اين کل`ت آشنا می

  .است آموزش داده شدهاسم فقط در حالت اسم ظاهر  تشخيصِ بلکه نشده؛ 

آموزشِ اعرابِ اسمِ پس از لا و . نيز آموزش داده شده است» .لا رجلَ في الدّارِ «در جملاتی مانند » لا«قواعدِ حرفِ 

همچن² . دانسِ¬ معنای عباراتِ دارای اين حرف مدّ نظر است. جزئياّتِ بحث و تشخيص خبر آن از اهداف نيست

 .خيص دهدآموز بايد بتواند انواع لا را از هم تشدانش

. بعد خواهد آمد هرچه لازم بوده در کتاب آمده است يا سال .آموز نيستنيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّلِ قواعد به دانش .١١

 . قواعد کتاب به صورت خودآموز نوشته شده است

خواندن گاه هر جا لازم شد در خلال آن. آموزی دارای صداي خوش و رسا بخواهيم قواعد را در کلاس بخوانداز دانش

جويی در وقت اين شيوه صرفه. آموز بيشتر دقّت کندشود دانشاين پرسش موجب می. سؤالاتی را از سايرين بپرسيم

 پرسيم چه اشکالی دارند؟آموزان میبا ا°ام قرائت بخش قواعد از دانش. است

سی کاملاً اعراب گذاری شده کلّ کتاب در . گذاری از اهداف کتاب درسی نيستصرفی، تعريب، تشکيل و اعِراب تحليل .١٢

آموز در برای مثال در بخش تحليل صرفی کافی است که دانش. خوانی نشودآموز دچار مشکل درستاست، تا دانش

شايسته است طراّحان آزمون،  .سِن تشخيص دهد که اسم فاعل و به معنای نيکوکار استای مانند مُحْ برخورد به کلمه

 .گذاری کنندلاً حرکترا کام امتحانی متون و عبارات

 .و موارد مشابه از اهداف کتاب نيست» جمع به غU جمع«يا » مخاطب به غU مخاطب«يا » مذکّر به مؤنثّ«تبديل  .١٣
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در چند °رين کتاب معنای کلمه بUون از جمله خواسته . شودمعنای کل`ت در هر آزمونی در جمله خواسته می

  . ک نـمونه جهت تسهيل آموزش و ارزشيابی استشده است؛ امّا شيوۀ طرح آن همراه با ي

 .دهدآموز را تشکيل میهای او در بخش مکالمه در طول سال نـمرۀ شفاهی دانشآموز و فعّاليّتهای دانشروخوانی .١٤

تنها . مرين نيازی نباشدـتا به دفتر ت است شده در نظر گرفتهمرين ـدر کتاب جای کافی برای نوش¬ ترجمه و حلّ ت .١٥

 .شودس جای کافی برای نوش¬ ندارد و با نهادن يک برگه در کتاب مشکل برطرف میم¬ در 

ای شش کتاب درسی عربی مجموعه دفتر تأليف همگام شوند؛ رويکرداز همکاران ارجمند درخواست داريم تا با  .١٦

 .زندیکپارچه هستند و آموزش برخلاف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می

  

   .پيغام بگذاريد گروه عربی وبگاهتوانيد از طريق می ؛ز نظرياّت ش` آگاه شويم`يل داريد اـت اگر

    www.arabic-dept.talif.sch.ir                :  گروه عربی وبگاهنشانی 
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  آموزسخنی با دانش

زبان و ادبياّت فارسی با آن  ؛زبان رسمی بسياری از کشورهای مسل`ن است و ا، حديث و دعآموزيم؛ زيرا زبان قرآنعربی را می

يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متّحد  ؛فارسی آشنايی با زبان عربی لازم است و ادبيات درآميخته و برای فهم بهتر زبان

  .وشته شده استهای بسياری از دانشمندان با اين زبان نو کتاب ؛زبانی پرمعنا و قوی استاست؛ 

اين کتاب تکرار  یهاايد در متون، عبارات و تـمرينسال گذشته آموخته چهاردر  هرچه .کتاب پيش² است چهاراين کتاب ادامۀ 

توانيد متون را ترجمه راحتی میش` به .و دبU نقش راهن` دارد ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ شJست .شده است

قرار داده  م¬ درس جديددر کنار واژگان  همتوسّطدورۀ اوّل در انتهای کتاب همۀ واژگان سه کتاب عربی  کنيد؛ به هم² منظور

   .شده است

، شودهايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای کنکور و مسابقات طراّحی میدر کتاب .شودکار توصيه نـمیاستفاده از کتاب

کنند بسياری هايی نيز که مؤسّسات مختلف برگزار میدر آزمون .آموزی نيستشی زبانآيد که از اهداف آموز می بسياری موارد

ّ̀ دارد، يا اينکه حجمش آن قدر بسيار است که دانش دهی وقت آموز در پاسخاز سؤالات خارج از اهداف آموزشی و جنبۀ مع

ز نظر اصول آموزش زبان نه تنها مورد تأييد نيستند کنيد لازم است بدانيد اهايی شرکت میلذا اگر در چن² آزمون. آوردکم می

  . شوندبلکه خلاف اهداف نيز هستند و موجب نااميدی و دلسردی می

  .مطالعه کنيدتر باشيد، پيشخواهيد در درس عربی موفّقاگر می .بايد بسيار تکرار و تـمرين کرد هر زبانیبرای يادگUی 

 ترجمه کنيد، خود بهدرست بفهميد و  درست ،بخوانيد خوبوانيد متون عربی را اگر ش` بت .هدف اين کتاب فهم مX است

های درسی توانيد از آيات و احاديث کتابمی ش` ؛سخن بگوييدو حتّی  توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيدخود می

ا̂نی نويسیعربی در انشا و مقاله   . استفاده کنيد و به هنگام سخ

   .تهيّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد برای پايۀ تحصيلی يازدهم نيز »کتاب گويا«

  . ها در کلاس به صورت گروهی استترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين

  

  سخنی ويژه با مديران مدارس

ّ̀ کنکور استاندارد نيستند  آمادگی برای های مؤسّساتاغلب آزمون زشی و فاقد ارزش علمی هستند و تلۀ آمو  و سؤالات آنها مع

بسيار ديده . ها سنجيدآموز را با توجّه به اين آزمونتوان ميزان تلاش دبU و دانشلذا نـمی. شوندو موجب نفرت از دروس می

های کار نيز همچن² کتاب. کنندسات مطالبی خارج از کتاب و بی ربط به اهداف دروس طراّحی میاين مؤسّ  شده است که

اگر . اين کتاب هيچ نيازی به کتاب کار ندارد و تهيّۀ کتاب کار موجب لطمه به روند آموزش خواهد گرديد. اندم² گونهاغلب ه

  .های شفاهی زبان شودمدرسۀ ش` ساعت اضافه به دبU داده است بهتر است که اين زمان صرف تقويت مهارت
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از آنجا که شروع هر درس از صفحه . مورد تأييد نیست مخصوصا تصویر زن که مطلقاً . نياز به اصلاح بسيار دارد

  ٨٠٠١.  فرد است، لذا به ناچار این صفحه سفيد می ماند و چه بهتر که از بوک آرت استفاده شود
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  مَواعِظُ غاليَـةٌ 

هاتُ عَلیَ رُؤيـَةِ أوَلادِهِم في أحَسَنِ حالٍ، وَ لذِٰ باءُ وَ الأُْ الآْ  رصُِ يحَْ  فاتِ  كَ لِ مَّ يرُشِدونـَهُم دائِـ`ً إلیَ الصِّ

تعِادِ ، وَ الاِبْ ناّفِعَةِ ال فُنونِ الْ  هاراتِ وَ مَ وَ الْ عُلومِ حَسَنةَِ، وَ تعََلُّمِ الْ خلاقِ الْ ع`لِ الصّالحَِةِ، کَـالأَْ الطَّيِّبةَِ وَ الأَْ 

 كِ تهِلااسْ فِـي  تِصادِ الاِقْ  قانونِ، وَ ترِامِ الْ تَبةَِ، وَ احْ مَکْ الْ  مُطالعََةُ فيالْ بِـالرّياضَةِ، وَ  تِ`مِ الاِهْ راذِلِ، وَ عَنِ الأَْ 

فاتِ وَ الأَْ  كَ لِ نِ التَّغذيةَِ، وَ غUَِ ذٰ کَهرَباءِ، وَ حُسْ `ءِ وَ الْ الْ    ... .`لِ عْ مِنَ الصِّ

مُ » حَکيمَ لقُ`نَ الْ «کَريمِ نرََی قُرآنِ الْ وَ في الْ        ترَبوَيٌّ  نـَموذجٌَ ذا ، وَ هٰ قيَِّمَةً نِـهِ مَواعِظَ لاِبْ  يقَُدِّ

بابِ  لـِيهَتدَيَ     :کَريمِ قُرآنِ الْ جاءَ في الْ  فقََدْ . بِـهِ کلُُّ الشَّ

قِ ي) ـ﴿يا ُ%نَ 
َ
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ْ
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1ورِ 
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ً
 فَخورٍ  خْتالٍ ـمُ حِب
 Pُ) ـلا يُ  االلهَ إن)  1َرحَا

نَ]رَ إن)  مِنْ صَوتِكَ  اغْضُضْ وَ  كَ ـشيِ M   َ1 اقصِْدْ وَ * 
َ
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َ ْ
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َ
 صَوتُ ـل

ْ
  ١٩-١٧: لقُ`ن  ﴾حَم[ِ ـال

لاةِ في وَقتِـها، فَـقَدْ  إذَنْ     بابُ، يجَِبُ عَليَنا أنَ نحُافِظَ عَلیَ الصَّ إن) عَمودَ « 6قالَ النَّبـيُّ  أيَُّهَا الشَّ

 ّ̀ لاةُ ينِ ا عَلیَ  صابِرينَ مُنکَرِ، وَ الْ  عَنْ  ناهيـنَ ، وَ ع`لِ الصّالحَِةِ للأَِْ  مُشتاق²َ ونَ نکَ وَ عَليَـنا أنَْ  ».ا/ص)

دائدِِ؛ فَـإنَّ ذٰ الْ  ةِ الْ مورِ مِنَ الأُْ  كَ لِ مَشاکلِِ وَ الشَّ وَ  ناوَ زمَُلائِــ ناأمَامَ أصَدِقائِـ نتَوَاضَعَ  أنَْ  ناوَ عَليَـ. مُهِمَّ

 «7الکْاظِمُ  یالإَْمامُ موسَ  قالَ  فقََدْ نا؛ لِّ مَنْ حَولـَـوَ کُ ناوَ أقَرِبائـِـنا جUانِــ
َ
 ا

ْ
 ـل

ْ
  مُرُ cَعْ  مَةُ حِك

ْ
بِ M قلَ

 
ْ
 مُتَواضِعِ، وَ لا cَعْ ا/

ْ
 مُرُ M قلَ

ْ
رِ بِ ا/  مُتكََبEـ

ْ
عَليَنا أنَ  إذنَْ . سِهِ جَبٍ بِـنفَْ مُعْ إنَّ اللهَ لا يحُِبُّ کلَُّ  ».جَبّارِ ـال

ينَ، وَ ا؛ فَـإنَّ اللهَّ لا يحُِبُّ الْ ا وَ أخََواتِنوانِـنلا نتَکََبَّـرَ عَلیَ إخ أصَواتـَنا فوَقَ صَوتِ  فَعَ لا نرَْ  عَليَنا أنَْ  مُتکََبرِّ

  .حِ`رِ فَعُ صَوتـَهُ دونَ دَليلٍ مَنطِقـيٍّ بِـصَوتِ الْ اللهُّ کلاَمَ مَن يرَْ  شَبَّهَ  مُخاطبَِ؛ فقََدْ الْ 
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  � جَممُعْ الَْ �

  راين بناب:  إذَنْ 

  ) كُ ، يسَتَهلِ كَ تَهلَ اسِْ (مصرف کردن  :  كتِهلااسِْ 

  ) صِدُ يقَْ  قصََدَ،(  کنروی ميانه:  صِدْ اقِْ 

لاةَ «دار  بر پای :  أقَِمْ    ».نـ`ز را بر پای دار: أقَمِِ الصَّ

  ) يقُيمُ  أقَامَ،(

  ) تَصِدُ تصََدَ، يقَْ اقِْ (جويی  صرفه:  تِصاداقِْ 

  حـبَ ـأقَْ = ترين  تر، زشتزشت:  رـکَـأنَْ 

  )هَینهََی، ينَْ ( �باز دار :  ـهَ انِْ 

  »مُرْ وَ أْ =  مُرْ اوْ + وَ «دستور بده  :  ، مُرْ مُرْ اوْ 

  پرورشی :  ترَبَويّ 

  ) مُرُ يعَْ  عَمَرَ،(  کندعمر می:  مُرُ تعَْ 

  »صفت خدا به معنای توانـمند«ستمکارِ زورمند :  جَباّر

  » حِ`ر: مفرد«خران  :  حَميـر

  گونه :  خَدّ 

  ) يشَُبِّهُ : مضارع(ه`نند کرد  :  شَبَّهَ 

   مهم کارهای:  مورِ مُ الأُْ عَزْ 

  ) يغَُضُّ : غَضَّ ( بياوررا پاي²  صدايت:  كَ تِ صَوْ  مِنْ  ضُضْ اغُْ 

  مُتوَاضِع ≠فروش  فخر:  فَخور

  » فنُون: جمع«ه^  :  فَنّ 

  ارزشمند :  قَـيِّم

  ) حرف تأکيد(گ`ن  بی:  لـَ

رْ لا تصَُ  رُ : مضارع(با تکبرّ رويت را برنگردان  :كَ خَدَّ  عِّ   ) يصَُعِّ

  ) تدََیاهِْ : ماضی(د  و راهن`يی شتا :  تدَيَ لـِيَهْ 

  سِهِ جَبٌ بِنفَْ مُعْ =   خودپسند:  تالمُخْ 

   با ناز و خودپسندیشادمانه و :  مَرحَاً 

/ شييـَمْ  : مضارع/ مَشَی: ماضی(راه نرو  :  شِ لا تـَمْ 

  ) مَشيْ : مصدر

   راه رف¬:  مَشيْ 

   خودپسندی: سِ جابٌ باِلنَّفْ إعْ  �خودپسند : سِهِ نَفْ جَبٌ بِ مُعْ 

  کار زشت:  کرَمُنْ 

  »نهُاةناه²َ و : جمع«بازدارنده :  ناهي، ناهٍ 

  » نـَ`ذِج: جمع«نـمونه  :  نـَموذَج

  )حَرصََ : ماضی(  ورزندمیاهت`م :  رصُِ يَحْ 

مُ  مَ : یماض(  کندمیتقديم :  يقَُدِّ   ) قدََّ

  

حيحَ وَ الْ  � رْ عَيِّـن الصَّ   �                              �.سِ خَطأََ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

 ....................    .يجَِبُ أنَ لا نرَفعََ أصَواتنَا فوقَ صَوتِ مَن نتَکََلَّمُ مَعَهُ  .١

لاةِ في وَقتـِها یعَلَ  عَلَينا أنَ نحُافِظَ  .٢   ....................        .أدَاءِ الصَّ

مَ لقُ`نُ الْ  .٣     ....................        .لاِبنِْـهِ مَواعِظَ قيَِّمَةً حَکيمُ قدََّ

 ....................         .مُتوَاضِعِ الْ في قلَبِْ حِکمَةُ الْ لا تعَْمُرُ  .٤

 ....................           .مَقبولٌ  سِ عَمَلٌ جابُ بِالنَّفْ عْ الإَْ  .٥
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֠  ֠  اعِـلـَمـوا   
  مَکانِ مُ الْ اسْ  مُ التَّفضيلِ وَ اسِْ 

   .است »أفَعَْل«بر وزن  مفهوم برتری دارد و اسم تفضيل

  : مثال است؛ »صفت برترين«و  »صفت برتر« معادلاسم تفضيل 

 ٨٠١٢و  ٨٠١١  ترينتر، خوبخوب :سَنأحَْ    خوب: حَسَن    ترينبزرگ تر،بزرگ: رـأکَْبَ    بزرگ: رـبيکَ

  

  .اروپا است تر ازبزرگآسيا   .أوُروباّ رُ مِنـبَ ـأکَآسيا 

  .جهان است هایترين قارّهبزرگآسيا   .عالمَِ الْ  رُ قاراّتِ ـبَ ـأکَآسيا 

  .در جهان است ترين قارّهبزرگآسيا   .عالمَِ في الْ  رُ قارَّةٍ ـبَ ـأکَآسيا 

  

  .تکوه دناس بلندتر ازکوه دماوند   .جَبَلِ دِنا أعَلیَ مِنجَبَلُ دَماوَند 

  .ايران است هایبلندترين کوهکوه دماوند   .إيران أعَلیَ جِبالِ جَبَلُ دَماوَند 

   .در ايران است بلندترين کوهکوه دماوند   .في إيران أعَلیَ جَبلٍَ جَبَلُ دَماوَند 

  

  .شان برای مردم استسودمندترينمردم  بهترين  .ـهُم للِنّاسِ أنَفَعُ الناّسِ  أفَضَلُ 

  :آيدها میبه اين شکلضيل تفاسم  وزنِ  گاهی�

    ترينتر، گرانگران: لیَأغَْ         بلندتر، بلندترين: لیَأعَْ 

  کمتر، کمترين : أقَـَلّ       ترينمحبوب، ترمحبوب: أحََبّ 

غْرَی :مثال؛ آيدمی »فعُْلیَ«بر وزن مؤنثّ اسم تفضيل    فاطِمَةُ الکُْبرْیَ، زَينبَُ الصُّ

  : آيد؛ مثالمی »عَلأفَْ «اسم مؤنثّ معمولاً بر ه`ن وزن  اسم تفضيل در حالت مقايسه ب² دو

  .زينب أکَبـَرُ مِنْ ةُ فاطم

  . است؛ مانند أفَضَل که جمع آن أفَاضِل است »أفَاعِل«جمع اسم تفضيل بر وزن  �
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  .مِ التَّفضيلِ تَ اسْ خَطاًّ تحَْ  حاديثَ التاّليةََ، ثمَُّ ضَعْ جِمِ الأَْ ترَْ  :كَ سَ نفَْ  تبَِـرْ اخِْ  �

عْلَمُ اiّاسِ، مَنْ جَ  .�
َ
مِـهِ ـأ

ْ
 عِل

َ
jاسِ إiّمَ ا

ْ
 6 رسَولُ اللهِّ  .مَعَ عِل

............................................................................................................................................................................................................................................. 
نفَعُـهُم لِـعِبـادِهِ  .�

َ
 االلهِ أ

َ
jعِبـادِ االلهِ إ 
حَـب

َ
 6 رسَولُ اللهِّ  .أ

............................................................................................................................................................................................................................................. 
k.  ُحْسَن

َ
ِ]نْ Mِ الEnساءِ أ

ٰ
ـحَياءُ حَسَنٌ وَل

ْ
ل
َ
  6 رسَولُ اللهِّ  .ا

.............................................................................................................................................................................................................................................  
  

  :ة است؛ مثالبر مکان دلالت دارد و بيشتر بر وزن مَفْعَل و گاهی بر وزن مَفْعِل و مَفْعَلـَ اسم مکان

     آشپزخانه : مَطبَْخ    کارخانه: مَصْنَع    رستوران: مَطعَْم     ورزشگاه: مَلعَْب

  چاپخانه: مَطبعََة    کتابخانه: مَکْتَبَة    خانه  : مَنزْلِ     انبار : مَخْزنَ

  . است؛ مانند مَلاعِب، مَطاعِم و مَنازلِ» مَفاعِل«جمع اسم مکان بر وزن  �

  .مِ التَّفضيلِ وَ اسْ  مَکانِ مِ الْ خَطاًّ تحَتَ اسْ  ، ثمَُّ ضَعْ عِبارةََ الْ يت²ََِ وَ الآْ  ترَجِمِ  :كَ سَ نفَْ  رْ ـتبَِ اخِْ  �

ي سُبحْانَ ﴿ .�
(

qا r َsْ
َ
لاًْ  بـِعَبدِْهِ   أ

َ
t  َمَس مِن

ْ
  جِدِ ا/

ْ
 إ حَرامِ ـال

َ
j مَس

ْ
ق جِدِ ا/

َ ْ
 ١: اءسرْ الإَْ  ﴾uَ الأ

............................................................................................................................................................................................................................................. 

�. ﴿ 
ُ
مَوعِْظَةِ ا سyَيلِ رEwَكَ   إj دْعُ ا

ْ
مَةِ وَ ا/

ْ
ِك

ْ
سََنةَِ وَ بِا}

ْ
{ 

ْ
| هُمـجادِل

(
حْسَنُ إن) رwَ)كَ   بِال

َ
 َ{ أ

عْلَمُ بمَِنْ 
َ
مُ بِ  ضَل) هوَ أ

عْلَ
َ
مُهْتَدينَ ـَ�نْ سyَيلِهِ وَ هوَ أ

ْ
 ١٢٥: لالَنَّحْ  ﴾ا/

............................................................................................................................................................................................................................................. 
k. قَديمِ الْ  العْالمَِ في  مَکتبَـَةٍ  ـرَ أکَـبَ خوزستان  في کانتَْ مَکتبَةَُ جُنديّ سابور.   

.............................................................................................................................................................................................................................................  
  ٨٠١٣ هدايت شده: مُهتدَي گمراه شد: ضَلَّ ستيز کن : جادِلْ پاک است  : عُ ادُْ پاک است  : سُبحانَ 
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  حِوارٌ 

سَةِ سوقِ مَشهَدَ الْ في (  )مُقَدَّ

  بائِـعُ الْمَلابسِِ   عَرَبيَّةُ الْ  الَزاّئِرةَُ 

لامُ، مَرحَباً بِ   .سَلامٌ عَلَيکُم   .كِ عَلَيکُمُ السَّ

  .فَ تومانألَْ  سِتّونَ   ؟الرِّجالـيِّ  هٰذَا القَْميصِ  سِعرُ کَـم 

لـي انُظرُي. فَ تومانبِـخَمس²َ ألَْ عِندَنا   .غاليةٌَ  سعارُ هِ الأَْ هٰذِ . رخَصَ مِن هٰذاأرُيدُ أَ    .تفََضَّ

  عِندَکمُ؟ لوانِ الأَْ أيَُّ 
أبَيضَُ وَ أسَوَدُ وَ أزَرَقُ وَ أحَمَرُ وَ أصَفَرُ وَ 

  .بنََفسَجيٌّ 

  هٰذِهِ الفَْسات²ُ؟ تومانبِکَم 
إلی فاً ع²َ ألَْ وَ سَبْ  سَةٍ خَمْ تبَدَأُ الأْسَعارُ مِن 

  .فَ تومانألَْ  ثـَ`ن²َ خَمسَةٍ و 

عْ سَيِّدَتـي، يخَْ   !عارُ غاليَـةٌ الأَْسَْ    .النَّوعياّتِ رُ حَسَبَ تلَفُِ السِّ

اويلُ؟  تومانٍ بِکَم    هٰذِهِ السرَّ
والُ الرِّجاليُّ  والُ  ،فَ تومانبِـتسِع²َ ألَْ الَسرِّ وَ السرِّ

  .فَ تومانع²َ ألَْ ةٍ وَ تسِْ بِخَمسَ يُّ ـالنِّسائ

  .أفَضَلُ لـَهُ سرَاويلُ  زمَيلـي، جَرُ مَتْ ذلٰكَِ   .ذِهِ أفَضَلَ مِن هٰ أرُيدُ سرَاويلَ 

  ...ـهِ زمَيلِ في مَتجَرِ 

  . النَّوعِ  ذَاهٰ مِن  ي سرِوالاًأعَْطِن ،رجَاءً 

  مَبلغَُ؟کمَ صارَ الْ 

  . ومانفَ تمَبلغَُ مِئَت²َِ وَ ثلاَث²َ ألَْ صارَ الْ 

  . فاً ينَ ألَْ مِئَت²َِ وَ عِشرْ  فيضِ التَّخْ بعَدَ ني طيأعَْ 

  

  تخفيف: فيضتخَْ همکار  : زمَيلمغازه  : جَرمَتْ جنس  : نوَعيَّة  »عارأسَْ : جمع« قيمت: رسِعْ 
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٨٠١٤.  نوشته های تبلیغی  پاک شوند
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  الَـتَّـمـاريـن
لُ الَتَّمرينُ الأَْ  رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التاّليةََ؟ أيَُّ کَلمَِةٍ مِن کَلِ` :وَّ   تِ مُعجَمِ الدَّ

 ................................    :اً ـهِ حَقّ ـيرََی لأِحََدٍ عَليَلا  مُستَبدُِّ الَّذيالَْ  .١

ً  سِـهِ بِـنفَْ  تَخِرُ يـَفْ الَّذي  نسانُ الإَْ  .٢  ................................    :کثَيـرا

 ................................    :الرُّکوبِ لِ وَ حَمْ للِْ تخَدَمُ حَيوَانٌ يسُْ  .٣

ءُ وَ الْ ـلُ السَّ ـمَ ـعَ ـالَْ  .٤  ................................      :قَبيـحُ يِّ

 ................................       :هِ وَجْ الْ  مٌ مِن صَفحَةِ قِسْ  .٥

 

  .ترَجَمَتـَها زْ تحَتهَا خَطٌّ وَ مَيِّ  لَ الَّتيفعانوَعَ الأَْ  عَيِّـنْ  :الَتَّمرينُ الثاّنـي

رادَ 
َ
نْ  رٌ ـقنَبَ  أ

َ
هُ  �سَُب) أ ي �نَ سَب)ـ

(
qـقالَ ؛ فَ ا  

ْ
ُ  7عَ��  مامُ الإ

َ
كَ ـشاتـِمَ  دَعْ يا قن9َُ،  1َهْلاً   :�

 ـمُهان
ً
يطانَ و  �سُْخِطِ و  ـنَ ـمٰ حْ ا/ر)  ترُْضِ  ا رَ� ...عَدو)كَ،  تعُاقبِْ ا/ش)

َ
  ما أ

ْ
مِثلِ ـهُ بِ ـw) مؤمنُ رَ ـال

 
ْ
مِ، وَ لا ـال

ْ
سْخَطَ حِل

َ
يطانَ بِ  أ متِ مِثلِ ـا/ش)   عُوقِبَ ، وَ لا ا/ص)

َ ْ
كوتِ عَنـبِ  ـمَـقُ حْ الأ 
  .هُ ـمِثلِ ا/س

  : فرمودند ه اوب7 دهد، پس امام علی دشنامناسزا گفته بود،  به اوقنبر خواست به كسى كه 

من را خشمگ² کنی ـبخشاينده را خشنود و اهري] خداى[تا  نرها ک، دشنامگوی خود را خوار باش ای قنبر آرام

] چيزى[من را با ـمانند بردبارى خشنود و اهري] چيزى[مؤمن پروردگارش را با . و دشمنت را كيفر داده باشى

  ٨٠١٥  .ه`نند دم فرو بس¬ در برابرش كيفر نشد] چيزى[ه`نند خاموشى خشمگ² نکرد و نادان با 

ْ ربُّ
 ُ	��تٍ أ�  �� َ � �َِ� ا�ْ�َ��مِ ��ُ.  )ةبيرالْأَمثالِ الْع نم(  
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نِ الْ ذِهِ الأَْ هٰ  جِمْ ترَْ  :الثاّلثُِ الَتَّمرينُ    .كَ مَطلوبَ مِنحاديثَ النَّبوَيَّةَ، ثمَُّ عَيِّـ

 نُ حُسْ  .١
ْ
ينِ  قِ خُلُ ـال ّ̀   )اَلْمبتدأَ و الْخبـر(          6 رسَولُ اللهِّ  .نِصفُ ا

............................................................................................................................................................................................. 
بَ هُ ـقُ خُلُ  ساءَ ن مَ  .٢  )اَلْفاعلَ و الْمفعولَ(                        6 رسَولُ اللهِّ  .هُ ـَ�فْسَ  عَذ)

............................................................................................................................................................................................. 
ما بعُِثْ  .٣ مَ تُ إن)ـ Eتـَم

ُ
  مَ�رِمَ  لأِ

َ ْ
 )اَلْفعلَ الْماضي الْمجهولَ و الْمفعولَ(        6 رسَولُ اللهِّ  .خلاقِ الأ

............................................................................................................................................................................................. 
٤.  

�
/ل

َ
نْ هُم) كَما ا   تَ حَس)

ْ
نْ خَل E6 رسَولُ اللهِّ  .�خُلُ  �، فـَحَس      )علَ الْماضيالْف لَ الْأَمرِ وعف(  

............................................................................................................................................................................................. 
٥.  Mِ َثقَل

َ
�سَ َ�ءٌ أ

َ
ُ مِنَ   انِ ا�ْ ل

ْ
َ  قِ لُ ا¡

ْ
 )اسم التفضيلِ و الْجار و الْمجرور( 6 رسَولُ اللهِّ  .سَنِ ا}

.............................................................................................................................................................................................  
بَ بد شد : ساءَ  مَ عذاب داد  : عَذَّ نْ تا کامل کنم  : لأِتُـَمِّ   )ترازوی اع`ل(ترازو : ميزاننيکو گردانيدی  : تَ حَسَّ

  .فعالَ التاّليةََ جِمِ الأَْ ترَْ  :الرّابِعُ الَتَّمرينُ 

  نيکی کردن: سانإحْ   ...................................... :سِنْ أحَْ   ...................................... :سِنُ يحُْ   ....................................: سَنَ أحَْ 

  نزديک شدن: رابـِ تـاقِْ   .............................. :تَـربِْ تقَْ  لا  ............................... :تَـربُِ يقَْ   ................................... :تَـربََ اقِْ 

  شکسته شدن :کِسارانِْ   ...............................: کَسرِْ تنَْ  لا  ..................................... :کَسرُِ ينَْ   ............................... :کَسرََ انِْ 

  آمرزش خواس¬: فارتغِْ اسِْ   ................................... :فِرْ تَغْ اسِْ   .................................. :فِرُ تَغْ يسَْ   ............................ :فَرَ تَغْ اسِْ 

  سفر کردن: مُسافرَةَ  ................................: سافِرْ لا تُ   .....................................: سافِرُ يُ   .....................................: سافَرَ 

  ياد گرف¬: تعََلُّم  ..........................................: تعََلَّمْ   ................................ :يتََعَلَّمُ   .................................... :تعََلَّمَ 

  عوض کردن: تبَادلُ  ............................... :تتََبادَلْ  لا  .................................. :يتََبادَلُ   .......................................: بادَلَ تَ 

  آموزش دادن: ليمتعَْ   ...................................: عَلِّمْ   .........................................: يعَُلِّمُ   ...................................... :عَلَّمَ 
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نةَِ کَلِ`تِ الْ عرابـيَّ للِْ مَحَلَّ الإْ عَيِّـنِ الْ  :خامِسُ الَتَّمرينُ الْ    .مُلوََّ

فُ ﴿ .�
E
 َ�فْ  االلهُ لا يَُ]ل

ً
 وسُْ  سا

ّ
 ٢٨٦: بقََرةَالَْ  ﴾عَـهاإلا

نْ ﴿ .�
َ
  8ََ ـــهِ وَ رسَولِ  8ََ ـــهُ سَكيnتََ  االلهُ ـزَلَ فـَأ

ْ
 ٢٦: حالفََتْ  ﴾مُؤمِنيـنَ ا/

k.  ُدَم i)ـ
َ
كوتِ  ا 
  8ََ مِنَ اi)دَمِ  ـرٌ خَيْ 8ََ ا/س

ْ
   6 رسَولُ اللهِّ  .َ£مِ ال

 عَداوَةُ  .¤
ْ
 ـرٌ مِن صَداقةَِ خَيْ  عاقلِِ ال

ْ
 6 رسَولُ اللهِّ  .اهِلِ ا¥

كوتُ  .¦ 
/س
َ
  ذَهَبٌ ا

ْ
ةٌ َ£مُ وَ ال  6 رسَولُ اللهِّ  .فِض)

  

اکيبَ التاّليةََ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْ ترَْ  :الَتَّمرينُ السّادِسُ    .مَ التَّفضيلِ مَکانِ، وَ اسْ مَ الْ جِمِ الترَّ

مَغْربِِ﴾ .�
ْ
قِ وَا/ ِ

ْ̈ مَ
ْ
  ....................................................................................................................................   :﴿ربَ
 ا/

�. ﴿ 
ْ
َ مِنَ ا/

ْ
    ....................................................................................................................................   :﴾رامِ مَسجِدِ ا}

k.  َsْ
َ
 يا أ

ْ
    ....................................................................................................................................     :اسyِ©َ عَ ا}

سْ  .¤
َ
  ....................................................................................................................................     :مَعَ ا/سّامِع©َ يا أ

حْ  .¦
َ
 يا أ

ْ
    ....................................................................................................................................     :الِق©َ سَنَ ا¡

ª.  ْر
َ
      ....................................................................................................................................     :حَمَ ا/رّاِ»©َ يا أ
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  � عِلميُّ بحَثُ الْ الَْ  �
  ٨٠١٦  .دعيةَِ قُرآنِ أوَِ الأَْ `ءِ تفَضيلٍ مِنَ الْ سَةَ أسَْ خَمْ  رِجْ تَخْ اسِْ 

  

  
٨٠١٦  
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رسُْ اَ    الثاّنـيلدَّ

  
 ـمـجَ 

ْ
  6رسَولُ اللهِّ    .انـِهِ ـسـةُ لِ ـاحَ ـصـفَ  ،ءِ رْ ـمَ ـالُ ال

  .ستانسان، شيوايیِ گفتار او  زيبايیِ 

٨٠١٧چندین عکس تلفیقی   
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  الْفارِسيِّ  الأْدََبِ  في ١الـتَّلميـعِ صِناعَـةُ 
عَراءُ الإْيرانيوّنَ  قَدِ الأْدَعيَةِ فَ  للُّغَةَ العَْرَبيَّةَ لغَُةُ القُْرآنِ وَ الأْحَاديثِ وَ إنَّ ا  أنَشَدَ  وَ  اسْتفَادَ مِنـهَا الشُّ

وها بِـبِالْ  مَمزوجَةً أبَياتاً  بعَضُـهُم عِ الْ عَرَبيَّةِ سَمَّ عَراءِ ـ؛ لِ مُلمََّ عاتٌ، مِن يراني²َّ الإْ  کَثUٍ مِنَ الشُّ هُم ـمُلمََّ

  .مَولوَيِّ مَعروفُ بِالْ لالُ الدّينِ الرّوميُّ الْ وَ جَ  حافِظٌ الشUّازيُّ وَ سَعديٌّ الشUّازيُّ 

  

عُ حافِظٍ الشّ?ازيِّ لِسانِ الغَْيبِ    مُلمََّ

  هامَــكِ القْيإنـّـي رأَیَتُ دَهْراً مِنْ هَجْرِ     از خـون دل نوشتـم نزدیـک دوست نامـــه

  ؟هالعَْلامَ  لیَْسَتْ دُموعُ عَیني هٰذي لنَا    دارم من از فِـراقـش در دیـده صد عـلامـت

  هالنَّدامَ بِهِ  حَلَّتْ  المُْجَـرَّب جَـرَّبَ مَنْ     هـر چنـد کــازمــودم از وی نـبــود سـودم

لامَ بعُْدِ فـي     پـرسیـدم از طبـیـبی احوالِ دوست گـفـتــا   هها عَذابٌ فـي قرُبِهَا السَّ

  هحُـبـّـاً بِـلا مَـلامَـــــوَالله مــا رأَیَـْنـا     ـرد دوســت گردمگفتـم مـلامـت آیـد گر گِ 

  ٢همِنَ الکَرامَ  کـَأسْاً مِنـْهُ  یـَذوقَ  حَـتَّی    حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین

                    

    ٨٠١٩و  ٨٠١٨

                                                
ع/ درخشان کردن : ميعتلَْ  ١ اين آرايه . ای شعر که بخشی فارسی و بخشی زبانی ديگر استگونه(درخشان : مُلمََّ

 .)را تلميع گويند
 .کرامت از آن بچشد جان شUين آمد، تا جامِ  جامی به قيمتِ  مانند خواستارِ حافظ  ٢
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عُ سَعديٍّ الش?ازيّ    مُلمََّ

  نـی که در کنارِ فرُاتـیتو قدرِ آب چه دا    ٣الـْفَـلوَاتِ فِـي  سَـلِ الـْمَـصـانـِعَ رَکْـبـاً تـَهـیـمُ 

تـي سَواءٌ  هَجَرتَْ وَ إنْ     ام به تو روشن شبم به روی تو روزست و دیده   ـيغَـداتو  عَـشـیَّـ

كَ     اگـر چـه دیـر بـمـانـدم امـیـد بـر نـگـرفـتــم   آتـيمَضَی الـزَّمانُ وَ قـَلبـي یـَقـول إنَّـ

  حیاتی آبِ  ـجـیـنِ عَ گِلی به حقیقت  اگر    من آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم

شُ وَ     روی تـو بـاشــد تیـره امیـدم به صـبـحِ  شبـانِ  لـُ`تِ  قـَدْ تـُفَـتَّـ   عَینُ الحَْياةِ في الظُّـ

  نباتی است از آن دهانِ  بدیعتلخ  جوابِ     شَـهْــدٍ ـشـي وَ أنَـتَ حـامِـلُ عَـیْ  تـُمَـرِّرُ فَـکَـمْ 

  ٤ـيرفُـات شَمَمْتَ إنْ  وُدِّ ـالْ وَجَدْتَ رائِحَـةَ     روی تـو مـا را ـشـقِ نه پـنـج روزۀ عمرست ع

  تو چه گویم که ماورای صفـاتـی محامـدِ     تـَرضَْـیکَـمـا تـُحِـبُّ وَ  مَـلـیـحٍ کُـلَّ  وَصَـفْـتُ 

  نجاتـی یـدِ بلایـی و هم کل که هم کمنـدِ     وـنــأدَْ وَ أسَْتَـغـیـثُ وَ أرَجْـو ـكَ وَ أخَـافُ مِـنْ 

  عُداتـي تـَشـاءُ کمَـا  هَـجَـرونـيـي أحَِـبَّـت    ـنـدشم دوست فـتـادم به کامـۀ دلِ  ز چشمِ 

  ٥اتِ نکَالوُْ فيِ  نحُْنَ رِ إلیَ الطَّیْ  شَکَوْتُ وَ إنْ     گیــردـفـراقـنـامـۀ سعـدی عجب که در تو ن

  ٨٠٢١و  ٨٠٢٠                          

   

                                                
آبگUهايی بودند که مزۀ  مَصانِع(. بپرس و سرگردانند تشنهها سوارانی که در بيابانانبارهای آب دربارۀ از  ٣

 .)گوارايی نداشتند، ولی برای تشنگانِ سرگردان در بيابان نعمتی بزرگ بود
  .يابیرا ببويی، بوی عشق را می) اماستخوان پوسيده(اگر خاک قبرم  ٤
 .ها شيون کننديه کنم، در لانهو اگر به پرندگان گلا گذارد، عجيب است که نامۀ جدايی سعدی در تو اثر نـمی ٥
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  � جَممُعْ الَْ   �

  آينده، درحال آمدن: آتـي 

  »حَبيب: مفرد«ياران  :  أحَِبَّة

  )جويرَْ  رَجا،(  دارماميد :  جوأرَْ 

  ) تغَيثُ يسَْ  تغَاثَ،اسِْ (  خواهممیکمک :  أسَتغَيثُ 

  نو:  بَديع

  بقرُْ  ≠دوری  :  دبعُْ 

  رادَ، طلَبََ أَ = شاءَ )   يشَاءُ  شاءَ،(  خواهدمی:  تشَاءُ 

رُ    )يـُمَرِّرُ  مَرَّرَ،(  کنیمیتلخ :  تـَمَرِّ

  )يهَيمُ  هامَ،(  شودمیتشنه و سرگردان :  تهَيمُ 

  )يجَُرِّبُ : مضارع(آزمايش کرد  :  جَرَّبَ 

  )يذَوقُ  ذاقَ،(  تا بچشد:  حَتَّی يَذوقَ 

،(فرود آمد، حل کرد  :  تْ حَلَّ    )يحَِلُّ  حَلَّ

  )نويدَْ  دَنا،(  شوممینزديک :  نوأدَْ 

،(  شویمیشنود خُ :  ضَیترَْ    )ضَیيرَْ  رضيََِ

  استخوان پوسيده :  رُفات

  سواران کاروانِ شتر يا اسبْ :  برَکْ

  )ألَُ سَألََ، يسَْ (  ألَْ اسِْ =  بپرس  :  سَلْ 

اگر : تُ شَکَوْ  إنِْ « )کوشَکا، يشَْ ( گلايه کردم:  تُ شَکوَْ 

  »گلايه کنم

،( یبوييد:  تَ مْ شَمَ    »یاگر ببوي: تَ شَمَمْ  إنْ «) يشَُمُّ  شَمَّ

  عسل:  دشَهْ 

  صَديق ≠عَدوّ  = »  عُداة: جمع«تجاوزگر :  عادي، عادٍ 

Uعَج  :Uخم  

  آغاز شبشامگاه، :  عَشيَّة

  آغاز روزصبحگاه، :  غَداة

  »فَلاة: مفرد«  هابيابان:  فَلوَات

  )فَتَّشَ، يفَُتِّشُ (شود  جو میوگاهی جست:  تفَُتَّشُ  قَدْ 

  جام، ليوان:  سکَأْ 

  آزموده:  مُجَرَّب

  »مِدَةمَحْ : مفرد«  هاستايش:  مَحامِد

  )هاکارخانه :امروزی معنای( انبارهای آب در بيابان:  مَصانِع

  با نـمک:  مَليح

  مَخلوط= در هم آميخته  :  زوجمَمْ 

  )  ناحَ، ينَوحُ (شيون کردند :  نَ نحُْ 

  عَداوَة ≠عشق و دوستی   :  وُدّ 

  )فُ يصَِ  وَصَفَ،(  موصف کرد:  تُ وَصَفْ 

  » نةَوُکْ: مفرد«  هالانه:  اتنوُکْ

)جُرُ يهَْ  هَجَرَ،(  ی، رها ساختیجدا شد:  تَ هَجَرْ 

حيحَ  عَيِّـنِ  � رسِ  نصَِّ  حَسَبَ  الْخَطأََ  وَ  الصَّ   �                                   �.الدَّ

عاتُ الَْ  .١  .................       .عَرَبيَّةِ زوجَةٌ بِـالْ أشَعارٌ فارسِيَّةٌ مَمْ  مُلَمَّ

   .................      .بعُْدِ حَبيبِهِ راحَةً وَ في قرُبِهِ عَذاباً  يرََی حافِظٌ في .٢

 .................      .رِ حَبيبِـهِ هَجْ  واءً مِنْ عديٌّ اللَّيلَ وَ النَّهارَ سَ يرََی سَ  .٣

كَ  یقَول قلَبي وَ  الزَّمانُ  قالَ سَعديٌّ مَضَی .٤  ................    .لا تأَتـي إنَّـ

عمَ وَ  ليَسَ لحِافِظٍ و سَعديٍّ  .٥  ..................  .اتٌ ولانا جَلالِ الدّينِ الرّوميِّ مُلَمَّ
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֠  ֠  اعِـلـَمـوا  
  مُبالَغَةِ مُ الْ اسْ و  مَفعولِ مُ الْ اسْ  فاعِلِ وَ اسِمُ الْ 

  .است »انجام شده«و اسم مفعول به معنای  »انجام دهنده يا دارندۀ حالت« اسم فاعل به معنای

  :نداسم فاعل و اسم مفعول دو گروه

  .بوديد شده آشنا آنهاوزنِ  با پايۀ نهم در که هستند »مفعول«و  »فاعِل«گروه اوّل بر وزن  

  صفت مفعولی  اسم مفعول  صفت فاعلی  اسم فاعل  ماضی 

  شده ساخته  عو ـنصْ ـمَ   سازنده  نـِعاـص  صَنعََ 

  دهش آفريده  قو ـخْلـمَ   آفريدگار  قـلِ اـخ  خَلقََ 

  شده پرستيده  دو ـعْبـمَ   پرستنده  دـبِ اـع  عَبدََ 

  

  .!!!يادم نرود فتحه ها و کسره ها را در اینديزاين رنگی کنم  .اکنون با گروه دوم آشنا شويد

  صفت مفعولی  اسم مفعول  صفت فاعلی  اسم فاعل  مضارع
  ديده شده  شاهَدمُ   دهنبين  شاهِدمُ   شاهِدُ يُ 

  تقليد شده  قَلَّدمُ   هتقليد کنند  قَلِّدمُ   قَلِّدُ يُ 

  شده فرستاده  رسَْلمُ   فرستنده  رسِْلمُ   رسِْلُ يُ 

  مورد انتظار  نْتَظرَمُ   انتظار کشنده  نْتَظِرمُ   نْتَظِرُ يَ 

  ياد داده شده  تعََلَّممُ   ياد دهنده  تعََلِّممُ   تعََلَّمُ يَ 

  بUون آورده شده  سْتَخْرجَمُ   آورنده بUون  سْتَخْرجِمُ   سْتَخْرجُِ يَ 

  -   -   حمله کننده  تَهاجِممُ   اجَمُ تَهيَ 

  -   -   شکننده  نکَسرِ مُ   نکَسرُِ يَ 

  .فرق اسم فاعل و اسم مفعول را بيابيد بالابا دقتّ در دو جدول  �
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  .استو اسم فاعل و مفعولشان بر وزن فاعِل و مَفعول  اندی ثلاُثی مجردّ برگرفته شدههافعلاز  :گروه اوّل

اسم  (. دو ششروع می »مُـ«اسم فاعل و مفعولشان با حرف  زيد برگرفته شده وی ثلاُثی مهافعلاز  :گروه دوم

  ) ...ـــَـ  ...مُـ : اسم مفعول  (،  ) ...ـــِـ  ...مُـ : فاعل 

عاءَ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْ ترَجِمِ الْ : كَ سَ نفَْ  تبَِـرْ اخِْ  �   .مَفعولِ مَ الْ فاعِلِ وَ اسْ مَ الْ کَلِ`تِ التاّليةََ وَ الدُّ

  مَفعولِ اسِمُ الْ   فاعِلِ اسِمُ الْ   الَتَّـرجَمَةُ   کَلِمَةُ لْ اَ 
  �  �  ......................................................  عَلَّمـمُ   دهدياد می : يعَُلِّمُ . ١

  �  �  ......................................................  المِـع  داندمی : لمَُ يعَْ . ٢

  �  �  ......................................................  فتَکِرـمُ   انديشدمی :رُ تَکِ يفَْ . ٣

  �  �  ......................................................  جَهَّزـمُ   کندآماده می: يجَُهِّزُ . ٤

  �  �  ......................................................  وبمَضرْ   زندمی: بُ يضرَِْ . ٥

  �  �  ......................................................  مُـتَعَلِّم  گUدياد می: يتََعَلَّمُ . ٦
  

ِ  ياَ 1َرْزوقٍ  EPُ  رازِقَ  يا َ¬لْوقٍ  EPُ  خالِقَ  يا 1َصْنوعٍ  EPُ  صانِعَ  يا   کَبUِ جَوشَنِ الْ مِن دُعاءِ الْ  .كٍ 1َمْلو EPُ  كَ ما/

...................................................................................................................................................................................................................................................................  

  : مثال ؛است »ةفَعّالَ «و  »فَعّال« مهمّ آن وزندو  دلالت دارد ويا انجام کار  مبالغه بر بسياری صفتاسم 

بسيار (کَذّاب ؛ )بسيار آمُرزنده(؛ غَفّار ) بسيار برُدبار(صَباّر ) بسيار فهميده(؛ فَـهّامَـة ) بسيار دانا(عَـلاّمَـة 

  )بسيار آفريننده( ؛ خَلاّق) بسيار روزی دهنده(؛ رَزاّق ) دروغگو

  )آهنگر(؛ حَدّاد  )نانوا(خَباّز  کند؛ مانندبر شغل دلالت می »فَعّالـَة«و  »فَعّال«گاهی وزن  �

  :مثالکند؛ بر ابزار، وسيله يا دستگاه دلالت می نيزگاهی 

   )خودرو(؛ سَياّرةَ  )عينک(؛ نظَاّرةَ  )در بازکن(فَتاّحَـة 

اکيبَ التاّليةََ  ترَجِمِ : كَ سَ نفَْ  تبَِـرْ اخِْ  �   .الترَّ

مّارَةٌ بِا/سّوءِ﴾
َ
غُيوبِ﴾     ............................................................ :﴿أ

ْ
مُ ال

ّ
    ............................................................   :﴿عَلا

طََبِ﴾
ْ
نوبِ  َ®فّارَ  يا    ............................................................ :﴿َ»ّالَةُ ا} 
qا:  ............................................................    

عُيوبِ  سَتّارَ يا 
ْ
    ............................................................  :يُّ ـالَطَّياّرُ الإْيران      ............................................................ :ال

مّ  مَيثمٌَ      ............................................................   :الَهْاتِفُ الجَْوّالُ       ............................................................  :ارُ ـالتَّـ
وَرِ ـرسَّامُ ال      ............................................................   :فَتاّحَةُ الزُّجاجَةِ    ............................................................   :صُّ
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  الَـتَّـمـاريـن

لُ الأْ  لتَّمْرينُ اَ  حيحَةَ  الجُْملةََ  عَيِّـنِ  :وَّ حيحَةِ  وَ غUََ  الصَّ   �   �            .الحَْقيقةِ  حَسَبَ  الصَّ

وابِّ مُسافِرينَ يسُافِرونَ عَلیَ جَ`عَةٌ مِنَ الْ بُ کْالَرَّ  .١  ........................      :الدَّ

 ........................      .قَهوَةُ `ءُ أوَِ الشّايُ أوَِ الْ کَأسُ زجُاجَةٌ يشرُبَُ مِنها الْ الَْ  .٢

تاءِ شجارِ في غُصونُ الأَْ  .٣  .......................        :بدَيعَـةٌ خَـضِـرةٌَ  الشِّ

 ........................          :نهِايةَُ النَّهارِ، وَ بِدايةَُ ظلاَمِ اللَّيلِ  غَداةُ الَْ  .٤

 .......................            :عَـجيـنِ خُبزُ مِنَ الْ يـُصنَعُ الْ  .٥

 »دابَّة: مفرد« يان، جُنبندگانچارپا: دَوابّ 

  .كَ مَطلوبَ مِنثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْ حاديذِهِ الأَْ هٰ  جِمْ ترَْ  :الَتَّمرينُ الثاّنـي

  صادَقَةَ 1ُ  وَ  ياّكَ إ .�
َ ْ
 هُ يرُ°دُ ـن) ـإفَ  ،مَقِ ـحالأ

َ
 7 الإَْمامُ عَليٌّ  .كَ يَُ±
 ـفَ  كَ ـنفَعَ نْ يَ أ

 المُْضارِعَ  الَفِْعلَ  ........................................................................................................................................................................................................

ديقُ مَن �نَ  .� /ص)
َ
 ا

ً
لمِ وَ  ناهيا 
عُدوانِ  عَنِ الظ

ْ
 ال

ً
E9ِ 8ََ  مُعينا

ْ
 وَ  ال

ْ
 7 الإَْمامُ عَليٌّ  .حسانِ الإ

 مَجرورَ جارَّ وَ الْ الَْ .................................... ....................................................................................................................................................................

k. ّكَ إيا  
ْ
َ  كَ عَليَ ²ُقَرEبُ كَذّابِ، فـَإن)هُ وَ 1ُصادَقَةَ ال

ْ
دُ  وَ  يدَ عا³ Eكَ عَليَ ²ُبَع  

ْ
 7 الإَْمامُ عَليٌّ  .قَر°بَ ال

 مُبالغََةِ مَ الْ اسِْ ................................................................. .......................................................................................................................................

ديقُ  .¤ /ص)
َ
دوقُ ا   7 الإَْمامُ عَليٌّ  .سِهِ 8ََ َ�فْ  كَ آثرََ ، وَ كَ M غَيبِ  كَ ، وَ حَفِظَ كَ M عَيبِ  كَ مَن نصََحَ  ا/ص)

فَةَ الَْ ............................................................................... ..........................................................................................................................  مُبتَدَأَ وَ الصِّ

، فـَ كَ في ²َقُلْ  لمَْ ثلاَثَ 1َرّاتٍ، فَ  كَ مَن غَضِبَ عَليَ .¦
ً
ا ِذْ َ¶ّ

(
  كَ سِ هُ لِـنفَْ ا·

ً
 7 مامُ الصّادِقُ الإَْ  .صَديقا

 مرِ لَ الأَْ فِعْ ............................................... ...........................................................................................................................................................

ª.  ( َ̧ ذْ  ،يا ُ% ِ
(

لفَ صَديقٍ  ا·
َ
 وَ  ،أ

َ ْ
واحِدُ كَث[ٌ  وَ  ،واحِداً  ذْ عَدوّاً وَ لا cَت)خِ  ،قَليلٌ  لفُ الأ

ْ
  7 لقُ`نُ الحَْکيمُ  .ا/

 يِ لَ النَّهْ فِعْ ........ ..................................................................................................................................................................................................
  سازد  مینزديک : يقَُرِّبُ نيکی   : بِرّ  رسان ياری: مُعU دزيان رسانْ : ضرََّ  دوستی کردن: مُصادَقَة بپرهيز: كَ إياّ

دُ    بگU: اتَِّخِذْ  نگفت، نگفته است: يقَُلْ  لَم برگزيد: آثرََ  راستگو: صَدوق سازد دور می: يبَُعِّ
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  .مُتضَادَّ کلُِّ کَلمَِةٍ أمَامَـها مُترَادِفَ أوَْ  اکُتُبْ  :ثُ الثاّلِ  لتَّمْرينُ اَ 

  بحَرْ /  غَداة/ صَحراء / د بعُْ / بعَُدَ / أرَادَ / عُداة / بحََثَ / وُدّ / دُکاّن 

  .................. مسِلْ   .................. عَشيَّة    .................. فَتَّشَ     .................. حُبّ     ..................  أحَِبَّة

  ..................جَرمَتْ          ..................    اـدَن    ..................   شاءَ     ..................  فلاَة    ..................  بقرُْ 

  
  »زائدَِةٌ  احِدَةٌ و  کلَمَِـةٌ « .المُْناسِبَ  العَْدَدَ  الدّائِرةَِ  فِـي ضَعْ  :الرّابِعُ  لتَّمْرينُ اَ 

هَبِ أوَْ  �          نةَُ ـوکُْالَْ  .١ ةِ في يدَِ الْ الْ  زينَةٌ مِنَ الذَّ  .مَرأةَِ فِضَّ

 .شرَفٌَ وَ عَظمََةٌ وَ عِزَّةُ النَّفسِ  �          ـرُ هَجْ الَْ  .٢

ديقِ أوَِ الْ  كُ ترَْ  �           الَرُّفاتُ  .٣  .مُحِبِّ الصَّ

 .لـُهُ شَکْ  كَ جِبُـيعُْ  مَنْ  �          کَرامَةُ الَْ  .٤

٥.  َ وارُ ا  .  بيَتُ الطُّيورِ  �          لسِّ
     مَليحُ الَْ  .٦

  

  .فاعِلِ مِ الْ خَطاًّ تحَتَ اسْ  ثمَُّ ضَعْ  حاديثَ النَّبوَيَّةَ التاّليةََ،ترَجِمِ الأَْ  :خامِسُ الْ  التَّمْرينُ 

نا عـالـِمٌ فـَهوَ جاهِلٌ  .�
َ
 9 سولُ اللهِّ رَ   .مَنْ قالَ أ

.................................................................................................................................................................................................................. 

فَـرِ  .� ـقَـومِ خادِمُـهُم فـِي الـس)
ْ
 9 سولُ اللهِّ رَ  .سَيEدُ ال

.................................................................................................................................................................................................................. 

k.  ٌ]َوحَدَةُ خ
ْ
وحَدَةِ، وَا/

ْ
ـجَل�سُ ا/صّالِحُ خٌَ[ مِنَ ا/

ْ
ل
َ
 9 سولُ اللهِّ رَ  .سّوءِ مِن جَل�سِ ا/ ا

.................................................................................................................................................................................................................. 

ءٍ حºَ) َ�تِمُ  .¤ ْ�َ 
عَنهُُ كُـل
ْ
مِ، يلَ

ْ
عِل

ْ
وتُ ال

ْ
َحرِ  ا} [ُ  وَ  ،M ا³ْ ماءِ  الط)  9 سولُ اللهِّ رَ  .M ا/س)

................................................................................................................................................................................................................. 
  نهنگ، ماهی بزرگ: تحو 
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رجَمَةِ، ثمَُّ أعَْ الْ  مِلِ أکَْ :السّادِسُ  لتَّمْرينُ اَ  نةََ کَلِ`تِ الْ ربِِ الْ فَراغَ في التَّـ   کامل کن: مِلْ أَکْ   .مُلوََّ


ــلِـمُ وَ لا يـَظْ ﴿ .�wَكَ ـر  
ً
حَــدا

َ
   ٤٩:  کَهفالَْ   ﴾أ

 ...........................................و پروردگارت به کسی 

   االلهُ ـربُِ يـَضْ ﴿ .�
ْ
مْ ال

َ
   ٣٥: الَنّور    ﴾لِـلـنّـاسِ  ـثـالَ ـأ

 ...........................................خدا برای مردم 

k.  
ْ
ل
َ
   بـَسـاتـيـنُ   ـكُـتـُبُ ا

ْ
 9رسَولُ اللهِ  .ـعُـلـَمـاءِ ال

  .دانشمندان هستند ........................................... هابکتا

 

����  

   ثـَمَـرَةُ  .¤
ْ
 7 أمUَُ المُْؤمن²َ عليٌّ  .اiّاسِ   مُداراةُ   لِ عَقْ ال

 .است  ..................................................................ميوۀ خِرد 

   زَ«ـاةُ  .¦
ْ
 ال

ْ
 7 أمUَُ المُْؤمن²َ عليٌّ   .هُ ـرُ ـشْ نَ   ـمِ ـعِـل

    .است ...........................................زکات دانش 
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  � ـعِـلـمـيُّ ـبَـحـثُ الْ الَْ   �  

عَراءِ الإْ لَ أحََدِ هٰ حَوْ  تُبْ اکُْ   ٨٠٢٧تا  ٨٠٢٢.  يراني²َّ ؤلاءِ الشُّ

                    
يخُ الْ الْ  حَکيمُ عُمَرُ الَْ                      بهَائـيُّ  خَياّمُ النَّيسابوريُّ           الَشَّ

  
  نُ برُدٍ                  مَولانا جَلالُ الدّينِ الرّومـيُّ بْ  بشَّارُ                               

  
  بسُتيُّ تحِ الْ فَ أبو الْ                          هوازيُّ الأَْ  أبو نؤُاسٍ                               

  .خیلی کار دارد. هنوز آماده سازی نشده است. تصاویر تلفیق می شود
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رسُْ اَ    الثاّلثُِ لدَّ

 
٨٠٢٩  

رضِْ وَ لا ـفِ  ةٍ ـداب)  نْ ـا مِ ـموَ ﴿
َ ْ
 رُ ـيـطـيَ  رٍ ـائِ ـطي الأ

 ـيْ ـاحَ ـنـجَ ـبِ 
ّ

مَ  هِ إلا
ُ
مْ ـأ

َ
 ـثـمٌ أ

ُ
  ٣٨: نعامالأََْ  ﴾مـكُ ـال

مگر آنکه آنها  ،کندیپرواز م هايشبالکه با  یاپرنده یچو نه ه یستن یندر زم یاجنبنده یچو ه

  .مانند ش` هستند ییهاگروه] یزن[

  بال:  جَناحکند  پرواز می:  يَطيـرُ    هيچ نيست:  ما مِنْ 
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  لوقاتِ مَخْ عَجائبُِ الْ 

 
ْ
روا M ال قِ وَ ـcَفَك)

ْ
  خَل

ْ
روا M ال   9 رسَولُ اللهِّ  .خالِقِ ـلا cَفَك)

، يشُاهِدْ في خَلْ  يتَفََکَّرْ  نْ مَ    ٨٠٣٦تا  ٨٠٣٠  .رةََ اللهِّ قدُْ  قِ اللهِّ

هُ خَمسَةُ سَنتيمِتراتٍ، رضِ، طولُ الأَْ  عَلیَأصَغَرُ طائِرٍ  هوَ : الطَّناّنُ  الَطاّئِرُ 

`لِ يـَم²ِ وَ ، وَ إلیَ الْ سفَلِ الأَْ علیَ وَ يطUَُ إلیَ الأَْ  مامِ وَ ، وَ إلیَ الأَْ الشِّ

يعانِ  ـهُ طِلاقُ انْ وَ  .فِ خَلْ الْ  بَ وَ توََقُّفُـهُ السرَّ سُمّيَ طنَاّنا؛ً . يـُثـUانِ التَّعَجُّ

هُ  رُؤيةََ  تحُاوِلْ  فإَِنْ هِ، ـبِـسَببَِ سرُعَةِ حَرکََةِ جَناحَيْ  طنَيناً  دِثُ يحُْ لأِنََّـ

هُ يحَُرِّ  ريتدَْ ، أَ دِرْ لا تقَْ هِ ـجَناحَيْ    .واحِدَةِ ـهِ ثـَ`ن²َ مَرَّةً تقَريباً في الثاّنيةَِ الْ جَناحَيْ  كُ لمَِ؟ لأِنََّـ

   

دَ أنَ يتََناوَلَ نانِـهِ، فـَبعَْ ظيفِ أسَْ طرَيقَةٌ غَريبَةٌ في تنَْ  لهَُ : الَتِّمساحُ 

مِ بِاسْ  ـهُ نوَعٌ مِنَ الطُّيورِ تَـربُِ مِنْ عَلیَ الشّاطِئِ، فَـيقَْ  ترَيحُ يسَْ طعَامَـهُ، 

دَأُ فيـهِ، وَ يبَْ  الطاّئرُِ  كَ لِ ذٰ  خُلُ ـهُ، فَـيدَْ فمََ تحَُ التِّمساحُ ، فـَيفَْ الزَّقزاقِ 

رجُُ مِن عَمَلـِهِ، يخَْ  تهَيَ ينَْ  دَ أنَْ فمَِـهِ، وَ بعَْ  بقَاياَ الطَّعامِ مِنْ  رِ نقَْ بِـ

  .بِـسَلامَةٍ 

   

دُهُ` شيَءٌ قاطِعٌ، وَ قسََمَها إلیَ نِصف²َِ، أحََ  ـهاإذا أصَابَ : رضِ دودَةُ الأَْ 

موانِ، ليِکَونَ کلُُّ ذَينِ النِّصف²َِ ينَْ ، فإَنَّ هٰ ذيَلٍ خَرُ بِلا بِلا رأَسٍ وَالآْ 

  .هُ` دودةً کامِلةًَ ـواحِدٍ مِن

  

مَ  ذيَلِـهِ  `ءِ بِـحَرکََةٍ مِنْ مِنَ الْ  يقَفِزُ  كِ س`نوَعٌ مِنَ الأَْ : الطاّئِرُ  كُ الَسَّ

کَبUةََ الَّتي تعَمَلُ ـهُ الْ زعَانفَِ ءِ، حَيثُ يـَمُدُّ `قَويِّ وَ يطUَُ فوَقَ سَطحِ الْ الْ 

مَ يطUَُ هٰ . فِرارِ مِن أعَداءِهِ للِْ  كَ لِ يفَعَلُ ذٰ . کَـجَناحَيـنِ   كِ ذَا النَّوعُ مِنَ السَّ

  .`ءِ وَ يدَخُلُ فيهِ خَمساً وَ أرَبع²ََ ثانيةً، ثمَُّ ينَزلُِ إلیَ الْ 
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جَرةَِ  عَ جِذْ  قُرُ ينَْ هوَ : خَشَبِ نقَّارُ الْ  في الثاّنيةَِ  نقََراتٍ  عَشرَْ بِـمِنقارهِِ الشَّ

عَةُ لا ، وَ هٰ قلَِّ عَلیَ الأَْ  غUَ ـدِماغَ  تضرَُُّ ذِهِ السرُّ خَشَبِ عُضوانِ لـِنقَّارِ الْ . هُ الصَّ

باتِ؛ الأََْ لـِدَفْ  َ  مِنقارِ، وَ الثاّنـي لسِانُ جُمجُمَةِ وَ الْ ب²ََ الْ نسَيجٌ وَّلُ عِ الضرَّ

  .لطاّئِرِ الَّذي يدَورُ داخِلَ جُمجُمَتِـهِ ا

   

نجابُ الطاّئِرُ  فِزُ مِن شَجَرةٍَ ح²َ يقَْ  يفَتحَُهُ  مِظلََّةِ الْ خاصٌّ کَـ غِشاءٌ  لهَُ : الَسِّ

  .واحِدَةٍ  قفَزةٍَ ، وَ يسَتطَيعُ أنَ يطUََ أکَثـَرَ مِن مِئةٍَ وَ خَمس²َ قدََماً في رَیأخَْ  إلیَ شَجَرةٍَ 

  
  

  

حراءِ حَ  ةِ الْ  الرِّمالُ  رقُُ تحَْ النَّهارِ وَ عِندَما  مُنتَصَفِ في : يَّةُ الصَّ ، تضََعُ مَن يسUَُ عَليَها مِن شِدَّ  ذِهِ هٰ  حَرِّ

  .هُ تصَيدُ عَليَها  جَرادَةٌ  فَـإذا وَقفََ طUٌَ أوَْ . عَصاذَنبَـَها في الرَّملِ، ثمَُّ تقَِفُ کاَلْ  حَيَّةُ الْ 
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  .  � جَممُعْ الَْ � 

  ) دِثُ يحُْ : مضارع(د  پديد آورْ :  أحَدَثَ 

  أعَلیَ ≠تر  ، پاي²پاي²:  فَلأسَْ 

  ) يسَترَيحُ : مضارع(آسود  :  اسِترَاحَ 

  )ينَتهَي: مضارع(به پايان رسيد  :  انِتهََی

  ) طلَقُِ طلَقََ، ينَْ انِْ (آمدن  به حرکت در:  انِطِلاق

  »جُذوع: جمع«تنه  :  عجِذْ 

  ملخ:  جَرادَة

  دو بال او : ـهِ جَناحَيْ » أجَنحَِة: جمع«بال  :  جَناح

  ) حْرقُُ يَ : مضارع(د  سوزانْ :  حَرقََ 

  » حَيّات: جمع«مار  :  حَيَّة

  عَلمَِ )  = رييدَْ : مضارع(دانست  :  دَرَی

   مغز:  دِماغ

  » ديدان: جمع«کرِم  : ، دودَة دود

  ذنَبَ = »  أذَيال: جمع«دُم  :  لذَيْ 

  » رمِال: جمع«  ماسه:  لرمَْ 

  » نفََةزعَْ : مفرد«های ماهی  باله:  زَعانفِ

  مرغ باران :  زقَزاق

  يـَم² ≠يسَار ، = چپ    :  شJِل

  ) يصَيـدُ : مضارع(شکار کرد  :  صادَ 

  نفََعَ  ≠)  يضرَُُّ : مضارع(د  زيان رسانْ :  ضَـرَّ 

  ) يطUَُ : مضارع(پرواز کرد  :  طارَ 

   مرغ مگس:  طنَاّن

Uَصدای زنگ، بال پرنده و مانند آن :  طن  

  پوششِ جانوران و گياهان مانند پوست و پر پرده، :  غِشاء

  » أفَواه: جمع«دهان  :  فَم

   پرش:  زةَقَفْ 

حرف ت برای آسانی تلفّظ (لا تتَفََکَّروا =  لا تفََکَّروا

      .)   حذف شده است

  »ای نيستهيچ جنبنده: دابَّةٍ  ما مِنْ «هيچ نيست : ما مِنْ 

ة   چتـر :  مِظلََّـ

   نيمه:  مُنتَصَف

  ) بافت پيوندی(بافت : نسَيج 

  دارکوب:  خَشَبِ نقَّارُ الْ 

  ) رنقَْ : مصدر/ قُرُ ينَْ : مضارع(، کليک کرد  زدنوک :  نقََرَ 

رْ عَنِ الأَْ  أجَِبْ �    .سِ إجابَةً قَص?ةً سئِلَةِ التاّليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

نج .١  .....................................................................       ابُ الطاّئِرُ ح²َ يقَفِزُ مِن شَجَرةٍَ إلیَ شَجَرةٍَ؟بِمَ يطUَُ السِّ

 .....................................................................      أيَُّ طائِرٍ يسُاعِدُ التِّمساحَ فـي تنَظيفِ أسَنانـِهِ؟ .٢

  .....................................................................        مِ؟سْ ذَا الاِ سُمّيَ الطاّئِرُ الطَّناّنُ بِـهٰ  لِ`ذا .٣

حراءِ ـمَتیَ تصَيدُ حَيَّ  .٤  .....................................................................        ؟جَرادَةَ الْ  ةُ الصَّ

مَ ـنيَـةً يطَيکَـم ثا .٥  .....................................................................        الطاّئِرُ؟ كُ رُ السَّ

  .....................................................................          رضِ؟الأْ  عَلیَما هوَ أصَغَرُ طائِرٍ  .٦
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֠  ֠  اعِـلـَمـوا   
ْ أُسْ   وَ أدََواتهُُ  طِ لوبُ الشرَّ

آيند که دو فعل دارد، معمولاً اين ادوات بر سر عبارتی می» ، إذا، ما، إنْ مَنْ «: عبارتند از ادوات شرطترين مهم

  . گاهی نيز جواب شرط به صورت جملۀ اسميّه است. نام دارد جواب شرطو فعل دوم  فعل شرطفعل اوّل 

و جواب آن را  مضارع التزامیتوانيم فعل شرط را بيايد، میوقتی ادات شرط بر سر جملۀ دارای دو فعل ماضی 

   ٨٠٤٢تا   ٨٠٣٧   .ترجمه کنيم مضارع اخِباری

  : مثال» هرکس: مَنْ « �

 نحاوِلْملْکَثيـراً،  يصي ـهفدإلَی ه .  
   .رسدمی، به هدفش کند تلاشهرکس بسيار 

  .  خطَؤه قَلَّقَبلَ الْکَلامِ،  فَکَّرمن 
  . کم شد خطايش، انديشيدهرکس پيش از سخن گف¬ 

  .شودکم می خطايش، بينديشدهرکس پيش از سخن گف¬ 

  :مثال» هرچه: ما« �

  . في الْآخرة تحصدفي الدنيا،  تزرعما 
  .  کنیمی درو، در آخرت بکاریهرچه در جهان 

  .  خرتكها ذَخيرةً لآوجدتـمن الْخيرات،  فعلْتما 
  . يافتیای برای آخرتت ، آنها را اندوختهانجام دادیهرچه از کارهای نيک 

  .يابیمیای برای آخرتت ، آنها را اندوختهانجام بدهیهرچه از کارهای نيک 

  : مثال» اگر: إنِْ « �

  . سروراً تحصدخيـراً،  تزرعإنْ 
  . کنیمی درو، شادی بکاریاگر نيکی 
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  .علَی النجاحِ في حياتـك حصلْت، صبرتإنْ 
  ٨٠٤٣     .آوریمی دست بهات موفقيّت ، در زندگیکنی صبراگر 

  

  : توانيم آن را مضارع معنا کنيم؛ مثال؛ هنگامی که إذا بر سر فعل ماضی بيايد، می»هرگاه، اگر: إذا« �
تحجن ،تدهت٨٠٤٢  .شویوفّق میتلاش کنی، م )اگر(هرگاه  .إذَا اج  

  
  

نْ ترَجِمِ الآْ  :كَ سَ نفَْ  رْ ـتبَِ اخِْ  � طِ، وَ جوابهَُ  ياتِ، ثمَُّ عَيِّـ طِ وَ فِعلَ الشرَّ   .أدَاةَ الشرَّ

1وا ﴿وَ ما .� Eقَدcُ نفُسِـُ]م
َ
  ١١٠: الَْبقََرةَ ﴾االلهِ  عِندَ  تـَجِـدوهُ  خَيـْرٍ  مِنْ  لأِ

.............................................................................................................................................................................................................................................  

 فَ   قََ¾ إذا  وَ ﴿ .�
ً
1ْرا

َ
 إن)ما يقَـأ

َ
  ١١٧: الَْبقََرةَ  ﴾ونُ كيَ ـفَ  نْ ـكُ هُ ـولُ ل

.............................................................................................................................................................................................................................................  

k.  ْنْ  ﴿إنcَ ْوا االلهَ ²َن قدامَُ]م يÁُبEَتْ Àُم وَ ُ¿ْ ُ¿ُ
َ
د ﴾أ   ٧: مُحَمَّ

.............................................................................................................................................................................................................................................  

ـلْ  .¤
(
  ٣: الَطَّلاق  ﴾ـهُ بُ حَسْ 8ََ االلهِ فـَهوَ  ﴿وَ مَن ²َتَوَ«

.............................................................................................................................................................................................................................................  
  بس: بحَسْ توکّل کند  : يتََوَکَّلْ   سازداستوار می: يثُبَِّتباش   : کنُْ    دستور فرمود: قَضَی أمَراً 
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   حِوارٌ 

 )مَلعَبِ الرّياضيِّ الْ فِـي (

  مإبراهي  إسJعيل

  ؟مُباراةٍ لـِمُشاهَدَةِ أيَِّ   .مَلعَبِ إلیَ الْ  تعَالَ نذَهَبْ 

  مُباراةُ؟ذِهِ الْ ب²ََ مَن هٰ   .قَدَمِ لـِمُشاهَدَةِ مُباراةِ کُرةَِ الْ 

داقةَِ  فَريقِ ب²ََ  عادَةِ  الصَّ   .قبَلَ أسُبوع²َِ  تعَادَلافَريقانِ الَْ   . وَ السَّ

  ²ِ أقَوَی؟فَريقَ أيَُّ الْ   . كَ لِ ذٰ  أتَذََکَّرُ 

هابِ عَليَن. هُ` قوَياّنِ کلاِ  عَبِ مَلْ إلیَ الْ ا بِالذَّ

  .مُتفََرِّجيـنَ الْ بِـ تَلئَِ يـَمْ  أنَْ لَ قبَْ 
  .تعَالَ نذَهَبْ . عَلیَ عَيني

  مَلعَبِ فِـي الْ 

داقةَِ ؛ جاءَ أحََدُ مُهاجِمي فَريقِ انُظرُْ    . الصَّ

لُ سَ    .هَدَفاً  ـيسَُجِّ

عادَةِ  مَیمَر هوَ هَجَمَ عَلیَ    . فَريقِ السَّ

  !هَــدَف، هَــدَف

` بِـسَببَِ   !هَدَفَ؛ لِ`ذا؟ما قبَِلَ الْ  حَکَمَ الْ کِنَّ لٰ    .آه، خَطأَ. لا أعَلمَُ . تسََلُّلٍ رُبَّـ

، هَجمَةٌ قوَيَّةٌ مِن جانِبِ لاعِبِ فَريقِ انُظرُْ 

داقةَِ    .الصَّ

ريقِ فَ  مَرمَی حارسُِ ني جِدّاً ـجِبُ يعُْ سَنتَ، أحَْ 

عادَةِ    !السَّ

  .خامِسَةُ إلاّ دَقيقَت²َِ الَْ   کَمِ السّاعَةُ؟

  .لقََد تعَادَلا مَرَّةً ثانيَةً بِلا هَدَفٍ   .رُ فِ حَکَمُ يصَْ الَْ 

  !!!! .نوشته ها باید پاک شود .عکس مناسب نيست
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    شودپر که : يـَمتلَِئَ  أنَْ   ر دوه: کلاِ   آورمبه ياد می: أتَذََکَّرُ    برابر شد: تعَادَلَ مسابقه   : مُباراة

ج لُ تـ`شاچی  : مُتفََرِّ   آفسايد   : تسََلُّلٍ  دروازه  : یمَرمَ    گلُ: هَدَف   ثبت خواهد کرد: سَـيسَُجِّ

  باندروازه: مَرمَی حارسُِ   داور: حَکَم   )جِبُ جَبَ، يعُْ أعَْ (آيد آوردَ، خوشم میمرا در شگفت می: جِبـُنييُعْ 

٨٠٤٤  
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 لـتَّـمـاريـناَ 
لُ الَتَّمرينُ الأَْ  رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التاّليةََ؟ :وَّ   أيَُّ کَلمَِةٍ مِن کَلِ`تِ مُعجَمِ الدَّ

مسِ أوَْ ظِ الإْ أدَاةٌ لـِحِفْ  .١ ةِ الشَّ  ................................    :جِ مَطرَِ أوَِ الثَّلْ نزُولِ الْ  نسانِ أمَامَ أشَِعَّ

 ................................    :نَعُ عُشّاً فيهاوَ يصَْ  يسَْتَخْرِجُ دودَها وَ  الأشَْجارِ جُذوعَ رُ طاَئِرٌ ينَقُْ  .٢

 ................................        :زَ أکَثـَرَ مِن مِتـرٍ قَفْ حَشرَةٌَ طائِرةٌَ، تسَتطَيعُ الْ  .٣

 ................................          :ـهِ نِ بطَْ شي عَلیَ يـَمْ حَيوَانٌ طوَيلٌ  .٤

 ................................              :رُ بِهِ الطاّئِرُ ـعُضوٌ يطَي .٥

     شکم: نبَطْ 
نةََ الْ کَلِ`تِ ربِِ الْ عِباراتِ التاّليةََ، ثمَُّ أعَْ جِمِ الْ ترَْ  :الَتَّمرينُ الثاّ¢   .مُلوََّ

مو آلافُ وَ في بعَضِ أنَواعِهِ تنَْ  .مَکانهَا جَديدَةٌ سنانٌ وَ تـَنمْو أَ  شِ دائـِ`ً قِرْ الْ  كِ سَمَ  أسَنانُ تسَْقُطُ  .١

 .في سَنَةٍ واحِدَةٍ  سنانِ الأَْ 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 

ً وَ وَزنهُُ مِئةًَ وَ . العْالمَِ في  الحَْيَّةِ أکَبَـرَ الکْائِناتِ  الأْزَرَقُ يعَُدُّ الحْوتُ  .٢ يبَلغُُ طولهُُ ثلاَث²َ مِترا

 )   تن: طُنّ  / رودبه ش`ر می: يُعَدُّ (  .تقَريباً  طنُاًّ سَبع²َ 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 

 سائلاًِ أکَبرََ مِن فمَِـهِ، تفُْرِزُ عُيونهُُ  فَريسَةً کلُُ عِندَما يأَْ  کي عِندَ أکَلِْ فَريسَتـِهِ، بلَْ لا يبَْ  ساحُ الَتِّمْ  .٣

هُ دُموعٌ   )شکار، طعمه: فَريسَة(  .کَأنََّـ
 .................................................................................................................................................................................................................................................... 

 .أخُْرَی إلیَ مِنطقََةٍ تخَتلَفُِ مِن مِنطقََةٍ  مِنَ الطُّيورِ نوَعٍ واحِدٍ  لهَجاتُ  .٤
....................................................................................................................................................................................................................................................  

رُ  .٥ رُ ( .نِ ـمَلاييبِـالْ  العْالمَِ الكائِناتِ الحَْيَّةِ في بِحارِ  أنَواعَ  ءُ العُْلَ`يقَُدِّ  )کنندبر آورد می: يقَُدِّ
.................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

  :ةِ قَ بِ اسّ لا لِ مَ جُ لْ ا في تْ ءَ اج يتلَّ ا لِ اعفلأَْ ا هِ ذِ هٰ  نمِ  مُتعََدّيالْ  لَ عفِ لْ اعَيِّـنِ   

رُ / تلَِفُ تخَْ / کلُُ يأَْ / قُطُ تسَْ     يقَُدِّ
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  .فعالَ التاّليةََ جِمِ الأَْ ترَْ  :الَتَّمرينُ الثاّلثُِ 
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  به کار گرف¬: تِخداماسِْ   ......................................: دِمْ تَخْ اسِْ   ......................................: دِمُ تَخْ يسَْ   ......................................: دَمَ تَخْ اسِْ 

  همنشينی کردن: مُجالسََة  ......................................: جالسِْ   ......................................: يجُالسُِ   ......................................: جالسََ 

  به ياد آوردن: تذََکُّر  ......................................: تتَذََکَّرْ لا   ......................................: يتَذََکَّرُ   ......................................: تذََکَّرَ 

  همزيستی کردن: تعَايشُ  ......................................: تعَايشَْ   ......................................: يتَعَايشَُ   ......................................: عايشََ تَ 

  حرام کردن: ريمتحَْ   ......................................: لا تحَُرِّمْ   ......................................: حَرِّمُ يُ   ......................................: حَرَّمَ 

  

  .اکيبَ في مَکانِـهاَ المُْناسِبِ هٰذِهِ الجُْمَلَ وَ الترَّ  ضَعْ  :الَتَّمرينُ الرّابِعُ 

ةُ، الْ  كَ تلِْ  مُقترَحِانِ، ذانِ الْ هٰ  . ؤلاءِ ناجِحاتٌ هٰ    بِطاقتَانِ،هاتانِ الْ  . جُنودٌ ؤلاءِ هٰ  . عَدوِّ الْ عُمَلاءُ  كَ ئِ أوُلٰ  حِصَّ

  جمع مکسرّ   جمع مؤنثّ سالـم  جمع مذکرّ سالـم  منىّ مؤنثّ  منىّ مذکرّ  مفرد مؤنثّ
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      ≠.  =   المُْترَادِفاتِ وَ المُْتَضادّاتِ في مَکانِـهَا المُْناسِبِ  ضَعِ  :خامِسُ الَتَّمرينُ الْ 

  لیَأعْ  /کي يبَْ  / لمَُ يعَْ  / فَعُ ينَْ  /مَرَّةً  /ياء أحَْ  / عَداوَة / فخَلْ  / لِسْ اجِْ  / تکََلَّمَ  /د تعِاابِْ  /شِـ`ل 
  

  .............................=  يسَار  .............................=  تارةًَ   ............................. ≠ قمُْ   .............................=  رييدَْ 

  ............................. ≠ فَلأسَْ   ............................. ≠ تقََرُّب  ............................. ≠ واتأمَْ   ............................. ≠ كُ حَ يضَْ 

  ........................... ≠ صَداقةَ  ............................. ≠ سَکَتَ   ............................. ≠ أمَام  ............................. ≠ يضَُـرُّ 

  

طِ، وَ جوابهَُ  ، ثمَُّ عَيِّـنْ حَديثـ²َِْ ياتِ وَ الْ ترَجَمَةَ الآْ  مِلْ أکَْ :الَتَّمرينُ السّادِسُ  طِ وَ فِعلَ الشرَّ   .أدَاةَ الشرَّ

    ١٩٧: قَرةَبَ الَْ  ﴾ـهَ االلهُ لَمْ ـرٍ ²َعْ خَـيْ  عَلـوا مِنْ ﴿وَ ما cَفْ  .�

 .)از آن آگاه است(. داند، خدا آن را می ...................................... و آنچه را از کار نيک

حْسnَتُْم ﴿إنْ  .�
َ
حْسnَتْمُ أ

َ
نفُسُِ]م أ

َ
  ٧: سراءالإَْ  ﴾لأِ

   . ...................................... به خودتاناگر نيکی کنيد، 
 

k.  ْت)قُوا االلهَ  ﴿إنcَ  ْÂَ ْم  عَل[ُ
َ
 ل

ً
  ٢٩: نفالالأََْ  ﴾فرُقانا

  . ...................................... از باطل حق تشخيصاگر پروای خدا کنيد، برايتان نUوی 
 

جابَ M كِبـَرِهِ  مَنْ  .¤
َ
لَ M صِغَرِهِ، أ

َ
  6 رسَولُ اللهِّ  .سَأ

  . .......................................................... اشدر بزرگسالی ،بپرسد اشهرکس در خردسالی
 

  كَ إذا 1َلَ  .¦
َ ْ
  كَ راذِلُ، هَلَ الأ

َ ْ
  7مامُ عَلـيٌّ الإَْ  .فاضِلُ الأ

  . .......................................................................... شايستگان ،هرگاه فرومايگان فرمانروا شوند
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رسُْ اَ    الراّبِعُ لدَّ

 ٨٠٤٥  
لـر)حْ ﴿

َ
 * نُ ـمٰ ـا

ْ
 ـلَ ـخَ  * قُـرآنَ عَـل)ـمَ ال

ْ
مَـهُ ـعَل) * انَ ـسـنقَ الإ

 
ْ
  ٤تا  ١: نالَرَّحمٰ  ﴾انَ ـيـبَ ـال

  .انسان را آفريد، سخن گف¬ را به او آموختخدای بخشاينده، قرآن را آموزش داد، 
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  ٨٠٤٧و  ٨٠٤٦  غَةِ العَْرَبيَّةِ اللُّ  یاللُّغَةِ الفْارِسيَّةِ عَلَ  تأث?ُ 

  
، فقََدْ عَصرِ الْ الْ  مُنذُ  عَرَبيَّةَ الْ  اللُّغَةَ  فارسِيَّةُ دَخَلتَِ الْ  مُفردَاتُ الَْ  عَرَبيَّةِ ألَفاظٌ فارسِيَّةٌ إلیَ الْ  نقُِلتَْ  جاهِليِّ

بِـبعَضِ  ترَتبَِطُ مُفردَاتُ الَْ  كَ تِل ، وَ کانتَْ ـيمََنِ عِراقِ وَ الْ في الْ  فُرسِ الْ کَثيـرةٌَ بِـسَبَبِ التِّجارةَِ وَ دُخولِ 

عَرَبيَّةِ بعَدَ فارسِيَّةِ إلیَ الْ النَّقلُ مِنَ الْ  تدََّ اشْ وَ . الدّيباجِ وَ  كِ مِسالْ کَـ عَربَِ بَضائِعِ الَّتي ما کانَ عِندَ الْ الْ 

ولةَِ الإْ  إيران ضِ`مِ انْ    .سلاميَّةِ إلیَ الدَّ

ولةَِ الْ  سُ فُرْ الْ  كَ شارَ فارسِيَّةِ ح²َ نفُوذُ اللُّغَةِ الْ  شاعَ اسيِّ عَبّ عَصرِ الْ وَ في الْ     عَلیَ يدَِ  عَباّسيَّةِ في قيامِ الدَّ

عِ دَورٌ عَظيمٌ في هذَا التَّأثUِ، فقََد نقََلَ عَدَداً نِ الْ وَ کانَ لاِبْ . كَ خُراسانـيِّ وَ آلِ برَمَ الْ  أمَثالِ أ³ مُسلمٍِ  مُقَفَّ

  .عَرَبيَّةِ، مِثلُ کَليلةَ وَ دِمنةَفارسِيَّةِ إلیَ الْ بِ الْ کُتُ مِنَ الْ 

فِ  کُتُبِ الْ ، وَ يعَُدُّ کِتابهُُ مِن أهََمِّ النَّحويـ²َّ وَ کانَ سيبوََيهِ الشUازيُّ مِن أعَاظِمِ     وَ . في النَّحوِ وَ الصرَّ

شُعَراءُ  تهََرَ اشْ ، وَ قدَِ »قاموسِ الْ «مِ عَرَبيَّةِ بِاسْ اللُّغَةِ الْ بِ مُفردَاتٍ کَثيـرةًَ  يضَُمُّ فUوزآباديِّ مُعجَمٌ مَشهورٌ للِْ 

  ...دٍ وَ نِ برُْ بْ  فَنِّ کَـأبَـي نؤُاسٍ وَ بشَّارِ ذَا الْ في هٰ  أبَدَعواإيرانيوّنَ أنَشَدوا أشَعاراً عَرَبيَّةً، وَ 

کتورُ التوّنجـيُّ  ألََّفَ  ، فَـقَدْ دِراساتِـهِمذَا التَّأثيـرِ في هٰ  فارسِيَّةِ أبَعادَ عَرَبيَّةِ وَ الْ عُلَ`ءُ الْ  بيََّـنَ  وَ قدَْ     الدُّ

بةََ الْ فارسِيَّةَ کَلِ`تِ الْ کِتاباً يضَُمُّ الْ  هُ  مُعَرَّ ّ̀ باتِ الفْارسِيَّةِ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ  مُعْجَمَ «سَ   .»المُْعَرَّ

ا الْ     تَْ  عَرَبيَّةِ فقََدْ تِ إلیَ اللُّغَةِ الْ فارسِيَّةُ الَّتي دَخَلَ کَلِ`تُ الْ أمََّ َّUََعَربَُ هَا الْ نطَقََ أصَواتهُا وَ أوَزانهُا، وَ  تغ

لوُا الْ  ، فقََدْ هِمـألَسِنتَِ لـِ قاً وَفْ  الَّتي لا توجَدُ في لغَُتهِِم إلیَ حُروفٍ قرَيبةٍَ » گ، چ، پ«فارسِيَّةَ حُروفَ الْ بدََّ

  :  مِن مَخارجِِها؛ مِثلُ 

  ...و  شرَشَف �چادُرشَب  مِهرجَان،  �مِهرگان  فِردَوس،  �يسپرَد

مِنها کَلِ`تٍ أخُرَی، مِثلُ  اشِتقَّوافُرسِ، عَربَُ مِنَ الْ کَلِ`تِ الَّتي أخََذَهَا الْ الْ  بِناءِ  تغَيUِ  ضافةَِ إلیَبِالإْ وَ    

هَبَ وَ الْ ...﴿في آيةَِ » يکَنِزونَ « ةِ يکَنِزونَ الذَّ   . فارسِيَّةِ الْ » گنَج«کَلمَِةِ مِن  ﴾...فِضَّ
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يجَعَلـُها غَنيَّةً في  عالمَِ أمَرٌ طبَيعـيٌّ مُتجَاوِرةَِ في الْ مُفردَاتِ ب²ََ اللُّغاتِ الْ لابدَُّ أنَ نعَلمََ أنََّ تبَادُلَ الْ     

فارسِيَّةِ عَلیَ کانَ تأَثUُ اللُّغَةِ الْ ، وَ دَخيلةٍَ بَيانِ، وَ لا نسَتطَيعُ أنَ نجَِدَ لغَُةً بِدونِ کَلِ`تٍ سلوبِ وَ الْ الأُْ 

 دادَتِ ازْ سلامِ فقََدِ دَ ظهُورِ الإْ سلامِ، وَ أمَّا بعَْ ها بعَدَ الإْ رِ ـمِن تأَثي رَ ـسلامِ أکَثَ عَرَبيَّةِ قبَلَ الإْ اللُّغَةِ الْ 

  .عامِلِ الدّينيِّ فارسِيَّةِ بِـسَببَِ الْ عَرَبيَّةُ في اللُّغَةِ الْ مُفردَاتُ الْ الْ 

باتُ الْ الَْ    مُطالعََةِ    للِْ  فارسِيَّةُ مُعَرَّ
/ بابونه: بابونجَ/ اسُتُوانه: أسُطُوانة/ سِتَبرَگ: إستَبرقَ/ اسُتاد: أُستاذ/ ارَغَوانی: أُرجوانـيّ / آبريز: إبريق/ ابريشم: إبريسَم

برَ (: بَربَط)/ بادِمجان: فارسيَّةِ باِلْ (باتِنگان : جانباذِنْ  /پاپوش �)حِذاءِ نوَعٌ مِنَ الْ ( بابوج/ )انعام: فارسيَّةِ باِلْ (بخَشِش �بَخشيش

/ برَنامه: بَرنامَج)/ جهان بالا: علَیعالمَُ الأَْ الَْ (و ز اخَْ برَْ �زَخبَرْ / موسيقَیمِن آلاتِ الْ ) ارُدَک: فارسيَّةِ باِلْ : بتَ+ سينه : فارسيَّةِ باِلْ 

 پهَلَوان �هلَوانبَ / بوسه �بوسة)/ خداداد(داد + بغَ : بَغداد/ بوستان: بسُتان /پسُت: برُيده دُم� بَريد/ قاب : پَرواز �بَرواز

/ تاج�گذاری تاج: تتَويج/ تاريک: تاريخ/ فشهنَ بَ : بنََفسَج/ بلُور: ربِلَّوْ / )اردک: فارسيَّةِ باِلْ (بَت : بَطّ / بس: بَسْ )/ بنَدباز: فارسيَّةِ باِلْ (

/ گلاُب: جُلاّب/ گچَ: جَصّ / گزََر: جَزَر/ گاوميش: جاموس/ توت: توت /تنور: تنَّور /بانرزُ تَ  �)ترَجَمَة( ترَجJُن/ تخت: تتخَْ 

: جَوهَر/ زره: جوشن�شَنجَوْ  )/گِردو: فارسيَّةِ بِالْ ( گوَز: جَوز)/ گوراپ(گورپا : جوراب/ یگنُد: جُنْديّ / گنُاه: جُناح/ گلُنار: جُلَّنار

طرنَج(خانه : خانةَ )/»خورشيد«خور : هور(بان هورْ : باءحِرْ / گوَهَر )/ ند و تيزتُ (تيگره : لَةدِجْ / کَندَگ: خَنْدَق)/ بيُوتٌ في لعُبَةِ الشِّ

/ »روزی«روچيک، روزيک �قرِزْ / رازيانه: رازيانجَ /دين: دين /ديبا: ديباج/ قانون: دَستور�توردُسْ / درويش: ويشدَرْ 

فْ (نامه راهْ : رَهنامَج /روزنه�نَةزَ رَوْ  )/تقَويم: فارسيَّةِ بِالْ (روزنامه �روزنامَة نسََجَ (زَرکِش �کَشَ زَرْ  )/بَحريَّةِ راتِ الْ دَليلٌ للِسَّ

هَبِ الْ  عَلَی يَدِ = يدَ : بال+ امِرَأةَ : زَن: (زنَبيل/ باردٌِ جِدّاً : هَريرزمَْ / زمان: زمَان)/ تارهای زر به پارچه کشيد: قُ`شَ بِخُيوطٍ مِنَ الذَّ

: سرِاج)/ کَثUُ غَضَبُ الْ الَْ (سَخت : سَخَط/ گِلسنگْ : سِجّيل/ سايه: ساعَة/ »سادگی: سَذاجَة«ساده : ساذَج/ زنَگار: ارجزنِْ / )مَرأةَِ الْ 

و )/ ما لا أوََّلَ لَهُ وَ لا آخِرَ (سرَآمَد : سرَمَد)/ رضِ بِناءٌ تحَتَ الأَْ (سرَداب : سرِداب /سسرَخَْ : خَسسرَْ / سرَاپرَده: سرُادِق/ چِراغ : السرِْ

صفحۀ : شاشَة/ سوسَن: سَوْسَن/ سَنجاب: سِنْجاب/ شَلغَم: )تلفِْ ( جَمسَلْ / سرِکه انگب²ُ: سَکنَجَبU/ شِکَر: سُکَّر/ شَلوار

قَ / چيز : شی�ءشيَْ / عسل: دشَهْ / شاهدانه: دانِجشَهْ / چُغُندَر: وَندَْرشَ / شاه²): رصَقْ ( شاهU/ شيشه�تلويزيون دست : صَفَّ

، جارفِرْ / آفريد�ريتعِفْ / آبکاری�عَبقَريّ / تشَت: تطَسْ / تازه: طازَج/ چنگ، سنج: جصَنْ / چليپا�ليبصَ / چَپَک �زد

/ کاپور�کافور/ کاسه: کَأس/ پيل: فيل/ فUوزه: فَْ?وزَج/ پUوز�فUَوز/ پولاد: فولاذ/ پِلپِل: فِلفِل/ پِسته: فُستُق/ پرَگار�کاربِرْ 

ناودان : ميزاب�ميزاب/ مُشک :کمِشْ �مِسْك/ مَزگِت: مَسجِد/ مِهراب: رابمِحْ / لگام: لِجام/ گنَج: کنَز/ رُباکاه: کَهرَباء

 /نـمونه: نـَموذَج)/ جمع نرَمَک(ها بالش: نـJَرِق/ نفَت: نِفْط/ نسرَين: نِسرين/ نارنج: رنگنار�نارَنج/ »آب+گمُيز«

 انَدازه : دَسَةهَنْ / چUوي: وَزير /ورد�دوَرْ 

   



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٥٠ 
 

  . � جَممُعْ الَْ � 

  )دِعُ يبُْ  :مضارع(  نوآوری کرد:  دَعَ أبَْ 

  ) يزَدادُ : مضارع(افزايش يافت  :  دادَ ازِْ 

  )تدَُّ يشَْ : مضارع(شدّت گرفت  :  تدََّ اشِْ 

  )تقَُّ يشَْ : مضارع(بر گرفت   :  تقََّ اشِْ 

  )تَهِرُ يشَْ : مضارع(نامدار شد  :  شْتَهَرَ اِ 

  ) لسِان: مفرد(  هازبان:  سِنَةألَْ 

  ) يؤُلَِّفُ : مضارع(نگاشت  :  لَّفَ أَ 

  ) ضَمُّ ينَْ : مضارع /ضَمَّ انِْ : ماضی(  پيوس¬:  Jمضِ انِْ 

  افزون بر:  یبِالإْضافَةِ إلَ 

نَ  نُ : مضارع(آشکار کرد  :  بيََّـ   )يبَُيِّـ

رَ  رُ : مضارع(دگرگون شد  :  تغََيَّـ   ) يتَغََيَّـ

   وارد شده:  دَخيلَة

  ابريشم :  ديباج

  ) كُ يشُارِ : مضارع(شرکت کرد  :  كَ شارَ 

  ) يشَيعُ : مضارع(فرا گرفت  :  شاعَ 

  )يضَُمُّ : مضارع(در بر گرفت  :  ضَمَّ 

   ايرانيان:  سفُرْ 

  مُشک :  كمِسْ 

  عربی شده:  مُعَرَّب

  واژگان:  مُفردَات

  از هنگامِ :  ذُ مُنْ 

  آگاه به دستور زبان عربی:  ويّ نحَْ 

  )نطِقُ يَ : مضارع(بر زبان آورد  :  نطَقََ 

  بر اساسِ :  لـِ قاً وَفْ 

 

  .سئِلَةِ مُستَعيناً بِالنَّـصِّ عَنِ الأَْ  أجَِبْ  �

    ؟بعَْدَ ظهُورِ الإْسلامِ ازدْادَتِ المُْفردَاتُ العَْرَبيَّةُ في اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ  الِ`ذَ  .١
.................................................................................................................................................................................... 

   عَرَبيَّةِ؟فارسِيَّةِ إلیَ الْ کَلِ`تِ الْ لُ الْ تدََّ نقَْ دَ أيَِّ حادِثٍ تاريخيٍّ اشْ بعَْ  .٢
.................................................................................................................................................................................... 

باتِ الفْارسِيَّةِ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ  مُعْجَمِ «هوَ مُؤلَِّفُ  مَنْ  .٣      ؟»المُْعَرَّ
.................................................................................................................................................................................... 

     عَرَبيَّـةِ؟فارسِيَّـةُ إلیَ اللُّغَةِ الْ مُفردَاتُ الْ مَتیَ دَخَلتَِ الَْ  .٤
.................................................................................................................................................................................... 

ةُ الْ  المُْفردَاتُ  بِأيَِّ سَبَبٍ نقُِلتَِ  .٥        ةِ؟عَرَبيَّ إلیَ الْ  فارسِيَّـ
.................................................................................................................................................................................... 

   بَيانِ؟ سلوبِ وَ الْ عَلُ اللُّغَةَ غَنيَّةً في الأُْ أيَُّ شيَءٍ يجَْ  .٦
....................................................................................................................................................................................      

   



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٥١ 
 

֠  ֠  اعِـلـَمـوا   
 رفَِةُ وَ النَّکِرةَُ مَعْ الْ 

 ،نکره امّا اسمِ  ت؛شده اس شناختهاسمی است که نزد گوينده و شنونده يا خواننده  معرفهاسم  �

  :است؛ مثال» داش¬ ال«ترين نشانۀ اسم معرفه مهم. است ناشناخته

     .معلّم آمد   .مُدَرِّسُ الْ جاءَ      .معلمّی آمد    :جاءَ مُدَرِّسٌ 

     .قلم را يافتم   .قَلمََ الْ تُ وَجَدْ        .قلمی را يافتم  . تُ قلََ`ً وَجَدْ 

توان الف و لامش تکرار شود، می» ال«ه بيايد و ه`ن اسم دوباره همراه معمولاً هرگاه اسمی به صورت نکر    

  ٨٠٤٨  : ترجمه کرد؛ مثال» آن«يا » اين«را 

   .جَنبَ صاحِبِها فراسُ الأَْ کانتَِ  .أفَراساً رأَيَتُ 

  .کنار صاحبشان بودند هاآن اسب .ديدمرا  هايیاسب
جز در اسم  اسم نکرهناشناخته است؛ ه شنونده يا خوانند نده،گوي اسم نکره نزد. است »نکَِرةَ« کلمۀ أفراساً    

  رجَُلاً، رجَُلٍ و رجَُلٌ : دارد؛ مثال) ـً ، ـٍ ، ـٌ ( معمولاً تنوين ...) يعنی نام مخصوص يک نفر، يک مکان ( خاص

  : آيد؛ مثالمی» ی«اسم نکره معمولاً در ترجمۀ فارسی به حرف 

   .ديدم یرا بالای درخت یجغد  . شَجَرةٍَ فوَقَ  بومَةً تُ رَأيَْ 

  .وَ النَّکِرةَِ  مَعرفَِةِ حَسَبَ قوَاعِدِ الْ  ترَجِمْ : كَ سَ نفَْ  تبَِـرْ اخِْ  �

اللهُ ﴿ .١
َ
ماواتِ  نوُرُ  ا رضِ  وَ  ا/س)

َ ْ
مِصباحُ  1ِصباحٌ  فيها مِش�ةٍ كَـ نورهِِ  مَثَلُ  الأ

ْ
 زجُاجَةٍ   M ا/

ها ا/ز
جاجَةُ  ن)ـ
َ
Äَبٌ  ك

َ
        درخشان: دُرّيّ چراغدان  : کاةمِشْ     ٣٥: الَنّور  ﴾دُريّ�  كَو«

...............................................................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................................... 

نا ...﴿ .٢
ْ
رسَل

َ
  أ

َ
jفـَ فرِعَونَ  إ 

ً
لالَْ  ﴾...ا/ر)سولَ  فرِعَونُ   عuََ رسَولا  نافرمانی کرد: عَصَی  ١٦و  ١٥:  مَزَّمِّ

............................................................................................................................................................................................................................................... 

٣.  
ْ
  مِـهِ، خٌَ[ مِنْ Å/مٌِ يnُتَفَعُ بـِعِل

ْ
ل
َ
 9رسَولُ اللهِ  .فِ Åبِدٍ أ

............................................................................................................................................................................................................................................... 
   



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٥٢ 
 

  )١(مُضارِعِ لِ الْ فِعْ ترَجَمَةُ الْ 

شكلِ  و و در معنا آيندبر سر فعل مضارع می» ينكهتا اينكه، برای ا: حَتَّی،  لòَِ ،  لـِ، ñَ «و » كه: أنَْ «حروف  �

  )به جز در جمع مؤنثّ. (کنندتغيUاتی ايجاد می آنظاهر 

  :شوند؛ مثالترجمه می» مضارع التزامی«های مضارع پس از اين حروف، به صورت فعل 


	� ������   تا داوری كند: مَ حَتَّی يحَْكُ    كندداوری می: مُ يحَْكُ � ������ ��  �	�� ���� �	���.!  

      کنند تلاشکه : ايحُاوِلو  أنَْ   کنندمی تلاش: نَ يحُاوِلو 

    تا غصّه نخوريد: ازنَو لکَِي لا تحَْ   خوريدغصّه می: نَ زنَو تحَْ 

      تا قرار بدهد: لَ عَ لـِيَجْ   دهدقرار می: لُ عَ يجَْ 

      تا بروند: هóََْ کيَ يذَْ     روندمی: هóََْ يذَْ 

  

كند؛ فعل تغيU ايجاد می )به جز در جمع مؤنثّ(آيد و در شكلِ ظاهر آن فعل مضارع میبر سر » لنَْ «حرف  �

  :در زبان فارسی است؛ مثال» آيندۀ منفی«معادل » لنَْ «مضارع دارای 

    دست نخواهيد يافت: النَْ تنَالو   يابيددست می: نَ تنَالو 

  

رسِ،ياتِ وَ الأْحَاديثَ حَ الآْ  ترَجِمِ  :كَ سَ نفَْ  تَبرِْ اخِْ  � ِ الأَْ ثمَُّ  سَبَ قَواعِدِ الدَّ ِّUَمُضارِعَةَ فعالَ الْ ع.  

نْ   عÆََ  وَ ﴿ .�
َ
  تـَكرَهوا أ

ً
ُ]م خَ[ٌ  هُوَ  وَ  شَ�ئا

َ
نْ   عÆََ  وَ  ل

َ
بّوا أ ِ

ُ
È  

ً
ُ]م َ¶�  هوَ  وَ  شَ�ئا

َ
  ﴾ل

............................................................................................................................................................................................................. 

نفِقوا ...﴿ .�
َ
نْ  Éَبلِْ  مِنْ  Àُمرَزَقنْا 1ِمّا أ

َ
تـيَ  أ

ْ
ـةٌ  لا وَ  فيـهِ  َ%يعٌْ  لا يوَمٌ  يأَ

(
  ﴾شَفاعَـةٌ  لا وَ  خُل

............................................................................................................................................................................................................. 

k.  َنْ �سَْمَعَ و
َ
جابةَُ Éَبلَْ أ

ْ
اهِلِ الإ

ْ
خْلاقِ ا¥

َ
مُعارضََةُ مِنْ أ

ْ
ـمُ بمِا لا ²َعْلمَُ Éَ  ا/

ْ
ـحُك

ْ
نْ ²َفْهَمَ وَ ال

َ
  .بلَْ أ

.............................................................................................................................................................................................................  
  مخالفت: مُعارَضَةدوستی  : خُلَّةروزی داد  : رَزَقَ   شايد: عَسَی

  7الإَْمامُ الصّادِقُ /  ٢٥٤: بَقَرةَالَْ /  ٢١٦: بَقَرةَالَْ  :به ترتيب

    



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٥٣ 
 

  الَـتَّـمـاريـن

لُ  حيحَةَ وَ  :الَتَّمْرينُ الأْوَّ حيحَةِ حَسَبَ الحَْقيقةِ  عَيِّـنِ الجُْملةََ الصَّ    �  �            .   غUََ الصَّ

 ....................            .غِزلانِ عِطرٌ يتَُّخَذُ مِن نوَعٍ مِنَ الْ  كُ مِسْ الَْ  .١

يرِ  .٢ شَفُ قطِعَةُ قُ`شٍ توضَعُ عَلیَ السرَّ  ....................          .الَشرَّ

٣.  َ خيلةََ طِقونَ الْ عَربَُ ينَْ لْ ا  ....................          .طِبقَ أصَلِـها کَلِ`تِ الدَّ

بةَِ کَلِ`تِ الْ الْ  مِئاتُ عَرَبيَّةِ في اللُّغَةِ الْ  .٤  ....................      .فارسِيَّةِ صولِ الْ ذاتُ الأُْ  مُعَرَّ

کتورُ التوّنجـيُّ کِتاباً يضَُمُّ الکَْلِ`تِ  .٥ کيَّـةَ ألََّفَ الدُّ بةََ  الترُّ  ....................  .عَرَبيَّةِ في اللُّغَةِ الْ  المُْعَرَّ

   »أصُول: جمع«ريشه : لأصَْ 

   ٨٠٦٠ا��   ٨٠٤٩
  

وَرِ عَنِ الأَْ  أجَِبْ  :الثاّنـيالَتَّمرينُ    .موقت هستند. همۀ تصاوير اصلاحات دارند  .سئِلةَِ التاّليةَِ حَسَبَ الصُّ

                                       
  مِ؟             وَلدَُ مِنَ النَّو مَتیَ قامَ الْ                   ترََی في الصّورةَِ؟                     کَم رجَُلاً          

......................................................................................................................................................................................................................................................................  

                                

  امُ؟ هر الأَْ ذِهِ هٰ في أيَِّ بِلادٍ تقََعُ                                مَدرسََةِ؟هَبُ الطُّلاّبُ إلیَ الْ بِمَ يذَْ         

......................................................................................................................................................................................................................................................................            



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٥٤ 
 

                                    
فينَةُ؟هيدِ؟                                                    ذَا الشَّ مُ هٰ مَا اسْ              أيَنَ السَّ

......................................................................................................................................................................................................................................................................  

                                            
                 )وزستان در عکس بیایده محافظة خکلم(أمَ أهَوازُ؟  أَ هُنا شUازُ ل؟                             جَوُّ في أرَدبيکَيفَ الْ           

......................................................................................................................................................................................................................................................................  

                        

   النَّهرِ؟                  ماذا تشُاهِدُ فوَقَ                                    هاً في الصّورةَِ؟هَل تشُاهِدُ وَجْ             

......................................................................................................................................................................................................................................................................  

                                             
  ؟    التِّمثالُ ذَا هٰ  لمَِنْ                              نضَدَةِ؟                  مِ ما هوَ عَلیَ الْ          

...................................................................................................................................................................................................................................................................... 



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٥٥ 
 

حيحَةَ حَسَبَ قوَاعِدِ الْ  :الثاّلثُِ الَتَّمرينُ  جَمَةَ الصَّ   .مَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ عَيِّـنِ الترَّ

 .را شنيدم ی عجيبصدا  .را شنيدم عجيب صدايی    .عَجيباً  تُ صَوتاً سَمِعْ  .١

 .به روستا رسيدم  .به روستايی رسيدم    .قَريةَِ تُ إلیَ الْ وَصَلْ  .٢

 نگاه به گذشته    نگاهی به گذشته    `ضيرةٌَ إلیَ الْ نظَْ  .٣

 درستکار بندگانِ     درستکاربندگانی     عِبادُ الصّالحِونَ الَْ  .٤

ـوارُ  .٥       کهنهدستبندی     کهنه دستبندِ       عَتيـقُ الْ  الَسِّ

هَبيُّ الَتاّري .٦     ٨٠٦٥تا  ٨٠٦١  زرّينتاريخ     زرّينتاريخی      خُ الذَّ

                        
لَتْ  اثِ الْ يونسِکو مَسجِدَ الإْ مُنَظَّمَةُ الْ  سَجَّ ةَ قابوسٍ في قائـِمَةِ الترُّ   .عالمَيِّ مامِ وَ قبَُّـ

.............................................................................................................................................................................................................................................  

                           
حراءِ حَديقَةُ شاهزاده قرُْ .                  مِ عالَ دُوَلِ الْ  ذِبُ سُيّاحاً مِنْ ـرُ کورشُ يجَْ قبَْ            .بَ کرِمان جَنَّةٌ في الصَّ

.............................................................................................................................................................................................................................................  

                        
  .بدَُ کرُدکُلا في مُحافظَةَِ مازنَدَران جَميلٌ جِدّاً مَعْ 

  



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٥٦ 
 

  

نِ الْ  :الرّابِعُ الَتَّمرينُ  حيحَةَ حَسَبَ الْ عَيِّـ   .`ضيفِعلِ الْ کَلمَِةَ الصَّ

  فاعِلِ مُ الْ اسِْ   دَرمَصْ الَْ   رِ مْ لُ الأَْ فِعْ   مُضارِعُ لُ الْ فِعْ الَْ   `ضيلُ الْ فِعْ الَْ 

  وافقََ 
  � موافِق  � توَفيق  � وافِقْ   � يوُافِقُ 

  � قمُوَفِّ   � مُوافقََة  � وَفِّقْ   � يوَُفِّقُ 

  تقََرَّبَ 
  � مُقَرِّب  � تقََرُّب  � قرَِّبْ   � يقَُرِّبُ 

  � مُتقََرِّب  � تقَريب  � تقََرَّبْ   � يتَقََرَّبُ 

  تعَارفََ 
  � مُتعَارفِ  � مُعارفََة  � تعَارفَْ   � يتَعََرَّفُ 

  � مُعَرِّف  � تعَارفُ  � رفِْ اعِْ   � يتَعَارفَُ 

  تغََلَ اشِْ 
  � تغَِلمُشْ   � شِغالانِْ   � تغَِلْ اشِْ   � شَغِلُ ينَْ 

  � مُنشَغِل  � تغِالاشِْ   � شَغِلْ انِْ   � تغَِلُ يشَْ 

  فَتحََ انِْ 
  � مُتفََتِّح  � تاحتفِْ اسِْ   � حْ ـتِ فَ انِْ  � تَتحُِ يفَْ 

  � فَتحِمُنْ   � فِتاحانِْ   � تفََتَّحْ   � فَتحُِ ينَْ 

  جَعَ ترَْ اسِْ 
  � ترَجِعمُسْ   � تِجاعارِْ   � جِعْ تَـرْ اسِْ   � جِعُ تـَرْ يسَْ 

  � مُرجَِّع  � جاعتِـرْ اسِْ   � راجِعْ   � تجَِعُ يرَْ 

  نزََّلَ 
  � مُنَزِّل  � زالإنِْ   � زلِْ انِْ   � ـزلُِ ينُْ 

  � زلِنْ مُ   � زيلتنَْ   � نـَزِّلْ   � ينَُـزِّلُ 
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نِ الْ جِمِ الآْ ترَْ  :خامِسُ الْ الَتَّمرينُ    .كَ مَطلوبَ مِنياتِ، ثمَُّ عَيِّـ

  )فعلَ الْأَمرِ(             ٨٧: عرافالأََْ  ﴾فَاصْبِـروا حºَ) يـَحْكُـمَ االلهُ بَ�ننَا﴿ .�
................................................................................................................................................................................................................................................... 

نْ  يـُر°ـدونَ ... ﴿ .�
َ
لـوا أ Eمَ  يـُبـَدÊَ  ِ١٥: فَتحالَْ  ﴾...االله         )إلَيه ضافاَلْم(  

................................................................................................................................................................................................................................................... 
k. ﴿ ...لَاَلْ(   ٦: `ئِدَةالَْ   ﴾حَرَجٍ  مِنْ  عَليَُْ]م لِـيَجْعَلَ  االلهُ  يرُ°دُ  مافاع( 

...................................................................................................................................................................................................................................................  
  )اَلْفعلَ الْماضي(     ١٥٣: آلُ عِمران ﴾...ـكُـمفاتَ  ما  8ََ  تـَحزَنوا لِكَـيلاْ... ﴿ .¤

................................................................................................................................................................................................................................................... 
نْ ﴿ .¦

َ
ِـر)  تنَا/وُال

ْ
  )اَلْفعلَ الْمضارِع(  ٩٢: آلُ عِمران ﴾حºَ) cُنفِْقوا 1ِمّا تـُحِبّونَ  ا³

................................................................................................................................................................................................................................................... 
  لا  +لکَِي: لکِيَلا  )حالت بحرانی(تنگنا : حَرَجاز آنچه  : ما+  مِنْ : مJِّ از دست رفت  : فاتَ 

  نيکی: بِرّ   دست نخواهيد يافت: لَن تنَالوا

  

  .جُمَلَ التاّليةََ جِمِ الْ ترَْ  :الَتَّمرينُ السّادِسُ 

    .............................................................................................................   .ـرَ الناّسِ خَيْ  ، جالسِْ يا حَبيبي .١

  .............................................................................................................   .ةِ ـغُرفَ ضُيوفَنا في الْ  لِسْ أجَْ  .٢

    .............................................................................................................     .تُ وَحيداً ـسْ إنـّي ما جَلَ  .٣

  .............................................................................................................     .كَ لِسوا هُنارجَاءً، لا تجَْ  .٤

  .............................................................................................................     ؟كَ ـلِسُ مَعَ زمَيلِ أَ تجَْ  .٥

  .............................................................................................................     .لِسَ هُنانا لـِنجَْ رجََعْ  .٦

    .............................................................................................................     .لسَِ لکَِي يجَْ  بِـرْ اصِْ  .٧

    .............................................................................................................     .كَ هُنا نَ لِسْ يجَْ  لنَْ  .٨

   .............................................................................................................       .لِسَ أجَْ  أرُيدُ أنَْ  .٩
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  �  الـْعِـلـمـيُّ  ـثُ الَـْبـَحْ   �

بةًَ أصَلهُا فارسيٌِّ ينَ کَعِشرْ  تُبْ اکُْ   ٨٠٦٩الی   ٨٠٦٦  .کُتبُِ ذِهِ الْ مِن هٰ  لمَِةً مُعَرَّ
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٥٩ 
 

رسُْ اَ    خامِسُ الْ لدَّ

  
 
ي
َ
Ì ـهَ ـ﴿يا 

(
عَ ـوا مَ ـونـوا االلهَ وَ كـقُ ـوا ات) ـنُ ـذينَ آمَ ـا ال

  ١١٩: الَتَّوبةَنَ﴾ ـيـادِقـا/صّ 

  .باشید گويانراست همراهید و اید، از خدا پروا کنکه ای`ن آوردهای کسانی
٨٠٧٠ 
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دْ    قُ الَصِّ

يِّئـَةِ وَ ــندَِمَ عَلیَ أعَ`لِ ، فَ يوبِ العُْ مَعاصي وَ کثَيـرَ الْ  رجَُلاً کانَ  أنَّ  ىـكَ حْ يُ   لمَفَـها، ـحَ صلِ يُ أن  لَ حاوَ هِ السَّ

 فـَنَصَحَـهُ ، مَعاصيتکِابِ الْ نعَُـهُ عَنِ ارْ مْ تـَ وَ طلَبََ مِنهُ مَوعِظةًَ ، رجَُلٍ فاضِلٍ صالحٍِ  إلىَ  فَـذَهَبَ ، عْ طِ تَ سْ يَ 

دْ  تِزامِ الْ بِـ ً عَ هُ نمِ  ذَ خَ أَ  ، وَ حوالِ قِ في جَميعِ الأَْ الصِّ باً، تکَِبَ ذنَْ الرَّجُلُ أنَ يرَْ  أرَادَ  کُلَّ̀فَـ، كَ  ذلِٰ لىَ عَ  هدا

مِن شرَِّ ذُنوبِـهِ  تخََلَّصَ ياّمِ فاضِلِ، وَ بِـمُرورِ الأْ جُلِ الْ ذِبَ عَلیَ الرَّ عَهدِ، حَتَّی لا يکَْ الْ ـبِ  لـِوَفائِهِ  ـهُ تنََعَ عَنْ امْ 

دْ بِـخُلُ  تِـزامِـهِ لْ لاِ وَ عُيوبِـهِ   .قِ قِ الصِّ

: ـهُ أصَحابَ غَرقَِ وَ نادَی الْ بِـ تظَاهَرَ بَحرِ وَ في الْ  يسَبحَُ ياّمِ کانَ کَی أنََّ شاباًّ کانَ کذَّاباً، وَ في أحََدِ الأَْ وَ يحُْ    

عَمَلَ ذَا الْ هٰ  کرََّرَ  عَليَـهِم؛ كَ أصَحابـُهُ إليَهِ لـِينُقِذوهُ، وَ عِندَما وَصَلوا إليَهِ ضَحِ  عَ أسرََْ ، الَنَّجدَةَ، فَـدَةَ الَنَّجْ 

کِنَّـهمُ ظنَوّا ، وَلٰ أصَحابـَهُ  ينُادي أخََذَ ، فَـرقَُ يغَْ الشّابُّ  کادَ مَوجُ وَ تفََعَ الْ مَرَّةِ الراّبِعَةِ ارْ ثلاَثَ مَراّتٍ، وَ في الْ 

هُ يکَْ  : هِ ـوَلدَُ لأِصَدِقائِ دُ الناّسِ وَ أنَقَذَهُ، فقَالَ الْ عَ إليَهِ أحََ إليَهِ حَتَّی أسرََْ  تفَِتوايلَْ  لمَْ فَـ. ذِبُ مِن جَديدٍ أنََّـ

ذَا الشّابُّ إلیَ هٰ  يعَُدْ  لمَْ بدَاً، وَ يوَمِ أَ ذِبَ بعَدَ الْ أکَْ بـي کادَ يقَتُلنُـي، فَـلنَْ فَـکِذْ  ،تُ نتَيجَةَ عَمَلـيشاهَدْ «

  ٨٠٧٢ و ٨٠٧١  .بِ مَرَّةً أخُرَیکِذْ الْ 

  

ينَ آمَنُوا اc)قُوا االلهَ وَ كونوا مَعَ ا/صّادِق©َ ﴿ :قالَ اللهُّ تعَالیَ   
(

qهَا ا 
²
َ
Ì ١١٩: الَتَّوبةَ ﴾يا  

دقُ مَعَ اللهِّ بِـإخلاصِ الأَْ     دالَصِّ خَرينَ، وَ قالَ الآْ  عَلیَذِبَ قُ مَعَ الناّسِ هوَ أنَ لا نکَْ ع`لِ لهَُ؛ وَ الصِّ

نْ  كَبـُرَتْ «: 6النَّبـيُّ 
َ
ثَ  خيانةًَ أ Eَد ُÈ خا

َ
َ  كَ أ ، هوَ /

ً
ُ �ذِبٌ  كَ حَديثا

َ
نتَ �

َ
قٌ، وَ أ E1ُصَد«.  

 

ضْ ما « :7عَلـيٌّ مامُ الإْ وَ قالَ 
َ
 ظَهَرَ M  مَرَ أ

ّ
 إلا

ً
حَدٌ شَ�ئا

َ
   .»ـهِ هِ وجَْ  صَفَحاتِ وَ  ـهِ /سِانِ  فلَتَاتِ أ



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٦١ 
 

  . هُ ينُکِرَ  بـَهُ أوَْ يخُفيَ کذِْ  کَذّابُ أنَْ لا يسَتطَيعُ الْ  إذَنْ 

  : 6 !ما أجَمَلَ کلاَمَ النَّبـيِّ 

 كَث لا«
َ

jـهِم وَ كَثـهِم وَ صَومِ ـرَةِ صَلاتِ ـتنَظُروا إ 
ْ
مَعْروفِ وَ ـرَةِ ال

ْ
يلِ ـهِم بِ ـطَنطَْنتَِ حَجE وَ ا/

(
ا/ل

 
ٰ
مانةَِ  ِ]نِ وَل

ْ
داءِ الأ

َ
دَيثِ وَ أ

ْ
 صِدْقِ ا}

َ
jاْ�ظُروا إ«.  

  

  . � جَممُعْ الَْ �

  » به صدا زدن شروع کرد: أخََذَ ينُادي«شروع کرد، : أخََذَ 

  طلََبَ، شاءَ )  = يرُيدُ : مضارع(خواست  :  أرَادَ 

  عَجَلَ )  = عُ يسرُِْ : مضارع(شتافت  :  عَ أسرََْ 

   سَدَ أفَْ  ≠ )لِحُ يصُْ : مضارع(درست گرداند  :  لَحَ أصَْ 

  هَرَ أظَْ  ≠فَی  أخَْ )  = مِرُ يضُْ : مضارع(پنهان کرد :  مَرَ أضَْ 

  )الِتزَمََ، يلَتَزمُِ (پايبندی  :  الِتِزام

: لمَ يلَْتَفِتوا«) تَفِتُ يلَْ : مضارع(توجّه کرد : تفََتَ الِْ 

    »توجّه نکردند

   )کِرُ ينُْ : مضارع(دروغ دانست، انکار کرد  :  کرََ أنَْ 

  به لطفِ :  لِ بِـفَضْ 

   )يتََخَلصَُ : مضارع(رها شد  :  تخََلَّصَ 

  ) يتَظَاهَرُ : مضارع(وانـمود کرد ... به :  تظَاهَرَ بِـ

ثَ  ثُ : مضارع(سخن گفت : حَدَّ   کلََّمَ، تکََلَّمَ )  = يحَُدِّ

  )کييحَْ : مضارع(حکايت کرد  :  حَکَی

  ) بحَُ يسَْ : مضارع(شنا کرد  :  سَبَحَ 

  عَدوّ  ≠صَديق  = » أصَحاب: جمع«دوست :  صاحِب

همه : هِ وَجْ صَفَحاتُ الْ «يک روی چيزی :  حَةصَفْ 

  جای چهره

  )بانگ آرامِ نيايش(بانگ  :  طنَـَةطنَْ 

باز : لمَ يعَُدْ «رجََعَ )  = يعَودُ : مضارع(بازگشت :  عادَ 

   »نگشت

  »فلَتَات: جمع«لغزش زبان از نينديشيدن :  اللِّسانِ  فَلتَْةُ 

  نزديک بود غرق بشود :  رقَُ کادَ يَغْ 

: خيانةًَ  کَبـُرتَْ «)  بـُرُ يکَْ : مضارع(بزرگ شد  :  کبَـُرَ 

  صَغُـرَ  ≠کَبـُرَ »  !چه خيانت بزرگی است

رَ  رُ : مضارع(تکرار کرد  :  کرََّ   )يکَُرِّ

J   هرگاه :  کلَُّـ

  ) اسِتَطاعَ، يسَتطَيعُ ( �نتوانست :  تَطِـعْ لَم يَسْ 

  مُساعَدَة، نصرَْ = مک  ک:  دَةنجَْ 
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حيحَ وَ الْ  � ِ الصَّ ِّUَرْ ع                               �                                                            �.سِ خَطأََ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

  .....................   .بِدايـَةِ الْ  فِـي ، فَـلمَ يسَتطَِعْ سَهُ نفَْ  ن يصُلحَِ أَ  مَعاصيکَثيـرُ الْ الرَّجُلُ الْ  حاوَلَ  .١

  .....................    .حَسَناتِ بِکُلِّ الْ  لتْزِامَ مَعاصي الاِ الْ  کَثيـرِ فاضِلُ مِن الرَّجُلِ الْ الرَّجُلُ الْ  أرَادَ  .٢

نوبِ مَعاصي عَنِ يـرُ الْ ـکَثعَ الرَّجُلُ الْ ـنَ ـتَ ـامِْ  .٣  .....................       .دِ عَهْ بِـالْ  لـِوَفائِـهِ الذُّ

 .....................        .مَرَّةِ الثاّلثِةَِ رقَُ عِندَما کذََبَ للِْ کَذّابُ يغَْ کادَ الشّابُّ الْ  .٤

 .....................        .هِ وَجْ الْ وَ صَفَحاتِ  اللِّسانِ في فَلتَاتِ  بُ کِذْ هَرُ الْ يظَْ  .٥

֠  ֠  اعِـلـَمـوا   
  جُملَةُ بَعدَ النَّکِرةَِ الَْ 

آيد و فعل مطابق می» که«حرف ربط  بعد از آن اسم هدر ترجمبيايد،  یفعل نکره یاسمبعد از  کهیهنگام

  : شود؛ مثالشرايط جمله ترجمه می

  .پريداز درختی به درختی می کهسنجابی را ديديم   .شَجَرةٍَ  یشَجَرةٍَ إلَ  مِنْ  يقَْفِزُ  سِنجاباً نا شاهَدْ 

  .شودبه دست آورده نـمی کهراضی ساخ¬ مردم هدفی است       .كُ رَ غايةٌَ لا تدُْ إرضاءُ الناّسِ 

  .)راضی ساخ¬ همۀ مردم هدفی دست نيافتنی است(                                                          

  به آن رسيد، آن را دريافت: رَکَهُ أدَْ 

  .دقتّ کنيد به ترجمۀ آن. است مضارعو فعل دوم  ماضیزير فعل اوّل  در عبارت �

  .رفتبه سرعت راه می کهپسری را ديدم .                     رَأيَتُْ وَلدَاً يـَمْشي بِسرُعَةٍ 

آمده است؛ در ترجمۀ فارسی ب²  مضارع فعل» وَلدَاً « اسم نکرۀ، و بعد از عبارت بالا از دو جمله تشکيل شده

  . شودترجمه می ماضی استمرارینيز معمولاً  فعل مضارع. آيدمی» که«دو جمله حرف ربط 

  

  .ای در م¬ درست استگاهی ترجمۀ فعل دوم به صورت مضارع نيز در صورت وجود قرينه

  .رودمیبه سرعت راه  کهپسری را ديدم .                     رَأيَتُْ وَلدَاً يـَمْشي بِسرُعَةٍ 

  

  .د بود؟ به مثال دقتّ کنيدامّا اگر فعلِ اوّل مضارع باشد، ترجمۀ فعل دوم چگونه خواه �

�شُ    .مرا در فهم متون کمک کند کهگردم دنبال فرهنگ لغتی می   .في فهَمِ الن-صوصِ  (سُاِ'دُنيعَن مُعْجَمٍ  أُفَ�
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  .جملۀ زير دقتّ کنيدترجمۀ اکنون به  �

 
ْ
ل
َ
  .پذيردپايان نـمی کهگنجی است  قناعت    7 مامُ عَليٌّ الإَْ  .فَدُ ²َنْ لا  ـزٌ كَنْ ناعَةُ قَ ا

  در جملۀ بالا به صورت ماضی استمراری يا مضارع التزامی ترجمه نشده است؟» لا ينَفَدُ «چرا فعلِ 

  .جملۀ زير دقتّ کنيدترجمۀ اکنون به  �

  ٨٠٧٣   .هُ مِنْ قَ<لرَأي4َُْ;اليَْومَ کتِا7ً  اِش4ْـَرَيتُْ 

   )ديده بودم. (ديدم آن را قبلاً کهکتابی را خريدم امروز 
  

  

  

رسِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ حَسَبَ قوَاعِدِ  جُمَلَ ذِهِ الْ هٰ  ترَجِمْ : كَ سَ نفَْ  تبَِـرْ اخِْ  �    .فعالِ نوَعَ الأَْ  الدَّ

 كَ  االلهُ ﴿كَيفَْ ²َهْدِي  .�
ً
 ٨٦: آلُ عِمران  هِم﴾ـفَروا َ%عْدَ إيمانِ ـقَوْما

..................................................................................................................................................... 

�.  
ّ
ع إنـّيهُم) ا/ل

َ
بٍ  لا �شَْبَعُ وذُ بِكَ مِنْ َ�فْسٍ أ

ْ
مٍ لا ²َنفَْعُ، لا Ðَشَْعُ وَ مِنْ قلَ

ْ
 وَ مِنْ  وَ مِنْ عِل

 لاةِ العَْصرِْ مِن تعَقيباتِ صَ . اءٍ لا �سُْمَعُ ـصَلاةٍ لا ترÑَُْعُ وَ مِنْ دُع

..................................................................................................................................................... 
اطِ الْ رْ ـقرَأَتُ قصَيدَةً تُ  .٣  .مُستقَيمِ شِدُ إلیَ الصرِّ

..................................................................................................................................................... 
 .نهارُ ري مِن تحَتهَِا الأَْ تجَْ  نا في حَديقَةٍ جَلسَْ  .٤

..................................................................................................................................................... 
 .خِرةَِ في الآْ  كَ قِذُ عَمَلاً ينُْ  مَلْ اعِْ  .٥

.....................................................................................................................................................  
  )بالا برده نشود(بالا نرود : فَعُ ترُْ لا   کندفروتنی نـمی: شَعُ لا تخَْ    شودسU نـمی: بعَُ  تشَْ لا

       ناجَلسَْ / تُ قرَأَْ / کفََروا  / دي يهَْ : مُتعََدّيةََ فيفعالَ الْ عَيِّـنِ الأَْ 
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  حِوارٌ 

 )الجَْوّالِ هاتِفِ الْ  شرَيحَةِ شرِاءُ (

 صالاتِ الاِتِّ مُوَظَّفُ  الـزاّئِرةَُ 

لـي، و هَل ترُيدينَ بِطاقةََ  .طِني شرَيحةَ الجَْوّالِ أعَْ  ،رجَاءً  حْ تفََضَّ  ؟نِ الشَّ

نعََم؛ مِن فَضلكَِ أعَطِني بِطاقـَةً بِـمَبلغَِ 

 .خَمسَةٍ وَ عِشرينَ ريالاً

  جَوّالكِِ  رصَيدَ  تشَحَنـي تسَتطَيع²َ أنَْ 

 .عَبْـرَ الإْنترِنتِ

يحَةَ في جَوّالهِا وَ ترُيدُ أنَ تتََّصِلَ تشَترَي الزاّئِرةَُ  حنِ وَ تضََعُ الشرَّ شرَيحَـةَ الجَْوّالِ وَ بِطاقةََ الشَّ

حْ لکِٰن لا يعَْ   : فِ الاِتِّصالاتِ وَ تقَولُ لهَُ هَبُ عِندَ موَظَّ نُ، فـَتذَْ مَلُ الشَّ

حنِ إشکالٌ   .عَفواً، في بِطاقةَِ الشَّ
  . كِ طيني البِْطاقةََ مِنْ فضَلِ أعَْ 

لُ . أنَتِ عَلیَ الحَْقِّ ني؛ سامِحي  .كِ البِْطاقةََ ـلَ  أبُدَِّ

  

  
اعتبار مالی، شارژ  : رَصيدکه شارژ کنی  : حَنيتشَْ  أنَْ شارژ کردن  : نشَحْ مخابرات  : اتِِّصالاتکارت  سيم: شرَيحَة

لُ حق با ش`ست  : الْحَقِّ  یأنَتِ عَلَ مرا ببخش  : سامِحيني   کنمعوض می: أبُدَِّ

٨٠٧٤    
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 الَـتَّـمـاريـن
لُ الَتَّمرينُ الأَْ  رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التاّليةََ؟ :وَّ   أيَُّ کَلمَِةٍ مِن کَلِ`تِ مُعجَمِ الدَّ

 .....................................      :نظارِ شَيئـاً، وَ جَعَلـَهُ بعَيـداً عَنِ الأَْ  أخَفَی .١

باحَةَ رفُِ لا يعَْ  .٢  .....................................        :`ءِ الْ  في فـَ`تَ  ،السِّ

 .....................................          :وَ مـا قبَِلـَهُ اً، ـبکذِْ  حَسِبـَهُ  .٣

ةَ مَراّتٍ  .٤  .....................................            :عَمِلَ عَمَلاً عِدَّ

ً أصَْ  .٥  .....................................              :بحََ کَبيـرا

  

  .كَ مَطلوبَ مِنحاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْ جِمِ الأَْ ترَْ  :الَتَّمرينُ الثاّنـي

ِ]نِ اخْتبَ ... بِصيا1ِهِم لابِصَلاتِهِم وَ  رّواـcَغْتَ  لا .�
ٰ
  ـِوَ ل

ْ
داءِ ـروهُم عِندَْ صِدْقِ ال

َ
حَديثِ وَ أ

مانةَِ 
َ ْ
 7 ؤمِن²َ عَلـيٌّ مُ الْ  أمUَُ  )و النهـيِ فعلَ الْأَمرِ( .الأ

...................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................  

ِ �سَْ  لا .� ِ̈ َÒ  َكَذّابَ فَإن)هُ ك
ْ
ابِ ـال (Ó/دُ ا Eََعيدَ وَ ²ُبع قَر°بَ  ²ُقَرEبُ عَليَكَْ ا³ْ

ْ
اسم ( .  عَليَكَْ ال

ةبالَغالْم(  ُUَ7 مُؤمِن²َ عَلـيٌّ الْ  أم 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
k.  ُذِبُ ـيبَلغُُ لا صِدْقهِِ ما ـبِ  يبَلُغُ ا/صّادِق�

ْ
 7 يٌّ مُؤمِن²َ عَلـالْ  أمUَُ  )لْفاعلَاَ( .هِ ـاحْتيالِ ـبِ  هُ ال

................................................................................................................................................................................................................................................... 
ثِ اiّاسَ بِ ـلا تُ  .¤ Eما سَمِعْتَ بهِِ ـحَد EÕُ. )ِهيعلَ الن7 الصّادِقُ  مامُ الإْ  )ف 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

   فريبکاری : احِتيال مشورت نکن ... با : تسَْتَشرِْ  لافريب نخوريد  : تغَتـَرّوا لاشنا کردن : سِباحَة
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ببَِ غَريبةََ في کلُِّ مَجموعَةٍ مَعَ بَ کَلمَِةَ الْ عَيِّـنِ الْ  :الثاّلثُِ  لتَّمْرينُ اَ    .يانِ السَّ

 �لسِان   �فَـم   � خَدّ  � فنَّ  .١

   �ف ضَيْ   �ن غُصْ   �ع جِذْ   � قِشرْ  .٢

   �حِمـار   �مَرَح   �ب کَلْ   �لبَ ثعَْ  .٣

   �أمَام   �شِ`ل   �طنَاّن   �يـَميـن  .٤

   �جَوّال   �رصَيد   �شرَيحَة   �صَلاة  .٥

 �إضاعَة   �حاب أصَْ   �دِقاء أصَْ   �أحَِبَّة  .٦

  
  .كَ مَطلوبَ مِنجُمَلَ التاّليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْ ترَجِمِ الْ  :الرّابِعُ  رينُ لتَّمْ اَ 

   )الْمفعولَو  اَلْجار و الْمجرور(  . صِغَري أيَاّمِ  فيتُ صورتَـَها تُ إلیَ قرَيـَةٍ شاهَدْ سافَرْ  .١

........................................................................................................................................................................................ 

بتَْ  عَصَفَتْ  .٢      )الْمضاف إلَيهاَلصفَـةَ و (     . اطِئِ شّ البَ بيَتاً جَنْ  رياحٌ شَديدَةٌ خَرَّ

........................................................................................................................................................................................ 

     )لْمضاف إلَيهاو لْمفعولَ اَ(            . عَرَبيَّةِ يسُاعِدُنـي في تعََلُّمِ الْ  برَنامَجاً تُ وَجَدْ  .٣

........................................................................................................................................................................................ 

     )خبـرالْو  دأَمبتاَلْ(                . جَهلِ مِن مُصيبةَِ الْ  كَ قِذُ کِتابُ صَديقٌ ينُْ الَْ  .٤

........................................................................................................................................................................................ 

 )الْوِقاية و نونَ ،اَلْجمع الْمکَسر(                        . فُقَراءُ رَحُ فيهِ الْ جِبُـني عيدٌ يفَْ يعُْ  .٥

........................................................................................................................................................................................        
  برنامه: رنامَجبَ 

  :ةِ قَ بِ اسّ لا لِ مَ جُ لْ ا في تْ ءَ اج يتلَّ ا لِ اعفلأَْ ا هِ ذِ هٰ  نمِ  مُتعََدّيالْ  لَ عفِ لْ اعَيِّـنِ   

بتَْ /  عَصَفَتْ / تُ شاهَدْ / تُ سافَرْ         خَرَّ
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  � ـعِـلـمـيُّ ـبَـحـثُ الْ الَْ   �  

دْ عِباراتٍ حَوْ  سَ خَمْ  اکُتُبْ    ٨٠٧٥  .بِ کِذْ حِ الْ قِ وَ قبُْ لَ قيمَةِ الصِّ
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رسُْ اَ    السّادِسُ لدَّ

  
، وَ غَ ـز°ـوا عَ ـمـاِرحَْ   ذَل)

ً
 افْ ـيّ ـنـزا

ً
 ضـمـالِ ـرَ، وَ عـقَ ـتَ ـا

ً
اعَ ـا

  6رسَولِ اللهِ  .الٍ ـهّ ـنَ جُ ـيْ ـبَ 

  .ها تباه شددلسوزی کنيد بر ارجمندی که خوار شد، و دارايی که ندار شد، و دانايی که ميان نادان

٨٠٧٥  
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  .ةً ـلاثَ ـوا ثَ ـمـحَ ارِْ 
ءَ مُسْ الْ  أسرَََ  ّ̀ مَثلَُ فِـي الْ بُ بِهِ الْ الَّذي يضرَُْ » حاتمٍِ الطاّئـيِّ «نـَةَ ابْ » سَفّانةََ «لمِونَ في غَزوَةِ طيَِّ کَرمَِ، وَ لَ

فَظُ وَ يحَْ سيـرَ الأَْ  كُّ يفَُ إنَّ أبَـي کانَ سَيِّدَ قوَمِـهِ، : لـَهُ  ، قالتَْ 9رسَولِ اللهِّ  إلیَی سرَْ الأَْ مَعَ  ذهََبَتْ 

لامَ ينَْ مِسک²َ، وَ الْ عِمُ يطُْ ، وَ روبِ مَکْ يفَُرِّجُ عَنِ الْ وَ ضَ عِرْ الْ وَ  هلَ مِي الأَْ يحَْ جارَ وَ الْ  يع²ُُ وَ ، شرُُ السَّ

عيفَ  هرِ، وَ ما أتَاهُ أحََدٌ في حاجَـةٍ فَ شَدائدِِ عَلیَ الضَّ   .نـَةُ حاتمٍِ الطاّئـيِّ أنَا ابْ  ،خائِباً هُ ـردََّ الدَّ

خلاقِ؛ وَ اللهُّ الأَْ  مَکارمَِ نَّ أبَاها کانَ يحُِبُّ رکُوها فَـإمُؤمِن²َ حَقّا؛ً اتُْ ذِهِ صِفاتُ الْ هٰ «: 9فَـقالَ النَّبـيُّ    

 اِرْ «: ثمَُّ قالَ . »خلاقِ يحُِبُّ مَکارمَِ الأَْ 
ً
 َ»وا عَز°زا

(
 ذَل

ً
  ، وَ تَقَرَ اÑْ ، وَ غَنيّا

ً
  .»بََ© جُهّالٍ ضاعَ Åِ�ا

    ّ̀ دَ وَفاةِ أبَيهِ، وَ هوَ رئَيسُ قوَمِهِ بعَْ » نِ حاتمٍِ عَديِّ بْ «إلیَ أخَيـها  رجََعَتْ 9ـهَا النَّبـيُّ لقََ أطَْ فـَلَ

سUَ، وَ الأَْ  كُّ فَقUَ، وَ يفَُ الْ تُـهُ يحُِبُّ ، رأَيَْ جِبُنـيتعُْ ذَا الرَّجُلِ هٰ  مِنْ خِصالاً تُ يا أخَي، إنـّي رأَيَْ : لهَُ  فَـقالتَْ 

غUَ، وَ يعَْ يرَْ  لـُهُ، فَضْ  سّابِقِ ـهُ، فَـإذا يکَونُ نبَياًّ فـَلِلرمََ مِنْ وَ لا أکَْوَدَ أجَْ تُ ، وَ ما رأَيَْ کَبUِ رَ الْ رفُِ قدَْ حَمُ الصَّ

  . سَفّانةَُ  لمََتْ وَ أسَْ  لمََ أسَْ فـ9َرسَولِ اللهِ فـَجاءَ عَديٌّ إلیَ . ـهِ کِ مُلْ  عِزِّ في تزَالُ  لافَـ وَ إذا يکَونُ مَلکِاً 

ها بعَدَما أمََرَ النَّبـيُّ  وَ أسَلمََتْ     ءَ کُلُّـ   .بِـإطلاقِ أسرَاهُم6قبَيلةَُ طيَِّ

  

 َ فتَـرُ الْ ا   »مَولانا جَلالِ الدّينِ الرّوميّ «مَعنوَي لـِ لْ امَثنوَي لْ ا خامِسُ مِنْ لدَّ

  ـتقََـرغَنيّــاً فَــافْ  نْ کانَ ـمَ  جـان    رـب یدکه رحم آر یـغــمـبـرپ گفت

ـذي کـانَ عَـزيـزاً فـَـ   مُضَـرالْ  عالـِمــاً ب²ََْ  صَـفـيـّـاً  أوَْ      ـتـُقِــراحْ وَ الَّـ

  کوه و زِ  یدر ز سنگا یدآر رحمْ     سه گروه ینکه با ا یغـمبـرپ گفت

  شد دینار یتوانگر هم که ب وان    دــوار شـخ یسیاو بعد از رئ آنکِ 

  انــهـلـاب ـیـانردد مـگ مـبـتـلا    اندر جهانــکَ یمسوم آن عالِ  وان
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  . � جَممُعْ الَْ � 

  ترين تر، بخشندهبخشنده:  أجَوَد

  )تقَِرُ يحَْ : مضارع(خوار کرد  :  احِْتقََرَ 

  )سرُِ يأَْ : مضارع(اسU کرد  :  أسرَََ 

  ) لمُِ يسُْ : مضارع(مسل`ن شد  :  أسَلَمَ 

  »یأسرََْ : جمع«دربند  :  أسَ?

  )عِمُ يطُْ : مضارع(خوراک داد  :  أطَعَمَ 

  )  لقُِ طْ يُ : مضارع(کرد   رها:  أطَلقََ 

  ساعَدَ، نصرَََ )  = يعُيـنُ : مضارع(کمک کرد  : أعَانَ 

  ) تَقِرُ يفَْ : مضارع(فقU شد  :  افِتقََرَ 

  ةأسرَُْ = خانواده   :  لأهَْ 

  )مييحَْ : مضارع(پشتيبانی کرد  :  حَمَی

  نااميد:  ئِبخا

  »خَصال: جمع«ويژگی  :  لَةخَصْ 

  )يذَِلُّ : مضارع(خوار شد  :  ذَلَّ 

  )يرَدُُّ : مضارع(برگردانيد  :  رَدَّ 

  پيشتاز:  سابِق

  حصُلْ = آشتی  :  سَلام

  »شَدائدِ: جمع«  ، سختیگرفتاری:  شَديدَة

  »فياءأصَْ : جمع«برگزيده  :  صَفـيّ 

  )ضيعُ يَ : مضارع(تباه شد، گم شد  :  ضاعَ 

  »راضأعَْ : جمع«ناموس، آبرو  :  ضعِرْ 

جَ  : مضارع( زدوداندوه غمگ² را :  المَْکْروبِ  عَنِ  فَرَّ

  ...)  يفَُرِّجُ 

  )كُّ يفَُ : مضارع(باز کرد، رها کرد  :  كَّ فَ 

  پيوسته:  لا تزَالُ 

  اینام قبيله:  مُضرَ 

  »مَکارمِ: جمع«بزرگواری  :  رمَُةمَکْ

  اندوهگ²:  مَکروب

  پادشاهی:  كمُلْ 

  )شرُُ ينَْ : مضارع(پخش کرد  :  نشرَََ 

  

حيحَ  عَيِّـنِ  � رسِ  نصَِّ  حَسَبَ  الْخَطأََ  وَ  الصَّ   �                                         �.الدَّ

   ..................    .مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ تعُْجِبُني ، إنـّي رأَيَتُْ خِصالاًأخُتييا  قالَ عَديٌّ  .١

٢.  ّ̀  ..................      .هاـإلیَ أخَي سَفّانـَةَ، عادَتْ 9 أطَلْقََ النَّبـيُّ فَـلَ

  ..................          .خائِباً  حاجَـةٍ  في أتَاهُ  کانَ حاتمٌِ يرَدُُّ مَنْ  .٣

 ..................          .بِـالـْکَـرمَِ  مَعروفٌ  الطاّئـيُّ  حاتِـمٌ  .٤

  .................            .أحُُدٍ  غَزوَةِ  سَفّانـَةُ في أسرُِتَْ  .٥
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֠  ֠  اعِـلـَمـوا   
  )٢(مُضارِعِ لِ الْ فِعْ ترَجَمَةُ الْ 

به جز در جمع ( .دهندمیتغيU  را آنشکل ظاهری و آيند و معنا های مضارع میبر سرِ فعل» لا،  لـِ،  لمَ«حروف 

    )مؤنثّ

  :کند، مثالتبديل می» اضی نقلی منفیم«يا » ماضی سادۀ منفی«بر سر فعل مضارع آن را به » لمَْ «حرف �

    نشنيد، نشنيده است: مَعْ لمَ يسَْ      شنود  می:   مَعُ يسَْ 

  ايدنرفتيد، نرفته: هَبواتذَْ  لمَْ       رويد  می: هَبونَ تذَْ 

  ايدننوشتيد، ننوشته: ـنَ تُبْ تکَْ  لمَْ       نويسيد  می: ـنَ تَبْ تکَْ 

  :در فارسی است؛ مثال» مضارع التزامی«و معادل » بايد« بر سر فعل مضارع به معنای» امر لـِ«حرف �

ْ       گرديم  بر می:   جِعُ نـَرْ  َ̂       بايد برگرديم:   جِعْ لـِ

  بايد بدانند: لمَوالـِيعَْ       دانند  می: لمَونَ يعَْ 

   :آشنا شديد؛ مثال )دوم شخص(را بر سر فعل مضارع مخاطب » ی نهیلا «در کتاب عربی پايۀ نهم با حرف  �

    نااميد نشو   :  أسَْ يْ ـتَ  لا       شوینااميد می:   أسَُ تـَيْ 

  نترسيد:  تخَافوا لا      ترسيد  می: تخَافونَ 

مضارع «و معادل  »نبايد«های فعل مضارع بيايد، به معنای اگر بر سر ساير صيغه» لای نهی«هم² حرف 

  :در فارسی است، مثال» التزامی

  نبايد بترسند: وايخَاف لا    ترسندمی: يخَافونَ 

  .ای از فعل مضارع استفعل نهی گونه: نکته �

رسِ يت²ََِ وَ الْ ترَجِمِ الآْ  :كَ سَ نفَْ  تبَِـرْ اخِْ  �   .حَديثَ حَسَبَ قوَاعِدِ الدَّ

 ............................................................................................................................. ٤٠: الَتَّوبةَ ﴾إن) االلهَ مَعَنا زَنْ حْ ـلا تَ ﴿ .�

نفُسِـهِم﴿ .�
َ
روا ما بـِأ رُ  ما بـِقَومٍ حºَ) ²ُغَيEـ  ١١: دالَرَّعْ  ﴾إن) االلهَ لا ²ُغَيEـ

............................................................................................................................................................................................................. 
k.  ... ْظcَ نْ ـكَما لا تُ  لِمْ لا

َ
حْ cُظْ  حِب
 أ

َ
نْ ـكَما تُ  سِنْ لمََ وَ أ

َ
 حْ ـيُ  حِب
 أ

َ
t7مامُ عَلـيٌّ الإَْ  .كَ سَنَ إ 

.............................................................................................................................................................................................................  
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 الَـتَّـمـاريـن
لُ الَتَّمرينُ الأَْ  رسِ فَراغِ کَلمَِةً مُناسِبةًَ للِتَّوضيحفي الْ  ضَعْ  :وَّ   .اتِ التاّليةَِ مِن کَلِ`تِ مُعجَمِ الدَّ

 ........................    :هِ جاءَ لـَهُ للِنَّجاحِ في هَدَفِ الََّذي لا رَ  .١

 ........................      :أصَبحََ فقUَاً وَ لا ثرَوَةَ لـَهُ  .٢

 ........................        :زنـُهُ کَثيـرٌ ـذي حُ ـالََّ  .٣

٤.  َ  ........................        :قرِباءُ الأَْ وَ  سرةَُ لأُْ ا

 ........................          :طاهُ الطَّعامَ أعَْ  .٥

  

  .كَ مَطلوبَ مِنالْ  نِ ـعِباراتِ، ثمَُّ عَيِّ جِمِ الْ ترَْ  :الَتَّمرينُ الثاّنـي

رسَْ  .�
َ
نـ﴿وَ ما أ

ْ
  اكَ ـل

ّ
 ـةً لِ ـمَ ـرحَْ  إلا

ْ
 ـعـل

َ
 ١٠٧: نبياءالأََْ  نَ﴾ـميـال

............................................................................................................................................................................. هتصيغ و علَ الْماضياَلْف 

ـ فَرْ لا ²ُغْ  فِرْ وَ مَن لا ²َغْ  ، حَمْ يرُْ لا  حَمْ مَن لا يرَْ  .�
َ
  6 رسَولُ اللهِّ  .هُ ل

............................................................................................................................................................................. هتصيغ جهولَ وعلَ الْماَلْف 

k.  ّ
ِÕُِوَ مِ  ، مِفتاحٌ  َ�ءٍ ل 

ْ
فُقَراءِ  ةِ حُب
 جَن) ـفتاحُ ال

ْ
مَساكِ© وَ ال

ْ
  6 رسَولُ اللهِّ  .ا/

 مکَسراَلْجمع الْ .............................................................................................................................................................................

  حَمْ مَن لا يرَْ  .¤
َ ْ
ماءِ  ـهُ حَـمْ يرَْ رضِ، لا مَن M الأ  6 رسَولُ اللهِّ  .مَن فـِي ا/س)

............................................................................................................................................................................. جرورالْم و اَلْجار 
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حيحَةَ ياتِ التاّليةََ، ثمَُّ انْ رأَِ الآْ اقِْ  :الَتَّمرينُ الثاّلثُِ  جَمَةَ الصَّ   .تخَِبِ الترَّ

 ـفَ  االلهِ  8ََ ... ﴿ .�
ْ
 ـل

(
مُؤْمِنونَ﴾ـيتََوَ«

ْ
  ١٢٢ : آلُ عِمران لِ ا/

  � .مؤمنان تنها بايد بر خدا توکّل کنند) الف

  �   .کنندفقط به خدا توکّل میمؤمنان )  ب

  

سْلَمْنا﴾ .�
َ
ِ]نْ قو/وا أ

ٰ
عْرابُ آمَنّا قُلْ /مَْ تؤُْمِنوا وَ ل

َ ْ
تِ الأ

َ
  ١٤ :حُجُراتالَْ  ﴿قال

  ... :گفتند يناننش يهباد

  � .»مانيمدر سلامت می: ييدبگو بلکه، آوريدايـمان نمی«: بگو» .آوريمايـمان می«... ) الف

  �   .»يماسلام آورد: ييدبگو بلکه، يداياوردهن يمانا«: بگو» .يمآورد يمانا«... )  ب

  

k. ﴿ (ن
َ
 وَ /مَْ ²َعْلَموا أ

َ
زْقَ /مَِنْ �شَاءُ  االلهَ أ Eسُْطُ ا/رyَ٥٢ :الَزُّمَر  ﴾ي  

  �  گستراند؟میروزی را برای هرکس بخواهد،  ااند که خدآيا ندانسته) الف

   � کند؟فراوان می، بخواهد روزی را برای هرکس اکه خد دانندنـمیآيا )  ب

  

حَدٌ  االلهُ قُلْ هُوَ ﴿ .¤
َ
مَدُ  االلهُ *  أ ْ *  ا/ص)

َ
حَدٌ *  /مَْ يÖَِْ وَ /مَْ يو`

َ
 أ
ً
ُ كُفُوا

َ
  خلاصِ سورةَُ الإْ   ﴾وَ /مَْ يَُ]نْ �

  ...نياز است بیخدا  ،ستيکتا خداوندبگو او 

  �   .نيست کسی همانندشو  شودييده نمیزا و زايدنمی) ... الف

  � .نيستهمتا  کسی برايشو  ييده نشده استزا و نزاييده)  ... ب
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يفِْ ـإيلافِ *  لإِيلافِ قرَُ�شٍ ﴿ .¦ تاءِ وَ ا/ص) Eـفَ *  هِم رحِْلةََ ا/ش 
ْ
َيتِْ ـل

ْ
ي *  يعَْبُدوا ربَ) هذَا ا³

(
qا

طْعَمَ 
َ
  شٍ سورةَُ قرَُيْ  ﴾هُم مِنْ خَوفٍْ ـهُم مِنْ جوعٍ وَ آمَنَ ـأ

 هنگام کوچ زمستان و تابستان، همدلی آا قريش همدل نمودنبرای ] برهه راسواران اخدا پيل[

  ...خانه را ينپس پروردگار ا ]نابود کرد[

  � .در امان اد] دشمن[ ترسداد، و از  خوراکشان یدر گرسنگ زيرا، پرستندمی) ... الف

  � .کرد شانايمن] دشمن[ يمداد، و از ب خوراکشان یهمان که در گرسنگ، بپرستندبايد  ) ...ب

  
٨٠٧٦  

  :شود؛ مثالمعمولاً ساکن می فـَ، وَ هايی مانند پس از حرف لـِحرف « �

  »پس بايد انجام دهد: يعَْمَلْ ـلْ ـفَ = يعَْمَلُ + لـِ + فـَ 

  

  کوچ  : رحِلَةهمدل کردن  : إيلافهمتا  : کفُْويلَدُِ  : زاييد مضارع: وَلدََ نياز  بی: صَمَد

  د، ايـ`ن آورْ من کردـاي: آمَنَ گرسنگی : جوع
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رسِ، ثمَُّ عَيِّـنْ جِمِ الْ ترَْ  :الرّابِعُ الَتَّمرينُ    .فعالِ فيهاصيغَةَ الأَْ  جُمَلَ حَسَبَ قوَاعِدِ الدَّ

 رEwَ اِرْ ﴿ .١
َ

jكِ جِعـي إ﴾  ............................................................................................... ......................................................    

    .................. ...................................................................................................................................      :يرَجِعوا لنَْ  وانـيإخْ  .٢

    ........................ .............................................................................................................................      :كَ ـبيَتِ إلیَ  عْ ـجِ لا ترَْ  .٣

  .................................................................................... .................................................................   :صَديقـي عْ ـجِ يرَْ  لمَْ  .٤

    ... ..................................................................................................................................................    :نَ جِعْ يرَْ  لمَْ  يـتاو خَ أَ  .٥

    ........ .............................................................................................................................................         :ما رجََعوا وَتـيإخْ  .٦

    ........................ .............................................................................................................................     :صَديقي عْ جِ لا يرَْ  .٧

٨. øجِعوالا يرَْ  زمَُلا:        ...................................... ...............................................................................................................    

    ............................... ......................................................................................................................     :مَعَکُم نرَجِعُ لا  .٩

    ........................ .............................................................................................................................    :جِعانِ لا يرَْ  هُ` .١٠

 .................. ...................................................................................................................................     :جِعوالکَِي لا ترَْ  .١١

   ........................ .............................................................................................................................        :جِعُ رْ أخُتي لا تَ  .١٢
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  .مَعنیَحَديثِ في الْ فارسيَِّ الَّذي يرَتبَِطُ مَعَ الْ بَيتَ الْ ـنِ الْ عَيِّ  :خامِسُ الْ الَتَّمرينُ 

١.  
َ
 ا

ْ
َ£مِ كَث يلُ مؤمِنُ قلَـل

ْ
عَمَلِ  يـرُ ال

ْ
  6 رسَولُ اللهِّ  .ال

٢.  
َ
عالِ ا

ْ
جَرِ بِ ـلا َ�مَلٍ كَ ـمُ بِ ـل  6 رسَولُ اللهِّ  .لا ثـَمَرٍ ـا/ش)

1َرَ× .٣
َ
1َرَ×بِ  رØَّ  أ

َ
  مُداراةِ اiّاسِ كَما أ

َ
فَرائضِِ بأِ

ْ
 6رسَولُ اللهِّ  .داءِ ال

٤.  
ْ
عاقلِِ خَْ[ٌ مِنْ صَداقةَِ ال

ْ
 7 مامُ عَليٌّ الإَْ  .جاهِلِ ـعَداوَةُ ال

هْرُ  .٥ (̀  7 مامُ عَلـيٌّ الإَْ  .يكَْ عَلَ  يوَْمٌ /كََ وَ  يوَْمٌ ؛ يوَمانِ ا

مـيْ ـخَ  .٦
ُ ْ
وسَْطُـهاـرُ الأ

َ
 7 مامُ عَلـيٌّ الإَْ  .ورِ أ

  

a( ��  ���  و �	ی��  ���    � )گنجوی نظامی(  �  ��د  ���ن  ��  ز ��	� �       �    ن

b(  ���  �� )امU خسرو دهلوی(       )'&%      -�#"    و   د�رد     �+�*(	       )'&%     #$�#"   �! �ل    

c(  ز� ز�  1 د�ر   0/. ��	�  )سعدی(  دو2&  567  �4 و  �2&  د:89  567  �4    2�30&    ��	�

d( &2ت?ّ  =   1 >ن  روز;�ر  	Aر =   د��B    خ     د�ردDE  DFزی�G 8Hز�  .IJز�G K ر�LMN  د�رد  )قائم مقام فراهانی( 

e( "O�P<  دو QRST   UVWXY 8H�  ف دوD[     &2�     �G ن�\]وّت  دو^_  �G  ن�`a:ر�   د �	b  )حافظ( 

f(  89:د  c1  د� �d   د -�ن�e      Ufgh  د�ن 1  دو2&  >ن   �زc  د�e    )گنجوی نظامی(  

  !!!!!!!!!!!!!! .در اينديزاين ای بی سی دی به الف ب تبديل شود
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  � ـعِـلـمـيُّ ـبَـحـثُ الْ الَْ   �  

  .عَربَِ يرانيUَّ وَ الْ عُلJَءِ الإْ الْ  لَ أحََدِ لهَا حَوْ مِثْ تبُْ مَقالَةَ جَيِّداً، ثمَُّ اکْذِهِ الْ هٰ  رَأْ اقِْ 

،أحَمَد رامي شاعِ  الَشّاعِرُ  يِّدَةِ زَينبَ )کوی(وُلدَِ في حَيِّ  رٌ مِصريٌّ مِن أصَلٍ ترُکـيٍّ سَنَةَ ألَفٍ وَ ثـَ`نـِمِـئةٍَ  قاهِرةَِ بِالْ  السُّ

 مَدرسََةِ  تخََرَّجَ مِنْ  .ميلادِ سَنَةَ ألَفٍ وَ تسِعِـمِئَةٍ وَ واحِدَةٍ وَ ثـَ`ن²َ للِْ  )درگذشت(عيـنَ وَ توُُفـّيَ نَيـنِ وَ تِسْ وَ اثْ 

اللُّغَةَ  دَرسََ . مِن جامِعَةِ السّوربون )رشتۀ کتابداری و اسناد( وَثائقِِ مَکتَباتِ وَ الْ عِ الْ وَ حَصَلَ عَلیَ شَهادَةٍ في فرَْ . مُعَلِّم²َ الْ 

  .»رُباعيّاتِ خَيّامٍ النَّيسابوريِّ «جَمَ فارسِيَّةَ في فرَنَسا، ترَْ الْ 

  :حکيم عمر خيّام نيشابوری

  ما یـوانـۀد یِ د خراباتـرن کـِای  اـم یخانـۀم ا زند یر ـسح آمـد

  ما ی`نۀکنند پ که پر یشپ زان  یم ز ی`نهپ یمکه پر کن برخیز

  :ترَجَمَةُ أحَمَد رامي

حَرْ  فِـي صَوتاً هاتفِاً  تُ سَمِعْ    بشرََْ غُفاةَ الْ : حانِ نادَی مِن الْ   السَّ

  قَدَرْ رِ کَفُّ الْ عُمْ سَ الْ کأَْ  تـَملأََ   لَ أنَْ مُنیَ قبَْ لؤَوا کأَسََ الْ هُبّوا امْ 

  اندآنان که به خوابی سبک فرو رفته: غُفاة.  شودشود ولی صاحب صدا ديده نـمیصدايی که شنيده می: هاتِف

  ٨٠٧٩و  ٨٠٧٨و  ٨٠٧٧ دست سرنوشت: قَدَرِ آرزوها  کفَُّ الْ : مُنیَ  )در اينجا( بيدار شويد: هُبّوا

     
  .اصلاح داد. تصاویر کار زیاد دارد

  .شوددر آزمون مدارس و کنکور طرح نـمی. ترجمۀ م¬ فوق اختياری است و بستگی به وقت کلاس دارد
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رسُْ اَ    السّابِعُ لدَّ

  
﴿ ... 

َ
نـسَ لِ ـيـل

ْ
 مـسـلإ

ّ
  ٣٩: الَنَّجم  ﴾ـىعَ ـسَ ا ـانِ إلا

  .انسان چيزی جز آنچه را با تلاش به دست آورده است، ندارد

٨٠٨٠  
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  الَـرَّجـاءُ 

 مَن طَلَبَ ش«
ً
  6 رسَولُ اللهِّ  ».وجََدَ  وَ جَد)  �ئا

خصِ الَّذي يتَوَکََّلُ عَلیَ اللهِّ وَ  هَزيـمَةِ لا مُشکِلةََ قادِرةٌَ عَلیَ  کَثUٌ مِنَ . راتهِِ يعَتمَِدُ عَلیَ نفَسِهِ وَ قدُُ  الشَّ

ق²ـهُم کانوا أنََّ  مَعَ خَرينَ؛ الآْ  إعجابَ الناّجِح²َ أثَاروا  مَشاکلَِ کَثيـرةًَ في  يوُاجِهونَ  کانوا فقَُراءَ أوَ أوْ  مُعَوَّ

کاّکيُّ  :ؤلاءِ حَياتهِِم، وَ مِن هٰ  ً وَ في الأَْ سرِاجُ الدّينِ السَّ راسَةَ وَ کانَ رجَُلاً أمُياّ ربع²ََ مِن عُمرهِِ بدََأَ الدِّ

دُ بْ  .أصَبحََ مِن عُلَ`ءِ عَصرهِِ  ةَ  دِراساتِهِ بدََأَ بکانَ  نُ زَکَريَّا الرّازيُّ مُحَمَّ بّـيَّـ ربع²ََ مِن عُمرهِِ؛ وَ في الأَْ  الطِّـ

في  مُطالعََةِ وَ لمَ يکَُنْ اللَّيلَ للِْ  يسَهَرُ  کانَ  فارابـيُّ الْ وَ . بَشرَيَّةِ طِباّءِ في تاريخِ الْ ظمَِ الأَْ يوَمَ يعَُدُّ مِن أعَْ الْ 

مَهديّ ستاذُ الأَُْ . حُراّسِ الْ مُطالعََةِ في ضَوءِ مِصباحِ تِ للِْ بيَبيَتـِهِ مِصباحٌ؛ فکَانَ يذَهَبُ إلیَ خارجِِ الْ 

نةَِ الْ أشَهَرُ کاتِبٍ لـِقِصَصِ الأَْ وَ هوَ  آذَريَزديّ  عِشرينَ مِن عُمرهِِ کانَ عامِلاً بسَيطاً، ثمَُّ صارَ طفالِ، في السَّ

مَدرسََةِ وَ قدَ أيَاّمَ الْ  طِفلاً ضَعيفاً  أينشتاينانَ ک. مَدرسََةِ في حَياتهِِ إلیَ الْ  يذَهَبْ  کُتبُِ، وَ لمَْ بائِعَ الْ 

  ٨٠٨٣ ٨٠٨٤ و  ٨٠٨٢و ٨٠٨١ .مادَّةِ الرّياضياّتِ رسََبَ في 

          
ی أصُيبتَْ عُمرِ تِسعَةَ عَشرََ شَهراً، مِنَ الْ  عِندَما بلَغََتْ  هيلU کيلرِ    ْ  بِـحُمَّ تَ َّUَءَ ـها طِفلةًَ ص ّ̀ عَمياءَ صَ

سَةٍ اجْ فَـأرَْ  ؛ءَ `بکَْ  ق²َ تِ`عيَّةٍ للِْ سَلـَها والدِاها إلیَ مُؤسََّ تعَُلِّمَـها  أنَْ » هيل²«مُعَلِّمَةُ  تطَاعَتْ اسِْ . مُعَوَّ

ّ̀ بلَغََتِ الْ طرَيقِ اللَّمْ  عَنْ  هِجاءِ حُروفَ الْ  عالمَِ، وَ مَعروفةً في الْ  ينَ مِن عُمرهِا، أصَبَحَتْ عِشرْ سِ؛ وَ لَ

هاداتِ لیَ عَدَدٍ مِنَ عَ  حَصَلتَْ  ً وَ . جامِعيَّةِ الْ  الشَّ مُختَلفَِةِ وَ بُلدانِ الْ تسُافِرَ إلیَ الْ  أنَْ  تطَاعَتْ اسْ  أخUَا

مِّ ـهُ عَن طرَيقِ اللَّمسِ وَ تسََبتَْ تسَتَخدِمَ کلاَمَـهَا الَّذي اکْ ةَ  قَتْ ألَْ وَ  .الشَّ  بَحَتْ وَ أصَْ  مُحاضرَاتٍ عِدَّ

عِباراتهِاَ  وَ مِنْ . إلیَ خَمس²َ لغَُةً  ثـَ`نيةََ عَشرََ کِتاباً ترُجِمَتْ » هيل²« ألََّفَتْ . عَصرهِا أعُجوبةََ 

عادَةِ، يفُْ «: مَشهورةَِ الْ  نا في کَثUٍ مِنَ الأَْ تحَُ بابٌ آخَرُ، وَلٰ عِندَما يغُلقَُ بابٌ مِن أبَوابِ السَّ ظرُُ حيانِ ننَْ کِنَّـ

  .»بابَ الَّذي فُتحَِ لـَنالا نرَیَ الْ  بِـحَيثُ هِ بِـ ننَشَغِلُ ، فـَمُغلقَِ بابِ الْ طوَيلاً إلیَ الْ 
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عَلیَ  بحَُ، وَ حَصَلتَْ سُمُ وَ تسَْ ترَْ تُبُ وَ فهَيَ تکَْ ذا هٰ  مَ رُغْ ، وَ بِدونِ يدََينِ  بِنتٌ وُلدَِتْ  مَهتاب نبَوَيّ    

   .کِتاباً  ألََّفَتْ  سوَدِ في التِّکواندو وَ الأَْ  حِزامِ الْ 

للَِ وُلدَِ في أسرُةٍَ فقUَةٍَ و کانَ  ستي بِراونکري    ماغيِّ  مُصاباً بِـالشَّ Uِ وَ  ، وَ لمَ يکَُنْ الدِّ ً عَلیَ السَّ قادِرا

هُ فَـساعَدَتْ . کَلامِ الْ  عُضوُ وَ هيَ الْ  يُسرَیالْ بِـقَدَمِـهِ  طبَاشUَ ياّمِ أخََذَ کريستي قطِعَةَ في يوَمِ مِنَ الأَْ . ـهُ أمَُّ

اجِتهَدََ . جَديدَةُ حَياتهُُ الْ  تدََأتَْ وَ مِن هُناَ ابْ . ربعََةِ وَ رسََمَ شَيئاً ـهِ الأَْ أطَرافِ مِن ب²َِ  كُ مُتَحَرِّ دُ الْ وَحيالْ 

 `ً الَّذي أصَبحََ في ما بعَدُ فِلْ » يُسرَیقدََمـيَ الْ «مِ وَ شاعِراً وَ ألََّفَ کِتاباً بِاسْ  رسَّاماً کريستي کَثUاً، وَ أصَبحََ 

  .حَصَدَ جَوائزَ أوسکار

                              

    � جَممُعْ الَْ � 
  سرانجام :  أخَيـراً 

  ) أصَابَ، يصُيبُ ( �دچار شد :  أصُيبتَْ 

  دست و پا :  أطَراف

  »أعَاجيب: جمع«انگيز  شگفت:  جوبَةأعُْ 

ا̂نی کرد  : ةً مُحاضرََ  قَیألَْ ) قييلُْ : مضارع(انداخت : قَیألَْ    سخ

  ) شَغِلُ ينَْ : مضارع(سرگرم شد  :  شَغَلَ انِْ 

  ای که به گونه:  ثُ بِـحَيْ 

  »مبکُْ : جمع/ کَمأبَْ : مذکرّ«)  مؤنثّ(لال :  Jءبَکْ

  » حُراّس: جمع«نگهبان  :  حارسِ

  حروف الفبا :  هِجاءِ حُروفُ الْ 

  » زمَِةأحَْ : جمع«کمربند  :  حِزام

  تب :  حُمَّی

  نقّاش :  رَسّام

   با وجودِ :  مَ رُغْ 

، اجِتهََدَ، حاوَلَ ) =عَیيسَْ : مضارع(تلاش کرد : سَعَی    جَدَّ

  )هَرُ يسَْ : مضارع(داری کرد زندهشب:  سَهِرَ 

  فلج مغزی :  شَللَ دِماغـيّ 

  مدرک:  شَهادَة

  »صُمّ : جمع/ أصََمّ : مذکرّ«)  مؤنثّ(کر :  صJَّء

  گچ نوشتار :  طبَاشيـر

  » يعُمْ : جمع/ مَیأعَْ : رمذکّ«)  مؤنثّ(کور :  ياءعَمْ 

ةُ الرّياضياّتِ    درس رياضی :  مادَّ

  دچارِ :  مُصابٌ بِـ

  با اينکه :  مَعَ أنََّ 

  معلول، جانباز :  مُعَوَّق

  ) يوُاجِهُ : مضارع(رو شد  روبه:  واجَهَ 

  شکست دادن :  هَزيـمَة

  يـَم²  ≠يسَار  = چپ  :  یيُسرَْ 
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رْ سئِلَةِ التّ عَنِ الأَْ  أجَِبْ �     .سِ إجابَةً قَص?ةً اليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
 مُطالـَعَـةِ فِـي اللَّيلِ؟فارابـيُّ يذَهَبُ لـِلْ إلیَ أيَنَ کانَ الْ  .١

................................................................................................................................... 
دُ بنُْ زَکَريَّا الراّزيُّ دِراساتِ  بدََأَ  مَتیَ .٢  ؟يَّةَ ـبّ ـالطِّ  ـهِ مُحَمَّ

................................................................................................................................... 
  عَلیَ اللهِّ؟ مُتوَکَِّلِ أيَُّ مُشکِلةٍَ قادِرةٌَ عَلیَ هَزيـمَةِ الْ  .٣

................................................................................................................................... 
فَـتْ  کَــمْ  .٤   ؟»رهيـلـيـن کيـلِـ« کِـتـابــاً ألََّـ

................................................................................................................................... 
   مَـن رسََـبَ فـي مـادَّةِ الرّيـاضيـّاتِ؟ .٥

................................................................................................................................... 
 ؟کريستي بِراونـمُ کِـتـابِ سْ مَـا ا .٦

................................................................................................................................... 
 

       ֠          ֠ اعِـلـَمـوا 
  النّاقِصَةِ فعالِ مَعانـي الأَْ 

  .افعال ناقصه نام دارند »بحََ أصَْ  و يسَ لَ  ،صارَ ، کانَ « های پرکاربردفعل

  . »ماضی استمراری«فعل کمکی سازندۀ معادل  ،وجود داشت ،است، بود: چند معنا دارد کان �

  . آشنا شديد» شنيدندمی: مَعونَ کانوا يسَْ «هايی مانند در پايۀ نهم با فعل

ً کانَ «و » الطاّلبُِ قدَ سَمِعَ  کانَ «و » کانَ الطاّلبُِ سَمِعَ « در فارسی و به » ماضی بعيد«نيز معادل » الطاّلبُِ سامِعا

  .است» آموز شنيده بوددانش«معنای 

قَدْ ﴿
َ
  هانشانه: آيات   ٧: يوسُف  ﴾/لِسّائلِ©َ  آياتٌ  وَ إخْوَتهِِ  يوسُفَ   M �نَ  ل

هلـَهُ وَ �نَ يأ1َُرُ ﴿
َ
�ةِ  أ لاةِ وَ ا/ز)    ٥٥: مريم  ﴾بِا/ص)

  نبود: يکَُنْ  لمَْ   .مَعَـهُ شيَءٌ  کُنْ يَ  کانَ اللهُّ وَ لمَْ 

  .است» باش«به معنای » کنُْ «و امر آن » باشدمی«به معنای » يکَونُ «مضارع کانَ 

  :مثال است؛» بِحُ يصُْ «بَحَ و أصَْ » يصUَُ «مضارع صارَ  .هستند» شد«به معنای  بَحَ أصَْ و  صارَ  �
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ن) االلهَ ...﴿
َ
نزَلَ  أ

َ
ماءِ  مِنَ  أ رضُْ  صْبِحُ فـَتُ  ماءً  ا/س)

َ ْ
ةً  الأ   سرسبز: ضرََّةمُخْ   ٦٣: حَجّ الَْ  ﴾مُـخَْ±)

  . نظَيفَةً  ساحَتُـها طُّلاّبُ مَدرسََتَـهُم، فَصارتَْ ال نظََّفَ 

  : ، مثال»نيست«يعنی  سَ ليَْ  �

فوْاهِ  يقَو/ونَ  ...﴿
َ
�سَْ  ما هِمـبأِ

َ
عْلَمُ  االلهُ  وَ  هِمـقلُوM   ِw ل

َ
  ١٦٧:  آلُ عِمران ﴾يَْ]تمُونَ  بِما أ

خبر را منصوب  آيند،می )شودتشکيل می» اسم ظاهر«خبر  و که از مبتدا(اين افعال بر سر جملۀ اسميّه هنگامی که 

  :؛ مثالکنندمی

  .اً ـــــتـــانُ جَــــمـــيــــــلــــــــبـُــــسْ صـــــــارَ الَْ   .ـلٌ ـتـانُ جَــمــيــــبـُـسْ الَْ 
  ع       فعل ناقص   اسم فعلِ ناقص و مرفوع     خبر فعلِ ناقص و منصوبمبتدا و مرفوع    خبر و مرفو 

  

  .ياتِ ذِهِ الآْ هٰ  ترَجِمْ : )١( كَ سَ نفَْ  رْ ـتبَِ اخِْ   �

وْفواوَ ﴿ .�
َ
عَهْدِ  أ

ْ
عَهْدَ  إن)  بِال

ْ
  �نَ  ال

ً
 وفا کنيد: فواأوَْ   ٣٤: سراء الإَْ  ﴾1َسْؤولا

............................................................................................................................................................................................................... 
سnِتَِـهِمـبِ  يقَو/ونَ  ...﴿ .�

ْ
/
َ
�سَْ  ما أ

َ
 ١١:  حفَتْ الَْ  ﴾قلُوwـِهِم  M ل

............................................................................................................................................................................................................... 
k. ﴿عداءً  كُنتُم إذْ  عَليَُْ]م االلهِ  نعِْمَتَ  وَاذْكُروا

َ
فَ  أ

(
ل
َ
Äَم ْ©َ %َ  ف[ُِwصبَحْتُم قلُو

َ
 بنِِعْمَتِهِ  فأَ

 
ً
 ١٠٣: آلُ عِمران ﴾إخوانا

............................................................................................................................................................................................................... 
  
  

  .وَ خَبَـرهَا الناّقِصَةِ  فعالِ الأَْ  مَ اسْ عَيِّـنِ : )٢( كَ سَ نفَْ  رْ ـتبَِ اخِْ   �

 .جَميلةَِ زهارِ الْ لوءً بِالأَْ صارَ کلُُّ مَکانٍ مَمْ  .١

  . قَبيحِ هِ الْ ـعَمَلِ  بحََ الشّاتمُِ نادِماً مِنْ أصَْ  .٢

 .عالم²ََ وَةً حَسَنةًَ للِْ کانَ رسَولُ اللهِّ أسُْ  .٣

 .تـَرمَاً عِندَ الناّسِ کاذِبُ مُحْ ليَسَ الْ  .٤
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 الَـتَّـمـاريـن

لُ  حيحَةَ وَ  :الَتَّمْرينُ الأْوَّ حيحَةِ حَسَبَ الحَْقيقةِ  عَيِّـنِ الجُْملةََ الصَّ     �  �  .غUََ الصَّ

١.  َ نةٌَ  أوَْ يضاءُ ةٌ بَ لطَّباشUُ مادَّ ا بوّرَ  عَلیَها تَبُ بِ يكُْ مُلوََّ  ...................  :هالِ وَ مِثْ  ةِ السَّ

 ...................    :»`ءُ بکَْ «بکَمُ مَن لا يسَتطَيعُ أنَ يتَکََلَّمَ، وَ مُؤنََّثـُهُ الأََْ  .٢

ءُ «صَمُّ مَن لا يسَتطَيعُ أنَ يرََی، وَ مُؤَنَّثـُهُ الأََْ  .٣ ّ̀  ...................    :»صَ

 ...................      :مَرضَِ مِ الْ ـلائِ ـن عَ ـمِ مِ جِسْ رارةَُ الْ ـحَ ارِتفِاعُ  .٤

 ...................          :بِ کَلْ الْ  شَمِّ  قِطِّ أقَوَی مِنْ الْ شَمُّ  .٥

 

  .كَ مِنمَطلوبَ نِ الْ ـحاديثَ، ثمَُّ عَيِّ يةََ وَ الأَْ جِمِ الآْ ترَْ  :الثاّنـيالَتَّمْرينُ 

سوالا cَ  وَ ﴿ .�
َ
سُ إن)هُ لا  االلهِ  رَوْحِ مِن  يأْ

َ
  االلهِ وْحِ مِن رَ  ²َيأْ

(
�فِرونَ  إلا

ْ
قَوْمُ ال

ْ
 مَجرورَ الْ وَ  جارَّ الَْ  �Ú: يوسُف ﴾ال

................................................................................................................................................................................................................................................... 

  مَنْ  .�
َ
  يَ]ونَ  رادَ أنْ أ

َ
   ،اiّاسِ  rقوَ أ

ْ
 ـفلَ

ْ (Ûَمَ التَّفضيلِ اسِْ  7 کاظِمُ الْ الإَْمامُ  .االلهِ  8ََ  يتََو 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

k.  َ
ْ

عـظَـمُ ا³
َ
 رَ وَ الَخَْبـَ الَمُْبتَدَأَ  7 الإَْمامُ عَليٌّ  .ـقِـطـاعُ الـر)جـاءِ ـلاءِ انْ أ

...................................................................................................................................................................................................................................................  

¤.  


Ü)وَ«

َ
 رَ وَ الَخَْبـَ الَْمُبتَدَأَ   7 الإَْمامُ عَليٌّ   .وءٍ ـمِنْ EPُ س جاةٌ ـنَ  االلهِ 8ََ  ـلُ ا

................................................................................................................................................................................................................................................... 

َ 8ََ االلهِ  .¦ (Ûَتْ مَن تو
(
عابُ  ذَل Eا/ص ُ

َ
 فِعلِ وَ صيغَتَهُ نوَعَ الْ  7 الإَْمامُ عَليٌّ  .�

................................................................................................................................................................................................................................................... 
  رحمت  : حرَوْ    
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  .عبارتها روبروی هم در ایندیزاین اصلاح می شوند .عَرَبيَّةِ الْ عِبارةَِ مُناسِبةََ للِْ فارسِيَّةَ الْ عِبارةََ الْ عَيِّـنِ الْ  :الثاّلثُِ الَتَّمرينُ 

فُ  يتشَتهَِ ` لا ـرّیاحُ بِ ـال يتجَرِ  .١           .نُ ـالسُّ

 .الَبْعَيدُ عَنِ الع²َِْ، بعَيدٌ عَنِ القَْلبِ  .٢

 .ريأم یْتمُو عَصَ  يکَلتُْم تـَمْر أَ  .٣

 .خَيْـرُ الکَْلامِ ما قلََّ وَ دَلَّ  .٤

بْـرُ مِفتاحُ  .٥  .الفَْرَجِ  الَصَّ

  .ـرُ في ما وَقعََ خَيْ الَْ  .٦

  .دـیخوش آ دـیآ یشه پـچ رـه •

  .وی و گزیده گوی چون دُرـم گـک •

  .ازیـوره حلوا سـغ ی زـنـر کـر صبـگ •

  .تـسـکـدان شـکــمـورد و نــــک خـنـم •

  .بـرفـتده ــــــه از ديـکـآن رـــــه ،رودــــــاز دل ب •

  جامه بر تن دَردَ ناخدایر وگ خدای کشتی آنجا که خواهد  برَدَ •

  

  خواهدمی: تهَيتشَْ 
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  )نوشت: کَتب(. جُمَلَ التاّليةََ جِمِ الْ ترَْ  :الرّابِعُ الَتَّمريـنُ 

     ...............................................................   .كَ دَرسَ  تُبْ اکُْ   ...............................................................   .تـَ`رينَنانا کَتَبْ 

     ...............................................................   .تُبونَ کانوا يکَْ    ...............................................................   .يئاً شَ  تُبْ لا تکَْ 

   ...............................................................   .كَ سَأکَتُبُ لَ    ............................................................... .تُ رسِالتَيما کَتَبْ 

  ...............................................................تُبَ جُملةًَ أکَْ لنَْ    ...............................................................   .فيهِ  تُبْ يکَْ  لمَْ 

     ...............................................................   .تُبوهُ لکَِي تکَْ    ...............................................................   .تُبوا بِدِقَّةٍ ليِکَْ 

   ...............................................................   .تُبُ هُ يکَْ ـتُ رأَيَْ    ...............................................................   .تُبَ أکَْ أرُيدُ أنَْ 

   ............................................................... .تُهُ تُ کِتاباً رأَيَْ أخََذْ    ...............................................................   .تُبانِ سَوفَ يکَْ 

     ...............................................................   .کاتِباً  تَ کُنْ    ...............................................................   .تُ أکَتُبُ کُنْ 

   ................................................................واجِباتِ  الْ تóَُْ يکَْ  لمَْ    ................................................................جَحْ ينَْ  تُبْ يکَْ  مَنْ 

٨٠٨٥  
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حيحَةَ  :خامِسُ الْ الَتَّمريـنُ  جَمَةَ الصَّ   .عَيِّـنِ الترَّ

قَدْ �نَ  .١
َ
  ٧: يوسُف نَ﴾ـتٌ /لِسّائلِيهِ آياـإخْوَتِ  يوسُفَ وَ  M﴿ل

  � .هايی هستپرسندگان نشانه یو برادرانش برا يوسف] سرگذشت[در  یبه راست) الف

   � .هايی بودکنندگان نشانهدرخواست  یبرا برادرشو  يوسف] داستان[در )  ب

  

٢.  Eَقَالَ رب﴿ 
ّ

Ýسَْ  إ�
َ
/كََ ما ل

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عوذُ بِكَ أ

َ
مٌ ﴾ Þأ

ْ
 ...من به تو  ،پروردگارا: گفت  ٤٧: هود بهِِ عِل

  � .علم ندارم به آنکه  بپرسم يزیکه از تو چبردم پناه ) ... الف

  � .ندارم دانشیبخواهم که بدان  يزیبرم که از تو چیپناه م )  ... ب
  

مَتْ يدَاهُ وَ  ...﴿ .٣ مَرْءُ ما قَد)
ْ
  يوَْمَ ²َنظُْرُ ا/

ً
Òَ¸ كُنتُْ ترُابا

َ
tفرُِ يا�

ْ
 ... که یروز ٤٠: نَّبَأالَ ﴾يقَولُ ال

  � .کاش من خاک بودم: يدگومیو کافر  نگردمیفرستاده است  يشپ انشآنچه را با دست یآدم) ... الف

   � .شدمخاک همانند من : يدگومیو کافر  نگردمیاست  تقديم کرده دستشآنچه را با  مرد)  ... ب
  

 .دَ اللَّعِبِ صاروا نشَيطـ²َ وَ بعَْ  ئِ الشّاطِ  عَلیَکانَ الأْطَفالُ يلَعَْبونَ بِالکُْرةَِ  .٤
  �.  شدند پس از بازی با نشاطکردند و کودکان در ساحل با توپ بازی می) الف

   �. خوشحال هستندبعد از بازی پر نشاط ها در ساحل توپ بازی کردند و بچه)  ب
  

  .يئاً عَنِ المَْوضوعِ رفُِ شَ ، لأِنَـّي کُنتُ لا أعَْ کَلمَِةً لْ ـکُنْتُ ساکِتاً وَ لمَْ أقَُ  .٥
  �.  دانمگويم، برای اينکه چيزی از موضوع نمینمی ایکلمهساکت شدم و ) الف

   � .دانستمای نگفتم، زيرا چيزی درباره موضوع نمیساکت بودم و کلمه)  ب

  

  .جُمَلَ التاّليَةَ جِمِ الْ ترَْ  :السّادِسُ الَتَّمريـنُ 

  ....................................................   .باردِاً جَوُّ لْ بَحَ اأصَْ  .١
  ....................................................   .جَوُّ لطَيفاً کانَ الْ  .٢
ً جَوُّ صارَ الْ  .٣   ....................................................   .حاراّ
  ....................................................   .مُ باقياً سَ الظُّلْ ليَْ  .٤

  ....................................................   .لسِونَ کانوا يجَْ  .٥
  ....................................................   .کانوا جالس²َِ  .٦
  ....................................................   .جَلسَواکانوا  .٧
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  � عِـلـمـيُّ ــبَـحـثُ الْ الَْ   �  

  .حَياةِ لَ أهََـمّيَّةِ الرَّجاءِ في الْ حِکَ`ً حَوْ  أمَثالاً أوَْ  أشَعاراً أوَْ  أحَاديثَ أوَْ  آياتٍ أوَْ  تُبْ اکُْ

  ٨٠٩٦تا  ٨٠٨٦ .عکسها تلفيق و اصلاح می شوند
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رسُْ اَ    الثاّمِنُ لدَّ

  
  ٨٠٩٧ .ه است�ون. اصلاحات دارد. تصوير مورد تأييد نیست

 7 المُْؤمِن²َ عَلـيٌّ  أمUَُ .  قـيـمَـةُ كُـلE امْـرِئٍ ما يـُحْـسِـنـُهُ 

  .دهدهر انسانی به چيزی است که آن را خوب انجام می ارزش
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   7 عَلـيٍّ  مامِ للإِْ مَنسوبَةِ شعارِ الْ الأَْ  مِنَ 

  رُ ـشْعُ ـلا تَ  وَ  كَ ـنـمِ  كَ داؤُ  وَ     ـصِـرُ تـُبْ ما  وَ  كَ ـيـف كَ واؤُ دَ 

  كبرَُ الأَْ  مُ العْالَ  ىوَ انطَْ  فيكَ  وَ     صَـغيـرٌ  مٌ جِـرْ  كَ أنََّـ مُ زعَْ تَ  أَ 

  رُ ـمَ ـضـالمُْ  هَرُ يـَظْ  ـهِ رفُِ أحَْ بِـ    الَّذي مُب²ُ الْ  کِتابُ الْ  فَأنَتَ 

   

  ٨٠٩٨و  ٨٠٩٧

  ــوّاءُ ـــمُّ حَـأُ ـالْ  وَ  آدمٌ  ـمـــوهُ ــــأب      فـاءُ ـأكْةِ الآْبـاءِ ـهمِن جِ  الَنّـاسُ 

  ءُ دِلاّ أَ  ىدَ ـهْ ـتَ ـسْ انِ ـمَ ـى لِ دَ  الهُْ لىَ عَ        مُ هُ لمِْ، إنَّ العِْ  هلِ لأَِ  إلاّ ضلُ ا الفَْ مَ 

  سمـاءُ الِ أَ ـعـى الأْفـلَ ـعَ  الِ ـجلرِّ ـلِ  وَ        نهُُ يحُْسِ  ئٍ ما كانَ مْرِ الِّ قدَْرُ كُ وَ 

  اءُ ـحيأَ  لمِْ هلُ العِْ أَ  ى وَ ـوتَ اسُ مَ النّ ـفَ       لاً بـَدَ  ـهِ بْ بِطلُْ لا تَ  لمٍْ وَ عِ ففَُزْ بِ 

  

ــمَـــا الــنـّـــاسُ لـِأمٍُّ وَ لـِأبَْ             فاخِرُ جَهـلاً بِـالنَّسَبْ أيَُّهَا الْ     إنَّـ

ةٍ  هَلْ    ذهََـبْ  أمَْ  نـُحـاسٍ  أمَْ  حَـديـدٍ  أمَْ     ترَاهُم خُلقِوا مِن فِضَّ

  وَ عَصَبْ  مٍ عَظْ وَ  مٍ لحَْ  یسِوَ هَل     طينـَةٍ ترَاهُم خُلقِوا مِن  بلَْ 

َ̀ الْ    وَ حَــيـــاءٍ وَ عَـــفــافٍ وَ أدََبْ     رُ لـِعَـقـلٍ ثابِـتٍ فَخْ إنَّـ
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  . � جَممُعْ الَْ � 

  ) صرُِ يبُْ : مضارع(نگاه کرد  :  صرََ أبَْ 

  » فحَرْ : مفرد«حروف  :  أحَرفُ

  » دَليل: مفرد«  راهن`يان:  أدَِلاّء

  ) تهَدييسَْ : مضارع(`يی خواست  راهن:  دَیتَهْ اسِْ 

  )طوَيينَْ : مضارع(به هم پيچيده شد  :  طَوَیانِْ 

  »أبَدال: جمع«جانش² :  بدََل

  » رامأجَْ : جمع«پيکر  :  مجِرْ 

  آهن :  حَديد

  شِفاء، صِحَّة ≠مَرضَ، = بي`ری :  داء

  ) عَمُ يزَْ : مضارع(گ`ن برُد  :  زعََمَ 

  جُز :  سِوَی

  گِل، سرشت:  طيـن، طيـنَة

  » عِظام: جمع«استخوان  :  معَظْ 

  » أکَفاء: جمع«همتا  :  کفُْء

  » لحُوم: جمع«گوشت  :  ملَحْ 

  تورخَفـيّ، مَسْ  ≠پنهان   :  مَرمُضْ 

  مس :  نحُاس

  

حيحَ وَ الْ  � رْ عَيِّـنِ الصَّ   �                              �.سِ خَطأََ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

                                ...............    .بِهِ  شْعُـرُ نَ وَ لا  امِنّ  ناوَ داؤُ لا ننَظرُُ إليَهِ، وَ  نافيـ نادَواؤُ  .١

مِ َ%يْ  .٢
ْ
عِل

ْ
هُّالِ كَ ـطالِبُ ال

ْ
Eàَ َ%يْ ـنَ ا¥

ْ
1ْواتِ ـال

َ
 ...............    .نَ الأ

٣.  َ  ...............      .دَبِ الأَْ وَ  افِ ـفعَ الْ وَ  اءِ ـحَيالْ وَ  عَقلِ لْ لفَْخْرُ لِ ا

  ...............        .ـسِـنـُهُ ـرِئٍ ما يـُحْ قـيـمَـةُ کُـلِّ امْ  .٤

 ...............          .مَنطِقـيٌّ الَتَّفاخُرُ بِـالنَّسَبِ  .٥

٨٠٩٩  
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֠  ֠  اعِـلـَمـوا   
  لِ فِعْ مُشَبَّهَةِ بِالْ حُروفِ الْ الْ مَعانـي 

  .آشنا شويد »لـَعَـلَّ  ،ـتَ لـَيْ  ،ـکِـنَّ لٰ  ، کـَأنََّ  ،أنََّ  ،إنَّ « پرکاربرد حروفبا معانی دقيق 

  :است؛ مثال »گ`ن، بیکهبه درستی ،ه`نا ،قطعاً «و به معنای کند تأکيد میرا  پس از خودجملۀ :  إنَِّ  �

﴿ 
ْ
 إن) االلهَ يأ1َُرُ بِال

ْ
      ٩٠: الَنَّحل  ﴾حسانِ عَدلِ وَ الإ

  :دهد؛ مثالم پيوند میاست و دو جمله را به ه »که«به معنای :  أنََّ  �

عْلمَُ  قالَ ﴿
َ
ن)  أ

َ
ءٍ  EPُ  8ََ  االلهَ  أ    ٢٥٩: الَْبقََرةَ  ﴾قَديرٌ  َ�ْ

 ﴿: است؛ مثال» مانند«غالباً به معنای :  کـَأنََّ  �
ْ

tهُن) ا ن)ـ
َ
Äكَـ 

ْ
   ٥٨:  نالَرَّحمٰ  ﴾جانُ مَرْ اقوتُ وَ ا/

  : مثال است؛ خودش از قبل جملۀ پيام زو رفع ابهام ا تکميل برای و »ولی« معنای به:  ـکِنَّ لٰ  �

  اiاّسَ  يظَلِمُ  لا االلهَ  إن) ﴿
ً
نفُسَهُم اiّاسَ  وَلِ]ن)  شَ�ئا

َ
  ٤٤ :يونسُ  ﴾يظَلِمونَ  أ

  :رود؛ مثالهم به کار می »ياليَتَ «و بيانگر آرزوست و به صورت  »کاش«به معنای :  تَ ليَْ  �

﴿ 
ْ
 وَ يقَولُ ال

ً
Òَ¸ كُنتُ ترُابا

َ
t٤٠: الَنَّبَأ  ﴾�فرُِ يا  

   :؛ مثال»است اميد«و» شايد«: دو معنا دارد:  لـَعَـلَّ  �

ناهُ  إناّ﴿
ْ
  جَعَل

ً
  قرُآنا

ً
ُ]م عَرwَيّا

(
عَل

َ
   ٣: الَزُّخرفُ  ﴾cَعْقِلونَ  ل

  : شود؛ مثالترجمه می» مضارع التزامی«به صورت » ليَتَ «و » لعََلَّ «فعل مضارع در جملۀ دارای �

هُ    .ببينمکاش همۀ شهرهای کشورم را : جَميعَ مُدُنِ بِلادي یأرََ ليَتَنـي /  بيايدد شاي: يأَتـيلعََلَّـ

  

  

  .کَريـمَةَ ياتِ الْ ذِهِ الآْ هٰ  ترَجِمْ : كَ سَ نفَْ  رْ ـتبَِ اخِْ   �

َ ذا يوَمُ فَهٰ ﴿ .�
ْ

  ثِ عْ ا³
ٰ
كُـم كُنـتُم لا cَعْ وَل   ٥٦: الَرّوم  ﴾لَمونَ كِن)ـ

............................................................................................................................................................................................................... 



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٩٣ 
 

ينَ ﴿ .�
(

qا 
هُم بnُيونَ M سyَاتلِقيُ  إن) االلهَ يـُحِب ن)ـ
َ
Äَك 

ً
فّ  ﴾وصٌ ص1َرانٌ يلِـهِ صَفّـا    ٤ :الَصَّ

...............................................................................................................................................................................................................  

 
k. ﴿ ْا�ْ جُدوا وَ كَعوا وَ اسْ اِر ْÑم وَ ا[ُ(wَبدُوا ر َ

ْ
ـُ]م عَلوا ا¡

(
عَل

َ
   ٧٧: حَجّ الَْ  ﴾لِحونَ cُفْ َ[ ل

...............................................................................................................................................................................................................  
  شويدرستگار می: لحِونَ تفُْ استوار  : مَرصوصرستاخيز  : ثبَعْ انديشيد  می: قِلونَ تعَْ 

  

به مبتدا را  ،آيندمی )شوندتشکيل میخبر اسم ظاهر و مبتدای که از (اين حروف بر سر جملۀ اسميّه هنگامی که 

  :کنند؛ مثالمنصوب میعنوان اسمِ خود 

  .لٌ جَــمـيـ  نَ ــتــاـسْ ــبـُلْ إنَّ  ا         .ـلٌ جَــمــيـ نُ ـتـاـــبـُـسْ الَْ 
  مبتدا و مرفوع    خبر و مرفوع       حرف مشبهّة     اسم کأَنََّ           خبر کأنََّ  

  باِلفِعل        و منصوب         و مرفوع                                                   

  

نْ : كَ سَ نفَْ  رْ ـتبَِ اخِْ   �   .وَ خَبَـرهَا لِ فِعْ مُشَبَّهَةِ بِالْ حُروفِ الْ لْ مَ ااسْ  عَيِّـ

 ٩٨: `ئِدَةالَْ  ﴾إن) االلهَ غَفورٌ رحَيمٌ ﴿ .١

عَل) ﴿ .٢
َ
 ١٧: الَشّورَی ﴾قرَ°بٌ  ا/سّاعَةَ ل

 !ونَ ـمُسافِرينَ واصِلليَتَ الْ  .٣

 .وبٌ رفُِ أنََّ الصّادِقَ مَحبأعَْ  .٤

  .ورٌ مَ نعِلْ الْ کَأنََّ  .٥
  های قيامتاز نام: الَسّاعَة

  

   



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٩٤ 
 

  سِ جِنْ لاَ الناّفيَةُ لِلْ 
  : ايدآشنا شده» لا«تاکنون با سه معنای حرف 

 . مانند أَ أنَتَ مِن بجُنورد؟ لا، أنَاَ مِن بUجَند» أَ «و » هَلْ «در پاسخ به  »نه«لا به معنای  .١

 رود نـمی: هَبُ مانند لا يذَْ  لای نفی مضارع .٢

 نرو : هَبْ د لا تذَْ مانن لای نهی .٣

  

وجود اسم بعد از  نفی فراگUِ  برایو  دارد »نيست... هيچ « است و غالباً معنای ی نفی جنسلا معنای چهارم، 

   :خودش است؛ مثال

 
ْ
ا﴿لا عِل

َ
i َم  

ّ
مْتنَا ما إلا

(
        ٣٢: بقََرةَ الَْ  ﴾عَل

 .دانشی نداريمهيچ جز آنچه به ما آموختی، 

شَـد
 مِنَ Ñَقْ لا 
َ
  رَ أ

ْ
      9 رسَولُ اللهِ       .لِ ـجَهْ ال

  .تر از نادانی نيستفقری سختهيچ 

®ْ كَنْ لا 
َ
 ـزَ أ

ْ
       7 مُؤمِن²َ عَلـيٌّ أمUَُ الْ  .ناعَةِ قَ âَ مِنَ ال

  .گنجی سرشارتر از قناعت نيستهيچ 
  

رسِ ذِهِ الأَْ هٰ  ترَجِمْ : كَ سَ نفَْ  رْ ـتبَِ اخِْ  �   .حاديثَ حَسَبَ قوَاعِدِ الدَّ

 لا خَـيْ  .�
ْ
 مَعَ ال

ّ
 9 اللهِّ رسَولُ   .ـلِ ـفِـعْ ـرَ M قـَولٍ إلا

.............................................................................................................................. 

فْ  .�  7 أمUُ الْمُؤمن² عليّ  .ـسِ لا جِـهـادَ كَـجِهـادِ اi)ـ
.............................................................................................................................. 

k.  ْج
َ
 لا لِـبـاسَ أ

ْ
 7  أمUُ الْمُؤمن² عليّ   .ـعـافيـَةِ ـمَـلُ مِـنَ ال

.............................................................................................................................. 

 لا فـَقْ  .¤
ْ
 ـجَـهْ ـرَ كَـال

َ ْ
   7 أمUُ الْمُؤمن² عليّ   .دَبِ ـلِ وَ لا م[اثَ كَـالأ

..............................................................................................................................  

   



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٩٥ 
 

  حِوارٌ 

  )حافِلَةِ سائقِِ الْ مَعَ (

  ... التَّحياّتبعَدَ تبَادُلِ 

  حافِلَةِ سائقُِ الْ   الَزاّئرِ

  خِدَمَةُ؟حَباً، مَا الْ مَرْ   !اللهُّ  كَ یا سائقِ، ساعَدَ 

بةَِ أمُِّ نرُيدُ أنَ نذَهَبَ إلیَ مَشرَْ 

 .8إبراهيمَ 
لوا  .حافِلةََ ارِکَبوا الْ . تفََضَّ

ً   حافِلةَِ؟الْ  مَقاعِدِ  کَم عَدَدُ    کَم عَدَدُ الزُّوّارِ؟. أربعََةٌ وَ عِشرونَ مَقعَدا

 ً   . ريالاتٍ  ثلاَثةَُ  شَخصٍ  لـِکُلِّ   کَم تأَخُذُ لکُِلِّ شَخصٍ؟ . ثـَ`نيةََ عَشرََ زائرِا

  .أرَبعََةً وَ خَمس²َ ريالاً  ؟ريالاً ترُيدُ مِناّکَم 

هابِ وَ  مِئةََ ريالٍ  كَ طيأعُْ    ؛ يابِ الإْ  للِذَّ

  بلَُ؟أَ تقَْ 
لوا، اصِْ    .عَدوا بِسرُعَةٍ نعََم؛ تفََضَّ

  

  ٨١٠٠ برگش¬: إياب   صندلی: عَدمَقْ پرسی  سلام و احوال: تحَياّت

  

  



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٩٦ 
 

 الَـتَّـمـاريـن
لُ الَتَّمرينُ الأَْ  رسِ  فَراغِ کَلمَِةً مُناسِبةًَ للِتَّوضيحاتِ التاّليةَِ مِن کَلِ`تِ مُعجَمِ في الْ  ضَعْ  :وَّ   .الدَّ

لٌ للِْ  ......................................... الَـ .١ ناعَةِ کَهرَباءِ، يسُْ حَرارةَِ وَ الْ عُنصرٌُ فِلِزيٌّّ مُوَصِّ  .تعَمَلُ في الصِّ

ياّحِ يعَْ  ......................................... ـالَْ  .٢ کِاتِ السّياحيَّةِ لإِرشادِ السُّ  .مَلونَ في الشرِّ

 .مِ عَظْ دِ وَ الْ جِلْ مِ ب²ََ الْ جِسْ مٌ مِنَ الْ قِسْ  ........................................ .ـالَ .٣

 .`ءِ ترُابٌ مُختَلطٌِ بِالْ  ......................................... الَـ .٤

   

رسِ  مِن نصَِّ  اسِتَخرِجْ  :الَتَّمرينُ الثاّنـي تي كَ مَطلوبَ مِنالْ  الدَّ   .بِ عَلیَ الترَّ

      ..........................................................................     :مُبتدََأَ الَْ     . وَّلِ تِ الأَْ بيَْ مِنَ الْ 

  ..........................................................................     :التَّفضيلِ  مَ اسِْ     . تِ الثاّنـيبيَْ مِنَ الْ 

    ..........................................................................       :فاعِلَ الَْ     . تِ الثاّلثِِ بيَْ لْ مِنَ ا

    ..........................................................................       :خَبـَرَ الَْ      .تِ الراّبِعِ بيَْ مِنَ الْ 

      ..........................................................................     :مُضافَ إليَهِ الَْ     .خامِسِ تِ الْ بيَْ مِنَ الْ 

َ الْ  جَمعَ الَْ     .تِ السّادِسِ بيَْ مِنَ الْ    ..........................................................................   :مُکَسرَّ

      ..........................................................................     :النَّهيِ  فِعلَ      .تِ السّابِعِ بيَْ مِنَ الْ 

  ..........................................................................     :فاعِلِ الْ  مَ اسِْ     . تِ الثاّمِنِ بيَْ مِنَ الْ 

    ..........................................................................   :مَجهولَ الْ  فِعلَ الَْ     . تِ التاّسِعِ بيَْ مِنَ الْ 

  ..........................................................................   :مُضارعَِ فِعلَ الْ الَْ     . عاشرِِ تِ الْ بيَْ مِنَ الْ 

    ..........................................................................   :مَجرورَ ارَّ وَ الْ جالَْ   . حاديَ عَشرََ تِ الْ بيَْ مِنَ الْ 

   



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٩٧ 
 

  
  .»لا«نوَعَ  حاديثَ النَّبوَيَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنْ يتَـ²َِ وَ الأَْ ترَجِمِ الآْ  :الثاّلثُِ الَتَّـمرينُ 

ينَ يدَْ ﴿ .�
(

qوا ا  ١٠٨:  نعامالأََْ  ﴾... فَ�سَُبّوا االلهَ  عـونَ مِن دونِ االلهِ وَ لا تـَسُـب
ـ

.........................................................................................................................................................................................................  

ـهُم كَ ـيـَحْزُنْ  لا وَ ﴿ .�
ُ
ةَ  إن)  قَول عِز)

ْ
  اللهِِ  ال

ً
 ٦٥:  يونسُ ﴾جَـميعـا

.........................................................................................................................................................................................................  

k. ﴿ 
ٰ
 االلهُ لا إل

(
    ٣٥: الَصّافّات ﴾ـهَ إلا

..................................................................................................................... 

 بِ لا َ�ْ  .¤

حَق

َ
جْ ءَ أ Eسانِ  نِ ا/س

E
 زندان: سِجْن  9 اللهِّ رسَولُ  .مِنَ ا/ل

.........................................................................................................................................................................................................  

 9 اللهِّ رسَولُ  .حَمُ اiاّسَ حَمُ االلهُ مَن لا يرَْ لا يرَْ  .¦

.........................................................................................................................................................................................................  

   



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٩٨ 
 

نِ الْ  حاديثَ النَّبوَيَّةَ، ثمَُّ جِمِ الأَْ ترَْ  :خامِسُ الْ الَتَّمرينُ    .كَ مَطلوبَ مِنعَيِّـ


 طَعامٍ لا يذُْكَرُ اسْمُ  .�Pُ ِةَ فيهِ  داءٌ هوَ  مافَـإن) عَليَهِْ، االله
َ
 )النافيةَ للْجِنسِو لَا  اَلْفعلَ الْمجهولَ( .وَ لا برََ«

........................................................................................................................................................................................................................................ 

  ـنِـهِ وَ ابْ  ا/ر)جُـلِ  ـنَ َ%يْ  ا/ر)جُـلُ  ـلِـسِ يـَجْ لا  .�
ْ
 )الْمکانسم او  ،الْفاعلَ( .لِسِ ـمَجْ فـِي ال

........................................................................................................................................................................................................................................ 

k.  ْ
َ

ã 1ُؤمِنٍ تَمِعُ خَصلتَانِ لا M : ُ
ْ

 خْ ا³
ْ
 )الْفاعلَو  اَلْجار و الْمجرور( .بُ كِذْ لُ وَ ال

........................................................................................................................................................................................................................................ 

 ـضَـبْ لا تـَغْ  .¤
ْ
 )و اسم الْحرف الْمشبه بِالْفعلِ، فعلَ النهيِ( .سَـدَةٌ غَضَبَ مَفْ ، فـَإن) ال

........................................................................................................................................................................................................................................ 

رِ لا عِبادَةَ مِثْ  .¦ 
 )اَلْمضاف إلَيه) .لُ ا(Üفَك

........................................................................................................................................................................................................................................  

    لا يجَْلِسِ الرَّجُلُ = الرَّجُلُ + لا يَجْلسِْ 

 

   ٨١٠١   .تصوير اصلاح دارد



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

٩٩ 
 

  حِباّءُ،أيَُّهَا الأَْ 

  ـکُمُ اللهَّ،نسَتوَدِعُ 

  إلیَ اللِّقاءِ،

، بِکُم إنْ  تقَينَلْ سَـ فِّ الثاّنـيَ عَشرََ   شاءَ اللهُّ في الصَّ

  لکَمُُ النَّجاحَ، نتَمََنَّی

لامَةِ،   مَعَ السَّ

  .في أمَانِ اللهِّ 

  ٠٢٨١ کنيمآرزو می: نتَمََنَّیکنيم  ديدار می: تقَينلَْ سپاريم  می: تَودِعُ نسَْ 

 



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

١٠٠ 
 

  

٨١٠٣    



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

١٠١ 
 

  

  .های هفتم تا دهم هستندش`ره مربوط به پايهکل`ت بی: توجّه

  تر از انواع ديگر کلمه است، در هر زبانی مهم فعليادگUی 

  .اند تا بهتر جلب توجّه کنندها با رنگ قرمز مشخّص شدهلذا فعل

    

  `تِ جَمُ کَلِ مُعْ 

فِّ السّابِعِ    الصَّ

  حاديَ عَشرََ إلیَ الْ 
 



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

١٠٢ 
 

 ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------  

  ا

  ٢آينده، درحال آمدن :  ، آتٍ آتـي

  نهِايةَ=  پايان:  آخِر

  ديگر:  ، أخُْرَیآخَر

  »دستگاه چاپ: آلـَةُ الطِّباعَةِ «دستگاه  :  آلـَة

 :مصدر /يؤُمِنُ  :مضارع( ، ايـمن کردآوردايـ`ن:  آمَنَ 

   )إيـ`ن

  ٧نشانه :  آيـَة

 آيا:  أَ 

  »آباء: جمع«پدر ) : أبَو، أبَا، أ³َ(أبَ 

 :مصدر /تدَِئْ ابِْ  :امر /يبَتْدَِئُ  :مضارع( شروع شد: ابِتَْدَأَ 

   )ابِتِداء

  لبخند   :  ابِتِْسام

 :مصدر /تعَِدْ ابِْ  :امر /يبَتعَِدُ  :مضارع( دور شد:  ابِتْعََدَ 

  )  ابِتِعاد

 :امر /إبدْاع :رمصد /يبُدِْعُ  :مضارع(  نوآوری کرد:  أبَْدَعَ 

  ٤ )دِعْ أبَْ 

 :مصدر /صرِْ أبَْ  :امر /يبُصرُِْ  :مضارع(  نگاه کرد:  أبَْصرََ 

  ٨ )صارإبْ 

  »أبَناء، بنَونَ : جمع«پسر، فرزند : ابِن 

  زاد آدمی: ابِنُ آدَمَ 

  سفيد :  أبَيضَ

  جهت   :  اتِِّجاه

ِّخِذْ  :امر /يتََّخِذُ  :مضارع( گرفت: اتَِّخَذَ  ِّ  :مصدر /اتِ   ٢ )خاذاتِ

  مخابرات   :  اتِِّصالات

    ٥مخابرات : اتِِّصالات 

َّ  :امر /يتََّصِلُ  :مضارع( تـ`س گرفت: اتَِّصَلَ   /صِلْ اتِ

ِّصال :مصدر      )اتِ

      جاءَ =  )يـَأتْـي :مضارع(  آمد: أتَیَ 

   )إثارةَ :مصدر /يثُيـرُ  :مضارع( برانگيخت: أثَارَ 

   تاريخی:  أثَرَيّ 

  دوازده:  اثِنْاعَشرََ 

  دو: نِ ـ، اثِنيَاثِنْـانِ 

 :مصدر/ يجُيبُ  :مضارع(  پاسخ داد به: أجَابَ عَنْ 

    )أجَِبْ  :امر /إجابةَ

   ٦ترين تر، بخشندهبخشنده:  أجَوَد

   )يحُِبُّ  :مضارع( داشتدوست:  أحََبَّ 

  ترين نزدِ محبوب: أحََبُّ إلیَ 

 /تـَرقِْ احِْ  :امر /يحَْتـَرقُِ  :مضارع( گرفتآتش :احِْـتـَرقََ 

    )احِترِاق :مصدر

 /تـَرمِْ احِْ  :امر /ترَمُِ يحَْ  :مضارع( احترام گذاشت: رمََ ـاحِْتَ 

   )  احِترِام :مصدر

  داش¬  نگاه: احِْتِفاظ 

 /تفِالاحِْ  :مصدر /يحَتفَِلُ  :مضارع( جشن گرفت:  احِْتفََلَ 

  )تـَفِلْ احِْ  :امر

 :امر /تقِاراحِْ  :مصدر /تقَِرُ يحَْ  :مضارع( خوار کرد:  احِْتقََرَ 

  ٦ )تـَقِرْ احِْ 

   )احِتوِاء :مصدر /يحَتوَي :مضارع( در بر داشت:  احِتوََی

   ٥فريبکاری :  احِْتيال

  يکی از، کسی، يکتا، تنها:  أحََـد

 /دِثْ أحَْ  :امر /يحُْدِثُ : مضارع(  پديد آوردْ:  أحَْدَثَ 

   ٣ )ثحُدو : مصدر

  يازده :  أحََدَعَشرََ 
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  يکی از: ی إحْدَ 

 /يحُْسِنُ  :مضارع( خوبی کرد، خوب انجام داد: أحَْسَنَ 

     )إحْسان :مصدر /سِنْ أحَْ  :امر

  آفرين بر تو   :  أحَسَنتَْ 

   )إحْصاء :مصدر /يحُْصي :مضارع(شمرد :  أحَْصَی

 سرخ:  أحَْمَر

  »إخْوَة و إخْوان: جمع«برادر، دوست ) : أخَو، أخَا، أخَي(أخَ 

    )إخبار :مصدر /بِـرْ أخَْ  :امر /يخُْبِـرُ  :مضارع( بر دادخ:  أخَبـَرَ 

  »أخََوات: جمع«خواهر : أخُْـت 

/ تـَرِعْ اخِْ  :امر/ يخَْـتـَرِعُ  :مضارع( اختراع کرد:  اخِْـتـَرَعَ 

     )اخِترِاع :مصدر

   ٥ »شروع کرد به صدا زدن: أخََذَ ينُادي« شروع کرد: أخََذَ 

    )خُذْ  :مرا /يأَخُْـذُ  :مضارع( دگرفت، برداشت، برُ : أخََذَ 

 :مصدر /رجِْ أخَْ  :امر /يخُْرجُِ  :مضارع( درآورد: أخَْرَجَ 

    )إخْراج

  ديگر :  ، آخَرأخُْرَی

  »خَشَب: مفرد«ها  چوب:  أخَشاب

 سبز:  أخَضرَ 

  ٧سرانجام :  أخَيـراً 

    جا آوردنبه :أدَاء 

  »  أدََوات: جمع«ابزار :  أدَاة

     )إدارةَ :مصدر /يدُيرُ  :مضارع( د، اداره کردچرخانْ :  أدَارَ 

  ادارۀ راهن`يی و رانندگی  :  إدارَةُ الْمُرورِ 

 :مصدر /خِلْ أدَْ  :امر /خِلُ يدُْ : مضارع( داخل کرد:  خَلَ أدَْ 

      ) خالإدْ 

ءَ  كَ رَ أدَْ  : مضارع( به آن چيز رسيد و بدان پيوست:  الشيَّ

       ٥  )كراإدْ  :مصدر /كْ رِ أدَْ  :امر /كُ رِ يدُْ 

     ١عودَعا، يدَْ  �دعوت کن، فرا بخوان، دعا کن :  عُ ادُْ 

    » دَواء: مفرد«داروها  :  أدَويـَة

     )يؤُدَّي: مضارع( ايفا کرد، منجر شد، ادا کرد: أدََّی 

  گاه  آن:  إذْ 

 هرگاه، اگر:  إذا

  ١بنابراين :  إذَنْ 

   ٥ طلََبَ، شاءَ  = )إرادَة :مصدر /يُريدُ : مضارع( خواست: أرَادَ 

 فرومایگان:  أَراذِل

  چهار: ، أرَبعَ أرَْبـَعَـة

 چهل: ، أرَبع²ََ أَربعَون

    )إرسال :مصدر /سِلْ أرَْ  :امر /يرُسِلُ  :مضارع(  فرستاد:  أرَسَلَ 

 /شِدْ أرَْ  :امر /يرُشِدُ  :مضارع( راهن`يی کرد:  أرَشَدَ 

     )إرشاد :مصدر

  »أرَاضي: جمع«زم² :  أرَْض

   )إرضاع :مصدر /ضِعُ يرُْ  :مضارع( شU داد:  ضَعَ أرَْ 

  ١)إرضاء: مصدر /يرُضيْ :مضارع(  راضی کرد:  أرَْضَی

  ٤ )ديادازِْ  :مصدر /دادُ يزَْ  :مضارع( افزايش يافت:  ازِدْادَ 

 آبی :  أزَرَق

  »زهَْر: مفرد«ها  ها، گلُشکوفه: أزَهار 

     )ةإساءَ  :مصدر /يسيُءُ  :مضارع( بدی کرد :أسَاءَ 

  »أسَابيع: جمع«هفته  :  أسُْبوع

    ٣ )اسِترِاحَة :مصدر /يسَترَيحُ : مضارع( آسود:  اسِترَاحَ 

 :امر/ يـَسْترَجِْعُ  :مضارع(  پس گرفت:  اسِْتـَرْجَعَ 

    )اسِترِجاع: مصدر /جِعْ تـَرْ اسِْ 

 :مصدر /يسَْتشَيـرُ  :مضارع( مشورت کرد:  اسِْتَشارَ 

    ٥ )اسِْتشِارةَ

   )  اسِتطِاعَة :مصدر /يسَتطَيعُ  :مضارع( توانست:  اعَ اسِْتَط

 :مصدر /يسَتع²َُ  :مضارع(  ياری جُست:  اسِْتعَانَ 

  ) اسِتِعانةَ
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 :مصدر /يسَتعَمِرُ  :مضارع( آبادانی خواست: اسِْتعَمَرَ 

  ) اسِتعِ`ر

: مصدر /يسَْتغَيثُ : مضارع(  کمک خواست:  اسِْتغَاثَ 

  ٢ )اسِتِغاثةَ

 :مضارع( وقتی طولانی گرفت:  وَقتاً طوَيلاً اسِْتغَرقََ 

     )اسِتِغراق :مصدر /يسَتَغرقُِ 

: مصدر /يسَْتفَيدُ  :مضارع( استفاده کرد:  اسِْتفَادَ 

    )اسِْتفِادَة

 /تلاِماسِْ  :مصدر/ يسَْتلَمُِ  :مضارع(  دريافت کرد:  اسِْتلَمََ 

    )تلَمِْ اسِْ  :امر

    ٥ )سْتوَحِشُ يَ  :مضارع( وحشت کرد: اسِْتوَْحَشَ 

    ٨ )يسَتوَدِعُ  :مضارع(  سپرد:  اسِتوَدَعَ 

   )اسِْتوِاء :مصدر /يسَْتوَي: مضارع(  برابر شد :اسِْتوََی 

  ٨ )يسَْتهَدي :مضارع(  راهن`يی خواست:  اسِْتهَْدَی

/ كْ لِ تهَْ اسِْ  :امر /يسَْتهَلِكُ : مضارع(  مصرف کرد: اسِْتهَلكََ 

  ١ )اسِْتهِلاك :مصدر

 :مصدر /يسُْخِطُ : مضارع( خشمگ² کرد:  طَ أسَْخَ 

  ١ )إسْخاط

  شيـر  :  أسََـد

  ٦ )يأَسرُِْ : مضارع(  اسU کرد:  أسرَََ 

  خانواده:  أسرُْةَ

عَ  عُ : مضارع(  شتافت:  أسرََْ  :امر /إسرْاع: مصدر /يسرُِْ

  ٥عَجَلَ =   )عْ أسرَِْ 

    ) إسرْاء :مصدر /يُسرْي :مضارع(  شبانه حرکت داد:  أسرََْی

  ٣أعَلیَ ≠ تر  ، پاي²پاي²:  أسَْفَل

  ٦ )إسْلام :مصدر/ يسُْلمُِ  :مضارع(  مسل`ن شد:  أسَلمََ 

  »  سِنّ : مفرد«ها  دندان:  أسَنان

  الگو  :  أسُْـوَة

 سياه:  أسَوَد

  ٦» أسرََْی: جمع«دربند  :  أسَ?

  های رانندگی  علامت:  إشاراتُ الْمُرورِ 

  ٤ )اشِْتِداد :مصدر/ يشَْتدَُّ : مضارع(  شدّت گرفت:  اشِْتَدَّ 

  ) يشَْتـَري :مضارع(  خريد:  اشِْتـَرَی

 :مصدر/ يشَْتَغِلُ  :مضارع( کار کرد، سرگرم شد:  اشِْتغََلَ 

    )تغَِلْ اشِْ  :امر /اشِتِغال

  ٤ )اشِْتقِاق :مصدر /يشَْتقَُّ  :مضارع(  بر گرفت:  اشِْتقََّ 

 /اشِْتهِار :مصدر /يشَْتهَِرُ  :مضارع( نامدار شد:  اشِْتهََرَ 

  ٤ )تهَِرْ اشِْ  :امر

  ٧ )اشِتهِاء :مصدر /يشَْتهَي :مضارع( خواست:  اشِْتهََی

 »شَجَر: مفرد«درختان  : أشَْجار 

    )إشراك :مصدر /يشرُْكُِ  :مضارع( شريک قرار داد :أشرَْكََ 

    )إصابةَ :مصدر/ يصُيبُ  :مضارع(  کرداصابت: أصَابَ 

    )يصُْبِحُ  :مضارع(  شد:  أصَبَحَ 

  هاصاحبان شغل: أصَحابُ الْمِهَن 

 »صَديق: مفرد«دوستان :  أصَدِقاء

  صف صبحگاه :  اصِْطِفاف صَباحيّ 

 زرد:  أصَْفَر

 ٤»  أصُول: جمع«ريشه  :  لأصَْ 

 /لِحْ أصَْ  :امر /يصُْلِحُ  :مضارع(  درست گرداند:  أصَْلَحَ 

  ٥سَدَ  أفَْ  ≠ )إصْلاح :مصدر

   ٧ )أصَابَ، يصُيبُ ( � دچار شد:  أصُيبتَْ 

    )إضاعَة :مصدر/ يضُيعُ : مضارع(  کردتباه:  أضَاعَ 

  افزون بر   :  إضافَـةً إلیَ

 :امر /إضْ`ر :مصدر/ يضُْمِرُ : مضارع( پنهان کرد:  أضَْمَرَ 

  ٥أظَهَْرَ ≠ أخَْفَی  =   )مِرْ أضَْ 

  ٧دست و پا :  أطَرْاف
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 /عِمْ أطَْ  :امر /طعِْمُ يُ  :مضارع(  خوراک داد:  أطَعَْمَ 

  ٦ )إطعْام: مصدر

 »طعَام: مفرد«غذاها  :  أطَعِْمَـة

     )إطفاء :مصدر/ يطُفِْئُ  :مضارع(  خاموش کرد:  أطَفَْأَ 

 :مصدر /لقِْ أطَْ  :امر /يطَلْقُِ : مضارع(  رها کرد:  أطَلقََ 

   ٦ )إطلاْق

=   )إعانةَ :مصدر /يعُيـنُ  :مضارع(  کمک کرد: أعَانَ 

  ٦، نصرَََ ساعَدَ 

 /تَذِرْ اعِْ  :امر /يعَْتذَِرُ  :مضارع( پوزش خواست:  اعِْـتـَذَرَ 

    )اعِْتذِار :مصدر

 /تصَِمْ اعِْ  :امر /يعَْتصَِمُ  :مضارع(  چنگ زد :اعِْتَصَمَ 

   )اعِْتِصام :مصدر

 /تقَِدْ اعِْ  :امر/ يـَعْتقَِدُ  :مضارع(  اعتقاد داشت:  اعِْتقََدَ 

     )اعِْتقِاد :مصدر

 /تمَِدْ اعِْ  :امر/ يعَْتمَِدُ  :مضارع(  اعت`د کرد: عْتَمَدَ اِ 

 )اعِْتِ`د :مصدر

  ١خودپسندی :  إعْجاب بِالنَّفْس

آيد، خوشم می: تعُْجِبُني «  در شگفت آوردْ:  أعَْجَبَ 

 :مصدر /يعُْجِبُ  :مضارع(» آوردَمرا در شگفت می

  ٣ )إعْجاب

  ٧» أعَاجيب: جمع«انگيز  شگفت:  أعُْجوبَة

  ٦باديه نشينان :  أعَْراب

  »  أعَاصU: جمع«گردباد  :  إعْصار

به  :أعَْطِني /إعطاء :مصدر/ يعُْطي :مضارع( داد: أعَْطیَ 

 )من بده

  »عَلمَ: مفرد«  هاپرچم :أعَْلام 

  داناتر، داناترين  :أعَْلمَ 

  بالا، بالاتر   :  أعَْلَی

  تUه رنگی، غبار آلودگی  : اغِْبِـرار 

      ٥ )تـَرُّ ـيغَْ  :مضارع( فريب خورد: ـرَّ تَ ـاغِْ 

 :امر /إغلاق :مصدر /يغُْلقُِ  :مضارع( بست:  أغَْلقََ 

  فَتحََ  ≠ )لقِْ أغَْ 

 شایستگان:  أفَاضِـل

  ٦ )افِْتقِار: مصدر /يفَْتقَِرُ : مضارع(  فقU شد:  افِْتقََرَ 

  )   إفرْاز :مصدر /يفُْرِزُ  :مضارع(  ترشّح کرد:  أفَْرَزَ 

  برتر، برترين:  ضَلأفَْ 

  ٧ )يفُْلِحُ  :مضارع( رستگار شد:  أفَْلَحَ 

   ١ )إقامَة :مصدر /يقُيمُ : مضارع( بر پای داشت:  أقَامَ 

 /تـَربِْ اقِْ  :امر /يقَْتـَربُِ  :مضارع(  شدنزديک:  اقِْـتـَربََ 

    )اقِترِاب :مصدر

  /ـرحِتَ اقِْ  :امر /حُ يقَْتـَرِ  :مضارع(  پيشنهاد داد:  حَ اقِْـتـَرَ 

    )حاقِترِْا :مصدر

 /تصَِدْ اقِْ  :امر /يقَْتصَِدُ  :مضارع( جويی کردصرفه: اقِْتَصَدَ 

  ١ )اقِتِْصاد :مصدر

  »قدََم: مفرد«پاها  :  أقَْدام

  »قرَيب: مفرد«خويشاوندان : أقَْـرِباء 

  ثـَرأکَْ ≠متر  ک:  أقََـلّ 

  »قمََر: مفرد«ها  ماه:  أقJَْر

  وردن  به دست آ : اکِتِْساب 

دَ      )تأَکيد :مصدر /أکَِّدْ  :امر/ يُؤَکِّدُ  :مضارع(  تأکيد کرد: أکََّـ

  اجبار  : إکرْاه

 )أکَلْ :مصدر /کلُْ  :امر/ يأَکُلُ : مضارع(  خورد : أَکـَلَ 

 :مصدر /مِلْ أکَْ :امر /يکُْمِلُ : مضارع( کردکامل : مَلَ أَکْ

  ٢ )إکْ`ل

  »خوانیدر ساعت«جز، مانده  به:  إلاّ 

  هان، آگاه باش: ألاَ 



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

١٠٦ 
 

   ) نعَبدُ+لا+أنَْ (که نـپرستيم  : ألاَّ نعَبُدَ   ...که نـ : ألاَّ 

   دوشنبه : ، يوَمُ الإْثنَيـنِ الإَْثنْيَـنِ 

 يکشنبه: ، يوَمُ الأْحَدِ الأَْحََـد

   چهارشنبه: ، يوَمُ الأْرَبِعاءِ الأَْرَبِعاء

     )الِتئِام :درمص /يلَتَئِمُ  :مضارع( بهبود يافت:  الِتَأمََ 

 :مصدر /تزَمِْ الِْ  :امر /يلَْتـَزمُِ  :مضارع(  پايبند شد:  الِتْزَمََ 

  ٥ )الِتْـِزام

ْ  :امر /يلَْتفَِتُ  :مضارع( توجّه کرد: الِتْفََتَ   :مصدر /تفَِتْ الِ

  ٥ )الِتْفِات

  عکس گرف¬   :  الِتِْقاطُ صورَة

  ٨ )تقِاءلْ اِ  :مصدر /يلَتْقَي: مضارع( ديدار کرد: الِتْقََی 

 شنبهسه: يوَمُ الثُّلاثاءِ ، الَثُّلاثاء

 پنجشنبه: ، يوَمُ الخَْميسِ الَخَْميس

  كه، کهكسی:  الََّذي

  که، کهکسانی: الََّذينَ 

بتْ بْت الَسَّ   شنبه: ، يوَمُ السَّ

   »لسِان: مفرد«ها  زبان:  سِنَةألْ 

   ٤ )تأَليف :مصدر /ألَفِْ  :امر/ يؤَُلِّفُ : مضارع( نگاشت:  ألََّفَ 

  »  آلاف: جمع«هزار  :  ألَفْ

ألَقَْی « )قاءإلْ : مصدر/ يلُقْي :مضارع( انداخت:  ألَقَْی

ا̂نی کرد: مُحاضرَةًَ    ٧»  سخ

  »لوَن: مفرد«ها رنگ:  ألَوْان

  به، به سوی، تا :  إلَی

  به اميد ديدار:  إلَی اللِّقاءِ 

هات: جمع«مادر  :  أمُّ    »والدَِة/ =  أمَُّ

  أوَْ =   يا :أمَْ 

  خَلْف ≠ رو  ه ب رو:  أمَام

  امنيتّ:  أمَان

: مصدر /تلَئِْ امِْ  :امر /يـَمْتلَئُِ  :مضارع( پر شد:  امِْتَلأََ 

        ٣ )امِْتلاِء

  ) امِتلاِك :مصدر /يـَمتلَكُِ  :مضارع( مالک شد:  امِتلَكََ 

  انسان، مرد) : المَْرءْ(امِْرَأ، امِرُؤ، امِرئِ 

  »زنان: نِساء«زن  ) : رأْةالمَْ ( امِْرَأةَ

  آمريکای مرکزی :  أمَِريکاَ الوُْسطَی

 ديروز:  أمَْسِ 

: مصدر /طِرْ أمَْ  :امر /يـُمْطِرُ  :مضارع( باران باريد:  أمَْطرََ 

  )  إمْطار

 :مصدر /کِنْ أمَْ  :امر/ يـُمْکِنُ  :مضارع( داردامکان:  أمَْکنََ 

    )إمکان

   »أمَُراء: مفرد« فرمانده : أمَيـر 

  »  أمَُناء: جمع« امانتدار :  أمَيـن

  اگر  :  إنْ 

ً بی:  إنَّ    گ`ن، حقيقتاً، قطعا

 که:  أنََّ 

   ٤) بر سر فعل مضارع(که :  أنَْ 

 من :  أنـَا

  )  إنارةَ :مصدر /ينُيـرُ  :مضارع(  نورانی کرد:  أنَارَ 

  )  انِبِْعاث :مصدر /ينَْبعَِثُ  :مضارع( فرستاده شد:  انِبْعََثَ 

   ) أنَابيب :جمع(لوله :  بوبةأنُْ 

  »مذکرّ«تو  :  أنَتَ 

  »مؤنثّ«تو  :  أنَتِ 

   ٥حق با ش`ست :  أنَتَ عَلَی الحَْقِّ 

 :مضارع( بيدار شد، متوجّه شد، آگاه شد: بـَهَ ـتَ ـانِْ 

   ) انِتِباه :مصدر /تبَِهْ انِْ  :امر /ينَتَبـِهُ 

  )  إنتاج :مصدر /جْ تِ أنَْ  :امر /تـِجُ ينُْ  :مضارع( توليد کرد:  تَجَ أنَْ 
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 :مصدر /تظَِرْ انِْ  :امر /ينَتَظِرُ  :مضارع( منتظر شد:  انِتَْظرََ 

   ) تِظارانِْ 

 /تفَِعْ انِْ  :امر / ينَتفَِعُ  :مضارع( سود برُد... از :  انِتْفََعَ بِـ

   ) تفِاعانِْ  :مصدر

  »مذکرّجمع «ش`  :  أنَتْمُْ 

Jُْمثنیّ«ش`  :  أنَت«  

  »مؤنثّجمع «ش`  :  أنَتْـُنَّ 

  ٣ )تِهاءانِْ : مصدر /تَهيينَْ  :مضارع(  به پايان رسيد:  انِتَْهَی

  زن، ماده  :  أنُثَْی

  ترين   تر، موفقّموفقّ:  أنَجَْح

    )ذِرْ أنَْ  :امر /إنذار :مصدر /ذِرُ ينُْ  :مضارع( هشدار داد:  ذَرَ أنَْ 

    )إنزال :رمصد /زلِْ أنَْ  :امر /ينُْزلُِ  :مضارع( نازل کرد: أنَزَْلَ 

    )إنشاء :مصدر /شِئْ أنَْ  :امر /ينُشِئُ  :مضارع( آوردپديد:  أنَشَْأَ 

  )  إنْشاد :مصدر /شِدأنَْ  :امر /ينُْشِدُ  :مضارع(  سرود:  أنَشَْدَ 

  ٧ )انِشِْغال :مصدر /ينَشَغِلُ  :مضارع(  سرگرم شد:  انِشَْغَلَ 

   ٤ )`مانِضِْ : مصدر /ينَْضَمُّ : مضارع(  پيوست:  انِضَْمَّ 

: امر /ينَطْلَقُِ  :مضارع(  آمدبه حرکت در:  انِطْلَقََ 

  ٣ )انِطِْلاق :مصدر /طلَقِْ انِْ 

 :مصدر /ينَْطوَي :مضارع(  به هم پيچيده شد:  انِطْوََی

  ٨ )طِواءانِْ 

   »  أنُوف: جمع«  بينی:  أنَفْ

 :مصدر /فِقْ أنَْ  :امر /ينُْفِقُ  :مضارع ( انفاق کرد:  أنَفَْـقَ 

  )  قإنفا

  )إنقاذ :مصدر /قِذْ أنَْ  :امر/ ينُْقِذُ  :مضارع( نجات داد:  أنَقَْذَ 

 :امر /ينُکِْرُ : مضارع(  دروغ دانست، انکار کرد:  أنَکْرََ 

  ٥ )إنکْار :مصدر /کِرْ أنَْ 

  ١أقَبَْح = ترين  تر، زشتزشت:  أنَکْرَ

    )انِکِْسار :مصدر/ ينَکْسرَُِ  :مضارع( شدشکسته :انِـْکَسَـرَ 

J   فقط  :  إنَّـ

  ١نهََی، ينَهَْی  �باز دار :  انِـْهَ 

 أمَْ =  يا:  أوَْ 

    )إيجاد :مصدر /جِدْ أوَْ  :امر /يوجِدُ  :مضارع(پديد آورد: أوَْجَدَ 

  ) إيصال :مصدر /صِلْ أوَْ  :امر /يوصِلُ  :مضارع(رسانيد:  أوَْصَلَ 

  ٧ )يوفـي :مضارع /أوَْفیَ :ماضی(   وفا کنيد:  أوَْفوا

  »وَلدَ: مفرد« پسران، فرزندان: د أوَْلا 

  »مؤنثِّ أوََّل«يکم، نخست² : أوُلَی 

  آنان: أولئِٰكَ 

  ١أمََرَ، يأَمُرُ   �دستور بده  :  اومُرْ، مُرْ 

  ١ )تِداءاهِْ  :مصدر /يهَْتَدي :مضارع( راهن`يی شد:  اهِْتَدَی

  ٦خانواده، خاندان  :  أهَْل

  يدآمدخوش:  بِکمُ أهَْلاً وَ سَهْلاً

  کدام، چه، هرگونه  :  أيَّ 

  کدام، چه، هرگونه  :  أيَّ 

  ٨ذَهاب   ≠رجُوع  = برگش¬ :  إياب

  همچن²: أيَضْاً 

  ٦همدل کردن :  إيلاف

  کجا:  أيَْنَ 

  »  برای مذکرّ«ای  : أيُّها 

  ب

 به وسيلۀ:  بِـ

  »أبَواب: جمع«در  :  باب

  حارّ ≠ سرد  :  باردِ

  تو   آفرين بر:  بارَكَ اللهُ فيكَ 

  ٧افزون بر  :  ضافَةِ إلیَبِالإْ 

أکيدِ    البتهّ:  بِالتَّـ

  کامل  :  بالِغ

  فروشنده:  بائـِع
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 نيازمند:  بِحاجَةٍ 

 »أبَحاث: جمع«پژوهش  :  بَحْث

 /حَثْ ابِْ  :امر /يبَحَْثُ  :مضارع(  گشت...دنبالِ :  بَحَثَ عَنْ 

 )ثبحَْ  :مصدر

 »بحِار: جمع«دريا  :  بَحْـر

  ٧ای که ه گونهب:  بِـحَيثُْ 

   درياچه :  رةَـبُحَيْ 

ْ  :امر /يبَدَْأُ  :مضارع( شروع کرد، شروع شد:  بَدَأَ   )دَأْ ابِ

  نهِايـَة≠ آغاز  :  بِدايةَ

  ٨» أبَدال: جمع«جانش² :  بَدَل

لَ  لُ  :مضارع( عوض کرد: بَدَّ لْ  :امر /تبَْديل :مصدر /يبَُدِّ     ٥ )بدَِّ

  ٢نو :  بَديع

  خشکی   : بـَرّ 

  ٤نيکی :  رّ بِ 

  ٥» برَامِج: جمع«افزار برنامه، نرم: برَنامَج 

  پست :  برَيد

 حَديقَة=  »نـبسَاتي: جمع«باغ  :  بُسْتان

ْ  :امر /يبَسُطُ  :مضارع( گستراند: بَسَطَ     )سُطْ ابُ

  آسانیبه:  بِسُهولـَة

  ساده: بَسيط 

  »أبَصْار: جمع«ديده  : بَصرَ 

   »بضَائِع: جمع«کالا  :  بِضاعَة

     ، مرغابیاردک: بطََّة بَطّ، 

ة   باتری  :  بَطاّريَّـ

 »   کارت پستال: بِطاقةَ برَيديَّة «کارت  :  بِطاقَة

  ٣  »بطُون: جمع«شکم :  نبَطْ 

  ٧رستاخيز  :  بعَْث

   )  عَثْ ابِْ  :امر /يبَعَْثُ  :مضارع(  فرستاد:  بعََثَ 

   )عُدْ ابُْ  :امر /يبَعُْدُ  :مضارع(  دور شد:  بعَُدَ 

  ٢قرُبْ ≠ دوری  :  بعُْد

  ديگر   يک:  بعَْض... بعَْض 

  قرَيب≠ دور  : بعَيد 

  فجَْأةًَ  =   ناگهان:  بغَْـتـَةً 

  گاو: ، بقََرةَ بقََر

  » بقِاع: جمع«زم²  قطعه:  بقُعَة

  باکتری   :  بَکت?يا

  با ک`لِ ميل: بِکلُِّ سرُورٍ 

  ٧» بکُْم: جمع/ أبَکَْم: مذکرّ«)  مؤنثّ(لال :  بَکJْء

    )بکُاء :مصدر /يبَْکي :مضارع( گريه کرد:  بَکَی

  بلکه:  بلَْ 

  بدونِ :  بِلا

  »بلََد: مفرد«  ها، سرزم²کشور، شهرها: بِلاد 

    »دان و بلاِدبلُْ : جمع«، سرزم²  شهر: بلََد 

  کشورها: بلُْدان 

    )بلُوغ :مصدر /لُغُ يبَْ  :مضارع(  رسيد:  بلََغَ 

  »ما+ بـِ «ه چيزی  با چ: بِـمَ 

  عِ`رةَ= ساخ¬، ساخت`ن  :  بِناء

  »بنَات: جمع«دختر  ) : ابِنَة(بِنتْ 

  بنفش:  بنَفَْسَجيّ 

  پسرکم  : بنُـَيَّ 

  جغد  :  بومَةبوم، 

  »  بهَائِم: جمع«) به جز درندگان(چارپا :  بهَيمَة

  »بيُوت: جمع«خانه  :  بيَتْ

  » آبار: جمع«چاه :  بِئـْر

  شرِاء≠ فروش  : بـَيـْع 
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نَ  نُ  :مضارع( آشکار کرد:  بيََّـ نْ  :امر/ يبُيَِّـ : مصدر /بيَِّـ

  ٤ )تبَْيـيـن

  ت

رَ  َّرُ  :مضارع( اثر پذيرفت:  تأَثََّـ َّرْ  :امر /يتََأثَ   )   تأَثَُّر :مصدر /تأَثَ

  نهم:  تاسِع

  بعدی  :  تالـي

    )يتَجََلَّی :مضارع( گر شدجلوه: تجََلَّی 

عَ  عُ  :مضارع( جمع شد:  تجََمَّ ع :مصدر /يتَجََمَّ  :امر /تجََمُّ

عْ      )تجََمَّ

  فوَق≠ زير :  تحَْت

  هُشدارآميز   :  تحَْذيريّ 

 /كْ تحََرَّ  :امر /يتَحََرَّكُ  :مضارع( حرکت کرد:  تحََرَّكَ 

  )   تحََرُّك :مصدر

    ٨پرسی سلام و احوال: تحَيَّة 

جَ   :امر/ خَرَّجُ يتََ  :مضارع( آموخته شددانش:  تخََـرَّ

    )تخََرُّج :مصدر /تخََرَّجْ 

 :مصدر /تخََلَّصَ  :امر /صُ يتَخََلَّ : مضارع( رها شد:  تخََلَّصَ 

  ٥ )تخََلُّص

 :مصدر/ تذََکَّرْ  :امر /يتَذََکَّرُ  :مضارع( به ياد آوردْ:  تذََکَّرَ 

        ٣ )تذََکُّر

  خاک، ريزگرد   :  ترُاب

    مUاث:  ترُاث

  ١» ي+ ترَبيةَ «ورشی  پر :  ترَْبوَيّ 

/ جِمْ ترَْ  :امر/ يـُترَجِمُ  :مضارع( ترجمه کرد: ترَْجَمَ 

     )ترَجَمَة :مصدر

ْ  :امر/ يترَكُُ  :مضارع(  کردترک: ترَكََ      )ترَكْ :مصدر/ كْ ـرُ اتُ

 :مصدر /يتَسَاقطَُ  :مضارع( پی در پی افتاد: تسَاقَطَ 

   )تسَاقطُ

  نـُه: ، تسِع تِسْعَـة

     ٣آفسايد، نفوذ :  تسََلُّلٍ 

  )   چشمت بی بلا( چشمت ساý بـ`ند:  تسَْلمَُ عَينكَُ 

    )تصَادُم :مصدر /يتََصادَمُ  :مضارع( تصادف کرد:  تصَادَمَ 

 :امر /يتَظَاهَرُ  :مضارع( وانـمود کرد... به :  تظَاهَرَ بِـ

   ٥ )تظَاهُر: مصدر /تظَاهَرْ 

 :مصدر/ تعَادَلْ  :امر /يتَعَادَلُ  :مضارع( برابر شد: تعَادَلَ 

         ٣ )تعَادلُ

 /يتَعَارفَونَ  :مضارع( يکديگر را شناختند :تعَارَفوا 

   )تعَارفُ :مصدر

     »بيا برويم: تعَالَ نذَْهَبْ «بيا   :  تعَالَ 

 /تعَاوَنْ  :امر /يتَعَاوَنُ  :مضارع( همياری کرد:  تعَاوَنَ  

   )تعَاوُن :مصدر

 :امر /يتََعايشَُ  :مضارع( همزيستی داشت: تعَايشََ 

    )تعَايشُ :مصدر /تعَايشَْ 

  خستگی  :  تعََب

ـبَ  بُ  :مضارع( تعجّب کرد:  تعََجَّ     )تعََجُّب :مصدر/ يتَعََجَّ

  شناخِ¬  :  تعََرُّفٌ عَلَی

    )تعََلُّم :مصدر/ تعََلَّمْ  :امر /يتََعَلَّمُ  :مضارع( گرفتياد:  تعََلَّمَ 

رَ  رُ ـغَ ـتَ ـيَ  :مضارع( دگرگون شد:  تغََيَّـ رْ  :امر/ يَّـ  /تـَغَـيَّـ

ر :مصدر    ٤ )تـَغَـيُّـ

 سيب:  تفُّاح

 جو   وبازرسی، جست :  تفَْتيش

 /تفََرَّقْ  :امر /يتَفََرَّقُ  :مضارع(  پراکنده شد: تفََرَّقَ 

    )تفََرُّق :مصدر

ـلْ    بفرما  :  تـَفَـضَّ

  بازنشستگی:  تقَاعُد

م   پيشرفت:  تـَقَـدُّ
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   پالايش  :  ريرتکَْ

 :مصدر /تکََلَّمْ  :امر /يتََکَلَّمُ  :مضارع( کردصحبت: تکَلََّمَ 

    )تکََلُّم

  »مؤنثّ«آن  :  تلِـْكَ 

  »  تلاَميذ: جمع«آموز  دانش:  تـِلْميذ

  آميزی  رنگ:  تـَلـْوين

  »  تـَ`ثيل: جمع«تنديس  :  تـِمْثال

  »تـُمور: جمع«  خرما:  تـَمْر

مَ  ـمُ  :مضارع(  مل کردکا:  تـَمَّ مْ  :امر /يتَُمِّ  :مصدر /تـَمِّ

  ١)تتَـْميم

  ٨ )يتَـَمَنَّی :مضارع(آرزو کرد : تـَمَنَّی 

 :مصدر /تنَاوَلْ  :امر/ يـَتَناوَلُ  :مضارع( خورد:  تنَاوَلَ 

  أکَلََ  =  )تنَاوُل

: مصدر /توَکََّلْ  :امر /يتَوَکََّلُ : مضارع(  توکلّ کرد:  توََکَّلَ 

      ٣ )توَکَُّل

  تهيّه کردن:  تهَْيِـئـَة

  ث

  سوم:  ، ثالثِةَثالثِ

  هشتم:  ، ثامِنةَثامِن

  دوازدهم: ، ثانيَةَ عَشرةََ ثانـيَ عَشرََ 

  دوم:  ، ثانيةَثانـي

 /ثبَِّتْ  :امر /يثُبَِّتُ  :مضارع(استوار ساخت : ثبََّتَ 

    ٣ )تثَبيت :مصدر

  روباه  :  ثـَعْـلبَ

  »فرهنگی: ةثقَافيَّ «فرهنگ  :  ثقَافَة

  سنگ²   :  ثـَقـيل

مْـ ثقَيلُ    شنوا  کم:  عِ السَّ

  سه: ، ثلاَث ثلاَثـَة

  سی  : ، ثلاَثيـنَ ثـَلاثـونَ 

لْج  »  ثلُوج: جمع«برف، يخ :  ثَـ

 سپس:  ثـُمَّ 

  هشت: ي ـ، ثـَ`نثـJَنيـَة

  ميوه: ، ثـَمَرةَ ثـَمَر

  ج

  أتَـَی=    )يجَيءُ  :مضارع(  آمد:  جاءَ 

  آورد:  بـِ جاءَ 

 /يجُادِلُ  :مضارع( ستيز کردگفت و گو کرد، :  جادَلَ 

   ١  )مُجادَلةَ :مصدر /جادِلْ  :امر

  »رانـجي: جمع«همسايه  : جار 

    )يجَوزُ  :مضارع( جايز شد: جازَ 

  واقفِ ≠  نشِسته:  جالسِ

 /جالسِْ  :امر /يجُالسُِ  :مضارع( همنشينی کرد :  جالسََ 

     )مُجالسََة :مصدر

 » جامِعات: جمع«دانشگاه :  عَـةجـامِـ

   آماده :  جاهِز

  »عالمِ≠ جُهّال : جمع«نادان  :  جاهِل

صفت خدا به معنای «ستمکارِ زورمند :  جَباّر

  ١» توانـمند

  »جِبال: جمع«کوه  : جَبـَل 

     پنيـر: ، جُبنَة جُ«

  »أجَداد: جمع«پدربزرگ :  جَدّ 

    )جِدّ  :رمصد /يـَجِـدُّ  :مضارع(  کوشيد:  جَـدَّ 

  بسيار:  جِدّاً 

 ديوار:  جِدار

ة   مادربزرگ:  جَدَّ

  ستيز  :  جَدَل
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 /ذِبْ اجِْ  :امر /يجَذِبُ  :مضارع( جذب کرد:  جَذَبَ 

  )  جَذْب :مصدر

  ٣» جُذوع: جمع«تنه  :  جِذْع

  پارۀ آتش  :  جَذوَة

  ٣» جَرادَة: واحدِ آن«ملخ  :  جَراد

 /جَرِّبْ  :امر /بُ يجَُرِّ  :مضارع(  آزمايش کرد:  جَرَّبَ 

  ٢ )تجَْرِبةَ :مصدر

  زخم   :  جُرْح

حَ   :مصدر /جَرِّحْ  :امر /يـُجَرِّحُ  :مضارع(  زخمی کرد:  جَرَّ

    )تجَريح

   ٨» أجَْرام: جمع«پيکر  :  جِرمْ

  پاداش، کيفر:  جَزاء

  هويج  :  جَزَر

    )جَزاء :مصدر /يجَْزي :مضارع( کيفر کرد:  جَزَی

 » جُسور: عجم«پلُ  :  جِـسْـر

: مصدر /عَلْ اجِْ  :امر /يجَْعَلُ  :مضارع(  قرار داد:  جَعَلَ 

  وَضَعَ =    )لجَعْ 

    )جَلْب :مصدر /لِبْ اجِْ  :امر /يجَْلِبُ  :مضارع(  آورد: جَلَبَ 

  پوست :  جِلْد

 :مصدر /لسِْ اجِْ  :امر /يجَْلسُِ  :مضارع( نشست: جَلسََ 

  )جُلوس

  همنش²ِ بد:  جَليسُ السّوءِ 

Jَجُمركُ: مفرد«گمرک :  ركِج  « 

  »   گروهی: جَ`عـيّ «گروه   : جJَعَة 

  قبُحْ≠ زيبايی  :  جJَل

 :مصدر /مَعْ اجِْ  :امر /يجَْمَعُ  :مضارع( جمع کرد: جَمَعَ 

   )جَمْع

  قبَيح ≠ زيبا  :  جَميل

    ٣» أجَنحَِة: جمع«بال  :  جَناح

  کنار:  جَنبْ

  بهشت:  جَنَّة

  »جُنود: جمع«سرباز :  جُنـْديّ 

 هوا:  جَـوّ 

فَرِ      »جَوازات: جمع«گذرنامه :  جَواز، جَوازُ السَّ

  تلفن همراه: الهْاتِفُ الجَْوّالُ جَوّال، 

  ٦گرسنگی :  جوع

زَ     )تجَهيز: مصدر /جَهِّزْ  :امر /يجَُهِّزُ  :مضارع( مجهّز کرد:  جَهَّ

  عِلمْ≠ نادانی :  جَهل

  خوب، به خوبی:  جَيِّداً 

  ح

  »حَوائِج: جمع«نياز  : حاجَـة 

  تيز   : حادّ 

  يازدهم: عَشرْةََ ، حاديةََ عَشرََ حاديَ 

 باردِ ≠ گرم  :  حارّ 

  ٧» حُراّس: جمع«نگهبان  :  حارسِ

  ٣بان دروازه: الْمَرمَی حارسُِ 

  »  حَواسيب: جمع«رايانه  :  حاسوب

: امر /يحُافِظُ  :مضارع(نگهداری کرد ... از :  حافَظَ عَلیَ

  )  مُحافظَةَ :مصدر /حافِظْ 

  »حافلاِت: جمع«اتوبوس  :  حافِلَة

: مصدر /حاوِلْ  :امر /يحُاوِلُ  :مضارع( تلاش کرد :  حاوَلَ 

    )مُحاوَلةَ

ة /حُبوب: جمع«دانه  :  حَبّ    » يک دانه: حَبَّـ

  داش¬ دوست:  حُبّ 

 »  حِبال: جمع«طناب  :  حَبل

  »عَدوّ ≠  /قصَدي=  /أحَِبَّة :جمع«دوست، يار : حَبيب 

  تا، تا اينکه: حَتَّی 
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  »و حِجارةَ أحَجار: جمع«سنگ  :  حَجَر

    »حُجُرات: جمع« اتاق:  حُجْرةَ

  آهنگر: حَدّاد 

    )حُدوث :مصدر /يحَْدُثُ  :مضارع( اتفّاق افتاد: حَدَثَ 

ثَ ـحَ  ثُ ـحَ ـيُ  :مضارع( سخن گفت: دَّ ثْ  :امر /دِّ  /حَدِّ

  ٥  مَ ـلَّ ـکَ ـتَ  مَ،ـلَّ ـکَ=   )تحَْديث :مصدر

 مرز، مرزها:  حُدود

 سخن:  ديثحَ 

   ٨آهن :  حَديد

  بسُتان=  »حَدائقِ: جمع«باغ  :  حَديقَـة

  وحش  باغ:  حَديقَةُ الْحَيوَاناتِ 

رَ  رُ  :مضارع( داد هشدار:  حَذَّ رْ  :امر /يحَُذِّ  :مصدر /حَذِّ

  )تحَذير

    »رارأحَْ : جمع«  آزاد، آزاده:  حُـرّ 

    »حُروب: جمع«  جنگ:  حَربْ

  پرست   آفتاب:  حِرْباء

   ٤ ) حالت بحرانی(تنگنا :  حَرَج

 /رسُُ يحَْ : مضارع( کرد، نگهبانی داد نگهداری: حَرسََ 

   ) حِراسَة :مصدر /رسُْ احُْ  :امر

 /رصِْ احِْ  :امر /يحَْرصُِ  :ماضی(  اهت`م ورزيد:  حَرصََ 

  ١ )حِرصْ :مصدر

  ٣ )رقُُ يحَْ  :مضارع(  سوزاندْ:  حَرقََ 

 :امر /كُ يحَُرِّ  :مضارع(  حرکت داد، تحريک کرد:  كَ حَرَّ 

    )كتحَري :مصدر  /كْ حَرِّ 

  ٧حروف الفبا :  حُروفُ الهِْجاءِ 

ة  آزادی  :  حُرّيَّـ

  ٧» أحَْزمَِة: جمع«کمربند  :  حِزام

 فَرِحَ ≠  )حُزنْ :مصدر /يحَْزنَُ  :مضارع(  غمگ² شد:  حَزِنَ 

  ور و فرَحِمَسر ≠ غمگ²  :  حَزين

  سَيف= شمشU :  حُسام

  ٣بس : حَسْب 

 :امر /يحَْسَبُ  :مضارع( ، حساب کردپنداشت: حَسِبَ 

       )حِساب :مصدر  /سَبْ احِْ 

  قبُْح، سوء≠ خوبی  : حُسْن 

نَ  نُ  :مضارع( نيکو گردانيد: حَسَّ نْ  :امر /يحَُسِّ  /حَسِّ

  ١  )تحَس² :مصدر

  اخلاقیخوش: حُسْنُ الْخُلقُِ 

  پي`نیخوش:  نُ العَْهْدِ حُسْ 

  خوب: ، حَسَنَة حَسَن

  بسيار خوب  :  حَسَناً 

ـة   زنگ درسی، قسمت  :  حِصَّ

 :مصدر /صُدْ احُْ  :امر /صُدُ يحَْ  :مضارع(  درو کرد:  حَصَدَ 

   )حَصاد

 :امر /يحَْصُلُ  :مضارع( به دست آورد:  حَصَلَ عَلَی

    )حُصول :مصدر /صُلْ احُْ 

  هيزم: حَطبَ 

  نگهداری از   :  عَلیَحِفاظ 

  )  رحَفْ : مصدر /فَرْ احِْ : امر /فِرُ يحَْ : مضارع(  کنَد:  حَـفَـرَ 

 /فَظْ احِْ  :امر /فَظُ يحَْ  :مضارع(  حفظ کرد: حَفِظَ 

    )ظحِفْ  :مصدر

  جشن عروسی  :  الزَّواجِ  حَفْلَةُ 

  جشن تولدّ: الْميلادِ  حَفْلَةُ 

  »حَقائبِ: جمع«کيف، چمدان  : حَقيبـَة 

    ٣داور :  کمَحَ 

  ٥ )حِکايةَ :مصدر/ يحَْکي :مضارع(  حکايت کرد:  حَکیَ

  ٢ )حَلّ  :مصدر /يحَِلُّ  :مضارع(  فرود آمد، حل کرد: حَلَّ 
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  فروششUينی: حَلوْانـيّ 

  شUينیجات : حَلوَياّت 

    .)در متون کهن لóََ به معنای شU است( شU:  حَليب

  ١» حَميـر: جمع«خر  :  حJِر

Jَکبوتر: مَـة ح  

  برُدن، حمل کردن: حَمْل 

  ٦ )يحَْمي :مضارع(  پشتيبانی کرد:  حَمَی

  ٧تب :  حُمَّی

 گرم و صميمی  :  حَميم

  شU آب  :  حَنفَيَّةُ الJْءِ 

  »حِوارات: جمع«گو  وگفت:  حِوار

  ٢نهنگ، ماهی بزرگ :  حوت

  اطراف:  حَوْل

 :مصدر  /حَوِّلْ  :رام /يحَُوِّلُ  :مضارع( تبديل کرد:  حَوَّلَ 

  )  تحَويل

  شرم:  حَیاء

  »مَيِّت ≠/ أحَياء: جمع«زنده  :  حَيّ 

  مَوت≠ زندگی  :  حَياة

    ٣» حَيّات: جمع«مار  :  حَيَّة

رَ  رُ  :مضارع( حUان کرد:  حَيَّـ رْ  :امر /يحَُيِّـ    )حَيِّـ

  خ

  »  خَواتمِ: جمع«انگشتر  :  خاتمَ

   )خَوْف :درمص /يخَافُ  :مضارع(  ترسيد: خافَ 

  پانزدهم  :  عَشرْةََ  ، خامِسَةَ خامِسَ عَشرََ 

  پنجم:  خامِسَة ،خامِس

  ٦نااميد :  خائبِ

  ترسيده، ترسان:  خائفِ

  نانوا: خَباّز 

  نان: خُبزْ 

  ١گونه :  خَدّ 

 :مصدر /دِمْ اخِْ  :امر /يخَْدِمُ  :مضارع(  خدمت کرد: خَدَمَ 

    )خِدْمَة

  /رجُْ اخُْ  :امر /يخَْرجُُ  :مضارع(  بUون رفت: خَرَجَ 

   )خُروج :مصدر

 پاییز:  خَريف

  »خَزائنِ: جمع«گنجينه : خِزانـَة 

 زيان:  خُسرْان

  »أخَْشاب: جمع«چوب  :  خَشَب

 /شَعْ اخِْ  :امر /شَعُ يخَْ  :مضارع(  فروتنی کرد:  خَشَعَ 

  ٥  )خُشوع :مصدر

  ٦» خَصال: جمع«ويژگی  :  خَصْلَة

  سرسبز  :  خَضرِ 

  »  أخَطاء: جمع«خطا :  ـأخَطَ 

  »خَطيئةَ: مفرد«گناهان، خطاها  : خَطايا 

ضُ  :مضارع(  تخفيف داد: خَفَّضَ  ضْ  :امر /يخَُفِّ  /خَفِّ

  ١ )فيضتخَْ  :مصدر

  جذّاب:  خَلاّب

   اختلاف  :خِلاف 

    ٤دوستی : خُلَّة 

  أمَام≠ وَراء  = پشت  :  خَلفْ

    )قخَلْ  :مصدر /لُقْ اخُْ : امر /لُقُ يخَْ  :مضارع(آفرید  : خَلَقَ 

    پنجميک :خُمْس 

  پنج: ، خَمْس خَمْـسَة

  بهتر، بهترين، خوبی:  خَيـْر

  د

ة ≠ مَرضَ، = بي`ری :  داء   ٨شِفاء، صِحَّ
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  ٨بي`ری :  داء 

ة     ٢» دَوابّ : جمع«  ، چارپاجُنبنده:  دابَّـ

    )دَوران :مصدر /يدَورُ  :مضارع(  چرخيد: دارَ 

     مرغ:  دَجاج

    دود :دُخـان 

 :مصدر /خُلْ ادُْ : امر /خُلُ يدَْ : مضارع(  دداخل ش:  دَخَلَ 

   )دُخول

   ٤وارد شده :  دَخيلَة

  »  دُرَر :جمع«  مرواريد: دُرّ 

     ، بررسیخواندن، پژوهشدرس: دِراسَـة

  تحصيلی  :  دِراسيّ 

 :مصدر /رسُْ ادُْ : امر /رسُُ يدَْ  :مضارع(  خوانددرس:  دَرَسَ 

    )سو دَرْ  دِراسَة

: مصدر /دَرِّسْ  :امر /يدَُرِّسُ  :مضارع( داددرس:  دَرَّسَ 

  )تدَريس

عَلمَِ =   )دِرايةَ :مصدر /يدَْري :مضارع(  دانست:  دَرَی

٣    

    ٣درخشان :  دُرّيّ 

  ١وَدعََ، يدََعُ  �  رها کن:  دَعْ 

 /عُ ادُْ : امر /يدَعو :مضارع( فرا خواندْ، دعا کرد: دَعا 

    )ءدُعا :مصدر

: امر /فَعُ يدَْ  :مضارع(کرد، پرداخت، هُل داد دور:  دَفَعَ 

   )عدَفْ  :مصدر  /فَعْ ادِْ 

   )  يدَُلُّ  :مضارع( راهن`يی کرد: دَلَّ 

  »أدَِلَّة و أدَِلاّء: جمع«راهن`  :  دَليل

  مغز:  دِماغ

  »دُموع: جمع«  اشک: دَمْع 

  ٢ )يدَْنو: مضارع(  نزديک شد:  دَنا

  »   أدَويةَ: جمع« دارو:  دَواء

 » ساعت کار مدرسه: دَوام مَدرسيَّ «ساعت کار : دَوام 

    ٣» ديدان: جمع«کِرم  :  دودَة

  نقش   :  دَوْر

  چرخيدن:  دَوَران

 سرويس بهداشتی  :  دَورَةُ الْمياهِ 

   »دُوَل: جمع«کشور، حکومت :  دَوْلَة

کت آنکه حر بی: دونَ أنَ يحَُرِّكَ «آنکه  بی:  دونَ أنَْ 

  »  دهد

  روزگار:  دَهْـر

   ٤ابريشم :  ديباج

  ذ

  » اين کيست؟: مَنْ ذا«اين  : ذا 

  دارای :  ذات

  ٢ )يذَوقُ  :مضارع(  چشيد: ذاقَ 

   حافظه  :  ذاکِرةَ

  آن :  ذاكَ 

 رفته:  ذاهِب

    مرد، نر :ذَکرَ 

 نَسيَِ  ≠ )رذِکْ :مصدر/کُرْ اذُْ  :امر /کُرُ يذَْ  :مضارع( دياد کر : ذَکَرَ 

   » ذِکرَْيات: جمع«خاطره  :رَی ذِکْ

  ٦ )يذَِلُّ  :مضارع(  خوار شد:  ذَلَّ 

  »مذکرّ«آن  :  ذٰلـِكَ 

     »لذيَْ / = أذَناب: جمع« دُم:  ذَنبَ

  »ذنُوب: جمع«گناه  : ذَنبْ 

  دارای: ذو 

: مصدر /هَبْ اذِْ  :امر /هَبُ يذَْ  :مضارع(  ترف:  ذَهَبَ 

   )ذهَاب
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  طلا:  ذَهَبٌ 

  »ذِئاب: جمع«گرگ  : ذِئبْ 

    ٣ذنَبَ = »  أذَيال: جمع«دُم  :  ذَيلْ

  ر

  چهارم:  ، رابِعَةرابِـع

  کننده  رحم: راحِم 

  »  رُؤوس: جمع«سر  :  رَأس

  مردود  :  راسِب

  بستری  :  راقِد

  )رُؤيةَ :مصدر /يرَیَ :مضارع(  ديد: رَأیَ

  نظر، فكر:  رَأيْ

  بو  :  رائـِحَـة

  جالب   :  رائـِع

  بساچه:  رُبَّ 

 بهار:  رَبيع

  ٢ )رجَاء :مصدر/ يرَجْو: مضارع(  اميد داشت:  رَجا

  يأَسْ≠   اميد :رَجاء 

  لطفاً  :  رَجاءً 

   )رُجوع :مصدر /جِعْ اِرْ  :امر /جِعُ يرَْ  :مضارع(  تبرگش:  رَجَعَ 

  »رجِال: جمع«مرد  :  رَجُـل

  ٦کوچ :  رِحْلَة

    )مَةرَحْ  :مصدر /حَمْ اِرْ  :امر /حَمُ يرَْ : مضارع(  کردرحم:  رَحِـمَ 

  )غالٍ (غالـي ≠ ارزان  :  رَخيص

  ٦ )يرَدُُّ  :مضارع(  برگردانيد:  رَدَّ 

  برنج: رُزّ 

   ٤)قرِزْ  :مصدر /زقُْ ارُْ  :امر /زقُُ يرَْ  :مضارع( روزی داد: رَزَقَ 

  »رسَائِل: جمع«نامه  :  رِسالَة

  ٧نقّاش :  رَسّام

 :مصدر  /سُمْ ارُْ  :امر /سُمُ يرَْ  :مضارع(  کردنقّاشی:  رَسَمَ 

   )مرسَْ 

   ٥اعتبار مالی، شارژ :  رَصيد

  روپياده:  رَصيف

  ٢ )رضِا :مصدر/ يرَضَْی: مضارع(  خشنود شد:  رَضيَِ 

  ٧با وجودِ  :  مَ رُغْ 

  ٢استخوان پوسيده :  رُفات

   )عرفَْ : مصدر /فعَُ يرَْ  :مضارع(  ، برداشتبالا برُد:  رَفَـعَ 

    )قدُْ ارُْ  :امر /قدُُ يرَْ  :مضارع(  شد، خوابيدبستری:  رَقَـدَ 

 :مصدر /کَبْ ارِْ  :امر /کَبُ يرَْ  :مضارع(  سوار شد:  رَکِبَ 

    )رُکوب

  ٢کاروانِ شتر يا اسبْ سواران :  رَکبْ

  انار:  رمُّان

    ٣» رمِال: جمع«  ماسه:  رمَْل

    )رمَْي :مصدر /يرَمي :مضارع( پرت کرد: رمََی 

  رحمت:  حرَوْ 

  ورزش:  رياضَـة

  ورزشکار:  رياضـيّ 

  »  رياح: جمع«باد  :  ريـح

    قرَيةَ= روستا :  ريف

  اصلی  :  رَئيسيّ 

  ز

  )زيادَة :مصدر /يزَيدُ  :مضارع( شد کرد ، زيادزياد :  زادَ 

    )زَينْ :مصدر /يزَينُ  :مضارع(  زينت داد: زانَ 

     به اضافۀ:  زائِد

     کره:  زُبْدَة

  شيشه:  ـةزجُاجَ زُجاج، 

  کشاورزی: زِراعيّ 
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    )عزَرْ : مصدر /رَعْ ازِْ  :امر /رَعُ يزَْ  :مضارع(  تکاش:  زَرَعَ 

  ٨ )عَمْ ازِْ  :امر/ يزَعَْمُ : مضارع(  گ`ن برُد:  زَعَمَ 

    ٣ » زعَانِف: جمع«ۀ ماهی بال:  نفََةزَعْ 

    ٣مرغ باران :  زقَزاق

  »زمَُلاء: جمع« ، همکارشاگردیهم: زمَيل 

  »شوهر: زَوج«همسر :  ةزَوجَ 

: جمع/ يک شکوفه، يک گلُ: زهَرةَ«شکوفه، گلُ :  زهَْر

  »أزَهار

  »   زُيوت: جمع«روغن :  زَيت

  س

  )بر سر فعل مضارع( نشانۀ آينده: سَـ ، سَوْفَ 

  ١ )سوءُ يَ : مضارع( بد شد:  ساءَ 

  هفتم:  ، سابِعَةسابِع

  ٦پيشتاز :  سابِق

  کنندهسَجده: ساجِد 

  ياط، ميدانح: ساحَة 

  ششم:  ، سادِسَةسادِس

 :مصدر /يسUَُ  :مضارع( حرکت کرد، به راه افتاد:  سارَ 

    )سَيـْر

: مصدر /ساعِدْ : امر /يسُاعِدُ : مضارع( کمک کرد:  ساعَـدَ 

    )مُساعَدَة

 :مصدر /سافِرْ  :امر /يسُافِرُ  :مضارع( سفر کرد: سافَرَ 

  )مُسافرَةَ

 :مصدر /ألَُ يسَْ  :مضارع( ، درخواست کردپرسيد:  لَ سَأَ 

 أجَابَ  ≠  )سُؤال

 :امر /يسُامِحُ  :مضارع( کرد، بخشيدگذشت : سامَحَ 

  ٥  )مُسامَحَة :مصدر /سامِحْ 

   )مُساواة :مصدر /يسُاوي :مضارع(  برابر شد: ساوَی 

   )يسَُبُّ  :مضارع( دشنام داد: سَبَّ 

  »  سُيّاح، سائحِونَ : جمع«گردشگر :  سائـِح

  ندهران:  سائقِ

  مايع، پرُسنده  :  سائلِ

 :مصدر /بَحْ اسِْ  :امر /يسَْبَحُ  :مضارع(  شنا کرد:  سَبَحَ 

   ٥ )سِباحَة

  ١پاک است :  سُبحانَ 

  هفت: ، سَبْع سَبـْعَة

  هفتاد: نَ يـ، سَبْعنَ و سَبعْ

ة،    شش: سِتّ سِتَّـ

    )ـترُْ اسُْ : امر /تـُرُ يسَْ  :مضارع(  کردپوشاند ، پنهان:  سَـتـَرَ 

 /جُدْ اسُْ : امر /جُدُ يسَْ : مضارع(  سجده کرد: جَدَ سَ 

    )سُجود :مصدر

لَ  لُ  :مضارع( ثبت کرد:  سَجَّ لْ  :امر /يسَُجِّ  :مصدر /سَجِّ

  ٣  )تسَجيل

  ٨زندان :  سِجْن

 ابر:  سَحاب

 )حَبْ اسِْ : امر/ يسَحَبُ  :مضارع( کشيد:  سَحَبَ 

  بخشندگی  :  سَخاوَة، سَخاء

وال  »سرَاويل :جمع«شلوار  :  سرِْ

  »  أسرََِّة: جمع«تخت  :  سرَير

  ١ قيـمَة= »  أسَْعار: جمع«قيمت  :  سِعْر

، اجِتَهَدَ، حاوَلَ = )يَسْعَی :مضارع( تلاش کرد: سَعَی    ٧جَدَّ

  سفر   :  سَفْـرةَ

ة    گردش علمی: سَفرةَ عِلميَّـ

  »سُفُن و سَفائنِ: جمع«کشتی  :  سَفينَة
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 /کُتْ اسُْ  :امر /کُتُ سْ يَ : مضارع( شدساکت: سَکتََ 

     )سُکوت :مصدر

  ٢ )سَألََ، يسَْألَُ (اسِْألَْ  =  بپرس  :  سَلْ 

  ٦صُلْح = آشتی  :  سَلام

 :مصدر /لمَْ اسِْ  :امر /لمَُ يسَْ : مضارع(  سالـم ماند: سَلمَِ 

   )سَلامَة

 /سَلِّمْ  :امر/ يـُسَلِّمُ  :مضارع( کرد، تحويل دادسلام:  سَلَّمَ 

    )متسَلي :مصدر

   » صلح: سِلمْ«  آميزمُسالـمت: سِلْميـّاً 

  »سَ`وات: جمع«آس`ن  :  سJَء

  کود   :  سJَد

  آس`نی  :  سJَويّ 

   )مَحْ اسِْ  :امر /مَحُ يسَْ  :مضارع( داجازه دا... به : ـ  سَمَحَ لِ 

   )عسَمْ  :مصدر /مَعْ اسِْ : امر /مَعُ يسَْ : مضارع(  دشني:  سَمِعَ 

  »سَمَکات: جمع«اهی  يک م:  سَمَـکَة

  ك»أسَْ`: جمع«ماهی  :  كسَمَـ

   ماهی  کوسه: سَمَكُ القِْرْشِ 

   )تسَْميةَ :مصدر /يسَُمّي :مضارع(  ناميد:  سَمَّی

  »  أسَنان: جمع«دندان  :  سِنّ 

  عام=  »سَنوَات و سِنونَ و سِن²َ : جمع«سال  :  سَنـَة

  سالانه  : سَنوَيـّاً 

  سْنحُ ≠ بدی، بد  :  سوء

   يکسان: سَواء 

  »  أسَاوِر: جمع«دستبند  : سِوار 

  )  مؤنثِّ أسَوَد(سياه  : سَوداء 

 »أسَواق: جمع«بازار  :  سوق

  ٨جُز :  سِوَی

  ٧ )هَرْ اسِْ  :امر /يسَْهَرُ  :مضارع( داری کردزندهشب:  سَهِرَ 

  آسان:  سَهْل

  جهانگردی، گردشگری  :  سياحَة

  خودرو:  سَياّرَة

  تاکسی  :  ةُ الأْجُْـرةَِ سَـيـّارَ 

د   »سادَة: جمع«  آقا:  سَيِّـ

دَة   خانم:  سَيِّـ

ئ   بد   : ، سَيِّئةَ سَيِّـ

  ش

  ٢أرادَ، طلََبَ =   )يشَاءُ  :مضارع(  خواست:  شاءَ 

  »  شَباب: جمع«جوان :  شابّ 

  ١دشنام دهنده :  شاتمِ

  »شَوارِع: جمع«خيابان :  شارِع

  /كْ شارِ  :امر /شاركُِ يُ  :مضارع(شرکت کرد  :  شارَكَ 

   ٤ )مُشارَکَة: مصدر

  »  شَواطِئ: جمع«ساحل :  شاطِئ

   ٤ )شُيوع :مصدر /يشَيعُ : مضارع(  فرا گرفت:  شاعَ 

 :مصدر /شاهِدْ  :امر /يشُاهِدُ  :مضارع( ديد: شاهَدَ 

  )مُشاهَدَة

  چای: شاي 

  »شـابّ : مفرد«دورۀ جوانی، جوانان  :شَباب 

  ٥ )شَبَع :مصدر /بَعْ اشِْ  :امر /بَعُ يشَْ  :مضارع(  سU شد:  شَبِعَ 

  تور:  شَبَکَة

 :مصدر /شَبِّهْ  :امر /يشَُبِّهُ  :مضارع(  ه`نند کرد:  شَبَّهَ 

  ١ )تشَْبيه

 زمستان:  شِتاء

  »أشَْجار: جمع«درخت  : شَجَر 

  »شَجَرات: جمع«يک درخت : شَجَرةَ 
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عَ  ـعُ  :مضارع(  تشويق کرد:  شَجَّ عْ شَ  :امر /يـُشَجِّ  /جِّ

    )تشَجيع :مصدر

 :مصدر /حَنْ اشِْ  :امر /يشَْحَنُ  :مضارع( شارژ کرد: شَحَنَ 

    ٥ )شَحْن

  ٦» شَدائدِ: جمع«گرفتاری  :  شَديدَة

 بيَْع≠ خريدن  :  شرِاء

بـَة: جمع«نوشيدنی، شربت :  شرَاب   » أشرَِْ

   )شرُْب :مصدر /بْ اشرَِْ  :امر /يشرََْبُ  :مضارع(  نوشيد: شرَِبَ 

حُ  :مضارع(  شرح داد: حَ شرََ  ح :مصدر /حْ اشرَِْ  :امر /يشرََْ     )شرَْ

  زبانۀ آتش  :  شرََرَة

شَف   » شرَاشِف: جمع«ملافه  :  شرَْ

  »ادارۀ پليس: شرُطْةَ«پليس : شُـرطْيّ 

 :امر/ يشرَُِّفُ  :مضارع(مشرَّف فرمود، افتخار داد : شرََّفَ 

   )تشرَيف :مصدر /شرَِّفْ 

  »  شرَکِات: جمع«  شرکت:  شرَکِـَة

   ٥کارت سيم:  شرَيحَة

   » شُعوب: جمع«  ملتّ: شَعْب 

 /عُرْ اشُْ  :امر /عُرُ يشَْ  :مضارع(  دکر ...احساسِ : ـ  شَعَرَ بِ 

   )شُعور :مصدر

     )يشَُقُّ  :مضارع(  شکافت: شَقَّ 

  بدبختی  :  شَقاوَة

  ٢ )شِکايةَ :مصدر /يشَْکو: مضارع(  گلايه کرد: شَکا 

    )رشُکْ  :مصدر /کُرْ اشُْ : امر /کُرُ يشَْ  :مضارع( تشکّر کرد: رَ شَکَ

 بسيار سپاسگزارم:  شُکرْاً جَزيلاً

  »شَلاّلات: جمع«آبشار  : شَلاّل 

  ٧فلج مغزی :  شَللَ دِماغـيّ 

  )   شَمّ  :مصدر /يشَُمُّ  :مضارع(  بوييد:  شَمَّ 

  ٣يـَم² ≠ يسَار ، = چپ   :  شJِل

  خورشيد:  شَمس

  ٧ مدرک:  دَةشَها

 :مصدر/ هَدْ اشِْ  :امر /يشَهَدُ  :مضارع( شاهد بود:  شَهِدَ 

    )شَهادَة

  ٢عسل :  شَهْد

  »شُهور: جمع«ماه  :  شَهْر

  ص

  ٥عَدوّ ≠ صَديق  = » أصَحاب: جمع«دوست :  صاحِب

    ٣ )دصَيْ  :مصدر /يصَيـدُ  :مضارع(  شکار کرد:  صادَ 

  راستگو  :  صادِق

  )رُ ـصييَ  :مضارع( شد:  صارَ 

  قاعَة =   سالن:  صالةَ

  درستکار :  صالِح

  خUصبح به:  ، صَباحَ النوّرصَباحَ الخَْ?

ة   تندرستی:  صِحَّ

  کويری  :  صَحْراويَّة

  »  صُحُف: جمع«روزنامه  :  صَحيفَـة

  روزنامه ديواری  : صَحيفَة جِداريَّة 

  سردرد: صُداع 

  عَداوَة≠ دوستی  :  صَداقَـة

  »   صُدور: جمع«  سينه:  صَدْر

رَ  رُ  :مضارع( صادر کرد:  صَدَّ رْ  :امر /يصَُدِّ  :مصدر /صَدِّ

    )تصَدير

قَ  قُ  :مضارع(  باور کرد:  صَدَّ قْ  :امر /يصَُدِّ  :مصدر /صَدِّ

  )تصَديق

 /دُقْ اصُْ : امر /دُقُ يصَْ  :مضارع( راست گفت:  صَدَقَ 

    )قصِدْ  :مصدر

 »وّ عَد≠  /أصْـدِقاء: جمع«دوست  :  صَديق

    )خْ اصرُُْ : امر /خُ يصرَُْ  :مضارع( فرياد زد: صَـرَخَ 
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: مصدر /عَدْ اصِْ : امر /عَدُ يصَْ : مضارع( تبالا رف:  صَعِدَ 

   )صُعود

رَ  هُ  صَعَّ رُ  :مضارع( با تکبرّ روی برگرداند:  خَدَّ   ١ )يصَُعِّ

  کِبـَر≠ کوچکی، خردسالی  :  صِغَـر

  کبَيـر≠ کوچک :  صَغ?

  »صُفوف: عجم«کلاس :  صَفّ 

همه جای : صَفَحاتُ الوَْجْهِ «يک روی چيزی :  صَفْحَة

  ٥ چهره

  )صَفU: مصدر/ رْ فِ صْ اِ  :امر /رُ فِ يصَْ  :مضارع( سوت زد:  صَفَرَ 

  ٦» أصَْفياء: جمع«برگزيده  :  صَفـيّ 

  نـ`ز:  صَلاة

 :مصدر /صَلِّحْ : امر /يصَُلِّحُ  :مضارع(  تعمU کرد:  صَلَّحَ 

  )ليحتصَْ 

  ٧» صُمّ : جمع/ أصََمّ : مذکرّ«)  مؤنثّ(کر :  صJَّء

  ١دم فرو بس¬ :  صَمْت

  ٦نياز بی: صَمَد 

ة « صنعت:  صِـناعَة     »صنعتی: صِـنـاعيَّـ

 )عصُنْ  :مصدر /نَعْ اصِْ  :امر /نَعُ يصَْ  :مضارع(  ساخت: صَنعََ 

  »صُوَر: جمع«عکس :  صورَة

  روزه  :  صَـوْم

     روزه:  صيام

     داری، تعمUنگه:  صيانـَة

    داروفروش:  يّ ـصَيدَل

     داروخانه:  صَيدَليَّة

رْ : امر/ رُ ـيصَُيِّ  :مضارع(  گردانيد:  رَ ـصَيَّ      )صَيِّـ

  تابستان:  صَيفْ

   چـيـن  :الصّـيـن 

  ض

  ٦ )يضَيعُ  :مضارع(  تباه شد، گم شد:  ضاعَ 

 :مصدر /كْ حَ اضِْ  :امر /كُ حَ يضَْ  :مضارع(  خنديد:  كَ ضَحِـ

    )كحِ ضَ 

  ٣نفََعَ ≠   )يضرَُُّ  :مضارع(  زيان رساندْ:  ضَـرَّ 

  ٣ )بضرَْ  :مصدر /بْ اضرِِْ  :امر /بُ يضرَِْ  :مضارع(  دز :  ضرََبَ 

  گذاشت   : وَضَعَ  �  بگذار: ضَعْ 

  »دو برابر: ضِعفَيـنِ «برابر : ضِعْف 

  فشار: ضَـغْـط 

مِ    فشار خون: ضَـغْـطُ الدَّ

  ١  )يضَِلُّ  :عمضار (  گمراه شد:  لَّ ضَـ

  ٤ )يضَُمُّ  :مضارع(  در بر گرفت:  ضَمَّ 

  باند زخم: ضJَد 

  »   أضَواء: جمع«نور  :  ضَوء

   ظلاَم≠  ضَوء=   روشنايی:  ضياء

  ميه`نی: ضيافَـة 

  »ضُيوف: جمع«ميه`ن  : ضَيـْف 

  ط

    ٣ )طيَـَران: مصدر/ يطUَُ  :مضارع(  پرواز کرد:  طارَ 

  تازه  :  طازَج

ةطاقَـ   نUوی برق  :  ة کهَرَبائيَّـ

  »طلاُّب: جمع«آموز، دانشجو دانش: طالبِ 

  »طيُور: جمع«پرنده : طائرِ 

  »طائِرات: جمع«هواپي` :  طائرِةَ

  پزشکیچشم: طِبُّ العُْيونِ 

  آشپز: طبَاّخ 

  ٧گچ نوشتار :  طبَاشيـر

    )طبَْخ :مصدر /يطَبْخُُ  :مضارع(  پخت: طبََخَ 

      )طبَْع :مصدر /يطَبْعَُ  :مضارع(  ردکچاپ:  طبََعَ 
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     )طرَدْ :مصدر /يطَرْدُُ  :مضارع(  با تندی راند:  طرَدََ 

   )طرَقْ :مصدر /يطَرْقُُ  :مضارع(  کوبيد: طرَقََ 

  »أطَعِْمَـة: جمع«خوراک : طعَام 

  کودکی  :  طفُولـَة

 /لُبْ اطُْ  :امر /لبُُ يطَْ  :مضارع(  ددرخواست کر :  طلَبََ 

    )طلََب :مصدر

     ٣تن :  طُنّ 

    ٣ مرغ مگس:  طنَاّن

  ٥) بانگ آرامِ نيايش(بانگ  :  طنَطنَـَة

Uَ٣صدای زنگ، بال پرنده و مانند آن :  طن    

  خلبان  :  طيَاّر

  پرنده: طَ? 

  ٨گلِ، سرشت :  طيـن، طيـنَة

  ظ

  »  ظوَاهِر: جمع«پديده  : ظاهِرةَ 

  تاريکی   :  ظلاَم

    )ظلُمْ :مصدر /يظَلْمُِ  :مضارع(  ستم کرد: ظلَمََ 

   )ظنَّ  :مصدر /يـَظنُُّ  :مضارع( گـ`ن کرد : ظَنَّ 

   )ظهُور: مصدر /يظَهَْرُ  :مضارع( آشکار شد : ظهََرَ 

  ع

=   )مَعاد وعَوْد  :مصدر /يعَودُ  :مضارع( بازگشت:  عادَ 

  ٥رَجَعَ 

  ٢ صَديق≠ عَدوّ  = »  عُداة: جمع«تجاوزگر :  عادي، عادٍ 

  ٧ )يعَوذُ  :مضارع( پناه برُد:  ذَ عا

/ عارضِْ  :امر /يعُارضُِ  :مضارع( مخالفت کرد:  عارَضَ 

  ٤ )مُعارضََة :مصدر

    )عَيشْ :مصدر /يعَيشُ  :مضارع(زندگی کرد : عاشَ 

  دهم:  ، عاشرِةَعاشرِ 

 /عاقبِْ  :امر /يعُاقبُِ  :مضارع(  کيفر کرد:  عاقَبَ 

  ١ )مُعاقبَةَ :مصدر

  جهان: عالمَ 

  جهانی، بین الـمللی :  لمَيّ عا

  جهانيان:  عالَميـنَ 

  سَنةَ   = »  أعَْوام: جمع«سال :  عام

  سال تحصيلی  :  دِراسيٌّ  عامٌ 

ل: جمع«کارگر  :  عامِل ّ̀   » عُ

 چادر:  عَباءَة

  »عِباد: جمع«  بنده: عَبْد 

  از راهِ   :  عَبـْرَ 

   )عُبور :مصدر /ـرْ بُ اعُْ  :امر /بُـرُ يعَْ  :مضارع( دعبور کر :  عَبـَرَ 

 »عِـبـَر: جمع«پند :  عِبـْرةَ

  کهنه  :  عَتيـق

     )عَجْز :مصدر /يعَْجِزُ  :مضارع(  ناتوان شد: عَجَزَ 

Uعَج  : U٢خم  

    ٣ )يعَُدُّ  :مضارع( به ش`ر آوردْ: عَدَّ 

  صَداقةَ≠ دشمنی :  عَداوَة

  »  أعَْداء: جمع«دشمن  : عَدوّ 

 اقةَصَد≠ دشمنی  :  عُدْوان

بَ  بُ  :مضارع( عذاب داد: عَذَّ بْ  :امر /يعَُذِّ  :مصدر /عَذِّ

  ١  )تعَذيب

  واگنُ، گاری، ارابه  :  عَـرَبـَة

  ٦» أعَْراض: جمع«ناموس، آبرو  :  عِرضْ

 / رفِْ اعِْ  :امر /يعَْرفُِ  :مضارع(شناخت، دانست  : عَرفََ 

   )عِرفْان :مصدر

 :مصدر /عَرِّفْ  :امر /يعَُرِّفُ  :مضارع( معرفّی کرد:  عَرَّفَ 

    )تعَريف
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  ، عزتّارجمندی:  ، عِزَّةعِزّ 

  برکنار کردن   :  عَزْل

 :مصدر /زمِْ اعِْ  :امر /يعَزمُِ  :مضارع( تصميم گرفت:  عَزمََ 

   )  عَزمْ

  ١ کارهای مهم :  عَزمُْ الأْمُورِ 

  ٤شايد :  عَسَی

  لانه: عُشّ 

  شام: عَشاء 

  »   أعَشاب طِبيَّّة :جمع«گياه دارويی :  عُشْب طِبيّّ 

  دَه: ، عَشرَةَ عَشرْ 

  بيست: عِشرْينَ عِشرْونَ، 

  ٢آغاز شب :  عَشيَّة

    )يعَْصِفُ  :مضارع(  وزيد :عَـصَـفَ 

  »عَصافU: جمع«گنجشک : عُصْفور 

  ٤ )مَعْصيَة :مصدر /يعَْصي: مضارع( نافرمانی کرد:  عَصَی

  آبـميوه  :  ةِ عَص?ُ الفْاکِهَ 

رَ  رْ  :امر /يعَُطِّرُ  :مضارع(طرّ کرد مع:  عَطَّـ  :مصدر /عَطِّـ

    )طUتعَْ 

  تعطيلی  :  عُطلَْة

  ٨» عِظام: جمع«استخوان  :  عَظمْ

   )  عَفْو :مصدر /يعَفو :مضارع(  بخشيد:  عَفا

 ببخشید:  عَفْواً 

   ٧ )يعَْقِلُ : مضارع( انديشيد:  عَقَلَ 

 »أعَلام: جمع«پرچم  :  عَلمَ

   )عِلمْ :مصدر / لَمْ اِعْ  :امر /يعَْلَمُ  :مضارع(  دانست: عَلمَِ 

 بر، رویِ :  عَلَی

 سمت چپ:  عَلَی اليْسَارِ 

 سمت راست:  عَلَی اليَْميـنِ 

   » عُصور جمعِ عَصرْ «در گذر زمان  :عَلَی مَرِّ العُْصورِ 

  بر تو لازم است، تو باید:  بِـكَ عَليَـ

    بِناء=  ساخت`ن:  عJِرَة

  ١  )يعَْمُرُ : مضارع(  ردعمر ک:  عَمَرَ 

/ مَلْ اعِْ  :امر /يعَْمَلُ  :مضارع(  انجام داد، کار کرد: عَمِلَ 

    )عَمَل :مصدر

  »أعَمِدَة: جمع«ستون  :  عَمود

   ٧» عُمْي: جمع/ أعَْمَی: مذکرّ«)  مؤنثّ(کور :  عَمْياء

   » عُمَلاء: جمع«مزدور   :عَميل 

  در بارۀ، از: عَنْ 

 انگور:  عِنبَ

: عِندَ الحْاجَة/ دارم: عِندي«هنگام، نزد، داش¬ :  ـدَ عِـنْ 

  »نزد دوستم: عِندَ صَديقـي/ هنگام نياز

  حيـنَ`= که  وقتی: عِندَما 

  حينئَِذٍ =   در اين هنگام:  عِندَئِذٍ 

ضَ  ضْ  :امر /يعَُوِّضُ  :مضارع( جبران کرد:  عَوَّ  :مصدر/ عَوِّ

    )تعَويض

  »يونعُ : جمع«چشم، چشمه : عَـيـْن 

نَ  نُ  :مضارع( مشخّص کرد:  عَيَّـ نْ  :امر /يعَُيِّـ  /عَيِّـ

   )يـيـنتعَْ  :مصدر

  غ

  جنگل: غابَة 

  »  حملات شبانه: غارات ليَليَّة«حمله :  غارَة

  گاز   :  غاز

  »رَخيص: متضاد«گران  : ، غالٍ غالي

  پايان، هدف: غايـَة 

 فردا:  غَداً 

  ناهار: غَداء 
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  ٢آغاز روز :  غَداة

 کلاغ:  ابغُر 

  »غرُفَ: جمع«اتاق  :  غُرفَة

    )غَرقَ :مصدر /يغَْرقَُ  :مضارع( غرق شد: غَرقَِ 

  »لانغِزْ : جمع«آهو  :  غَزال

    )لسْ غَ : مصدر /سِلْ اغِْ  :امر /سِلُ يغَْ : مضارع(  تشُس:  غَسَلَ 

  ٣پوششِ جانوران و گياهان مانند پوست و پر :  غِشاء

  ١ )يغَُضُّ  :مضارع(  پاي² آورد صدايش را: مِنْ صَوتِهِ غَضَّ 

/ ضَبْ اغِْ  :امر /يغَْضَبُ  :مضارع(  خشمگ² شد:  غَـضِبَ 

    )غَضَب :مصدر

    )غُفْران :مصدر/ فِرْ اغِْ  :امر /يغَْفِرُ : مضارع(  آمرزيد: غَفَرَ 

   )يغَُنيّ :مضارع( آواز خواندْ:  غَنَّی

رَ  رُ  :مضارع(  تغيU داد:  غَـيَّـ رْ  :امر /يغَُـيِّـ  :مصدر/ غَيِّـ

Uتغَْي(    

   » سَحاب :مترادف«ابر  :  غَيم

  ف

  پس، و:  فَـ

   ٤ )فوَْت :مصدر/ يفَوتُ : مضارع( از دست رفت:  فاتَ 

  مَمْلوء  ≠ خالی  :  فارِغ

 دهندهانجام:  فاعِل

  )يفَوقُ  :مضارع( برتری يافت:  فاقَ 

 »فوَاکهِ: جمع«ميوه :  فاکِهَـة

  برَنده:  فائزِ

   )فَتحْ :مصدر/ تَحْ افِْ  :امر /يفَْتَحُ  :مضارع(  باز کرد: فَتَحَ 

  بغَْتـَةً  ≠ ناگهان  :  فَـجْـأةًَ 

/ حَصْ افِْ  :امر /يفَْحَصُ  :مضارع( معاینه کرد: فَحَصَ 

    )فحَْص :مصدر

  ١مُتوَاضِع ≠ فروش  فخر:  فَخور

  جای خالی  : فَراغ 

جَ عَنِ المَْکرْوبِ   :مضارع( دودز اندوه غمگ² را :  فَرَّ

   ٦ )يفَُرِّجُ 

   شاد  :فَرِحٌ 

 :مصدر/ رحَْ افِْ  :امر /يفَْرحَُ  :مضارع( شاد شد: فَرِحَ 

 حَزنَِ  ≠  )فرَحَ

  »فِراخ: جمع«جوجه  : فَرْخ 

  ٤ايرانيان  :  سفُرْ 

  »أفَرْاس: جمع«اسب  : فَرسَ 

  مسواک  : فُرشاة 

   ) فرَاغ :مصدر /يفَْرُغُ : مضارع(خالی شد :  فَرَغَ 

 /فرَِّقْ  :امر /يفَُرِّقُ : مضارع( پراکنده ساخت :فَرَّقَ 

   )تفَريق: مصدر

  ٣ از باطل حق تشخيص:  فُرقان

    ٣شکار، طعمه :  فَريسَة

  »فرَائضِ: جمع«واجبِ دينی  :  فَريضَة

    »أفَـْرقِـَة: جمع«تيم، گروه   :فَريق 

 »فَساتيـن: جمع«پUاهنِ زنانه  :  فُسْتان

    پسته:  فُستقُ

ـة    نقره: فِـضَّ

  صبحانه: فَطور 

   )فِعْل :مصدر/ عَلْ افِْ  :امر /يَفْعَلُ  :مضارع(انجام داد :  فَعَلَ 

  »أفَعال: جمع«کار، انجام دادن  : فِعْل 

    )فِقْدان :مصدر /يفَْقِدُ  :مضارع(  از دست داد:  فَـقَـدَ 

  ٦ )فَكّ  :مصدر/ يفَُكُّ  :مضارع(  باز کرد، رها کرد:  فَكَّ 

  ٢» فلَوَات: جمع«بيابان  :  لاةفَ 

 کشاورز:  فَـلاّح

» فلَتَات: جمع«لغزش زبان از نينديشيدن :  فَلتَْةُ اللِّسانِ 

٥  
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  »  أفَلام: جمع«فيلم : فِلمْ 

    ٣» أفَواه: جمع«دهان  :  فَم

  ١» فُنون: جمع«ه^  :  فَنّ 

  »فَنادِق: جمع«هتل :  فُندُق

  ها  ميوه:  فَواکِه

  تحَْت≠ ، رویِ  بالا:  فَـوْق

    )مفهَْ  :مصدر /هَمْ افِْ  :امر /هَمُ يفَْ  :مضارع( فهمید:  هِمَ ـفَ 

  در، داخلِ :  فـي

  خداحافظ:  في أمَانِ اللهِ 

  ق

 :مصدر/ قاتلِْ  :امر /يقُاتِلُ  :مضارع( جنگيد :  قاتلََ 

  ) مُقاتلَةَ

  آينده:  قـادِم

  برُنده: قاطِـع 

  شان  برُندۀ پيوند خوي: قاطِعُ الرَّحِمِ 

  صالةَ = سالن  : قاعَة 

  »قوَافِل: جمع«کاروان  : قافِلـَة 

  )قوَْل :مصدر/ قلُْ  :امر /يقَولُ  :مضارع(  گفت: قالَ 

 با خودش گفت  :  قالَ في نـَفْسِهِ 

  )  قيام :مصدر/ قلُْ  :امر /يقَومُ  :مضارع( برخاست :  قامَ 

   » قادَة: جمع«رهبر  : قائِد 

  ده  استوار، ايستا: قائـِم 

  ليست  :  قائـِمَة

ة   گنبد  :  قُبَّـ

  جَ`ل  ≠ زشتی  :  قُـبـْح

    )قبَول :مصدر /بَلْ اقِْ : امر /بَلُ يقَْ  :مضارع(  تپذيرف:  قَبِلَ 

لَ      )تقَبيل: مصدر /قبَِّلْ  :امر /يقَُبِّلُ  :مضارع( بوسيد:  قَـبَّـ

  هفتۀ قبل: قَبلَْ أسُبوعٍ 

  جَميل ≠ زشت  :  قَبيح

  ٢) بر سر فعل مضارع(ی گاه: قَدْ 

رَ  رُ  :مضارع( برآورد کرد:  قَدَّ رْ  :امر /يقَُدِّ  :مصدر /قدَِّ

            ٣ )تقَْدير

  اسِْتطَاعَ =  )قدُْرةَ :مصدر /يقَْدِرُ  :مضارع( توانست: قَدَرَ 

  »أقَدام: جمع«پا  :  قَدَم

مَ  مُ  :مضارع( تقديم کرد:  قَدَّ مْ  :امر /يقَُدِّ  :مصدر /قدَِّ

  ٢  )متقَدي

    )ذِفْ اقِْ  :امر /ذِفُ يقَْ  :مضارع(  تانداخ:  قَذَفَ 

   )قرِاءَة :مصدر /رأَْ اقِْ  :امر /رأَُ يقَْ  :مضارع(  دخوانـْ: أَ قَـرَ 

 /ربُْ اقُْ : امر/ ربُُ يقَْ  :مضارع( به شدنزديک:  مِنْ  قَربَُ 

    )بةَب و قرُْ قرُْ  :مصدر

 بعَيدٌ عَنْ ≠ نزديک به  : قَريبٌ مِنْ 

  ريف= »  قرَُی: جمع«روستا  :  قَريـَة

مَ،  مُ  :مضارع( تقسيم کرد: قَسَمَ قَسَّ     )تقَسيم :مصدر /يقَُسِّ

  پوست  :  قِشرْ 

  ١ )قصَْد :مصدر/ يقَْصِدُ  :مضارع(  روی کردميانه:  قَصَدَ 

 کوتاه:  قَصيـر

  گذراندن تعطيلات  :  قَضاءُ العُْطلاُتِ 

  ٣  )ضيقْ يَ  :مضارع( دستور فرمود:  راً قَضَی أمَْ 

   گربه  : قِطّ 

    )عقطَْ  :مصدر /طعَْ اقِْ  :امر /طعَُ يقَْ  :مضارع(  برُيد: قَطَعَ 

  پنبه  :  قُطن

)  فِزْ اقِْ  :امر /فِزُ يقَْ  :مضارع( پريد، جهش کرد:  قَفَزَ 

     » پرش: قفَْزةَ«

    قالَ  �بگو :  قُلْ 

    )قلَِّة :مصدر /يقَِلُّ  :مضارع(  کم شد: قَلَّ 

  کَثيـر≠ کم  :  قَليل
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  گندم: قَـمْح 

  »أقَ`ر: جمع«ماه : قَمَر 

 پUاهن: قَميص 

  ١ارزشمند :  قَـيِّم

  »قيَم: جمع«ارزش، قیمت :  قيمَـة

  ک

  مانندِ :  کـَ

  نويسنده:  کاتبِ

  ٥» نزديک بود غرق بشود: کادَ يغَْرقَُ « نزديک بود: کادَ 

  ٢جام، ليوان :  کَأسْ

 )کنُْ  :مرا /يکَونُ  :مضارع(  بود:  کانَ 

  گويی: کـَأنََّ 

چه : کَبـُرتَْ خيانةًَ «  )يکَْبـُرُ  :مضارع(  بزرگ شد:  کبَـُرَ 

  ٥صَغُـرَ ≠ کَبـُرَ »  !خيانت بزرگی است

   صِغَـر ≠ بزرگسالـی  :  کِـبـَر

  صَغيـر≠ بزرگ  :  کبَيـر

   )کِتابةَ :مصدر /تُبْ اکُْ :امر /تُبُ يکَْ : مضارع(  نوشت: کتََبَ 

    )`نکِتْ  :مصدر /تُمْ اکُْ :امر /تُمُ يکَْ  :مضارع( پنهان کرد :کتَمََ 

    )کَثـْرةَ :مصدر /يـَکْـثـُرُ  :مضارع(  زياد شد:  کـَثـُرَ 

 قلَيل≠ بسیار  :  کـَثيـر

کذِْب و  :مصدر /يکَْذِبُ  :مضارع( دروغ گفت: کَذَبَ 

  صَدَقَ ≠  )کَذِب

  طور   هم²:  کَذٰلكَِ 

  توپ : کـُرةَ 

  فوتبال: القَْدَمِ  کـُرةَُ 

  تنيس روی ميز: کـُرةَُ الْمِنضَدَةِ 

رَ    ٥ )کرَِّرْ  :امر/ يکَُرِّرُ  :مضارع(  تکرار کرد:  کرََّ

  »کرَاسيّ : جمع«صندلی  :  کرُْسيّ 

/ شِفْ اکِْ :امر /يکَْشِفُ  :مضارع( آشکار کرد:  کَشَفَ 

    )کشَْف :مصدر

   ٨» أکَفاء: جمع«همتا  : ، کفُْو کفُْء

  ٦همتا  : کفُْو

    ٣هر دو :  کِلا

  قوَْل= سخن :  کلاَم

  »  کلاِب: جمع«سگ :  کـَلبْ

J   ٥هرگاه :  کلَُّـ

  »جمع مذکرّ«ـِتان ، ـِ ش` :  ـکمُْ 

  چند، چقدر:  کمَْ 

Jُمثنیّ«ـِتان ، ـِ ش` :  ـک«  

 Jَگونه کهه`ن: ک  

  کانَ، يکَونُ    �باش  :  کُنْ 

  »نثّجمع مؤ «ـِتان ، ـِ ش` :  ـکـُنَّ 

  »کنُوز: جمع«  گنج:  کـَنزْ

  برق :  کهَْـرَبـاء

  »  کهُوف: جمع«غار :  کهَف

 شیمی:  کیمیاء

   ٤) بر سر فعل مضارع(تا، تا اينکه :  کَي

  چطور:  کيَفَْ 

  شيميايی  :  کيمياويّ 

  »مذکرّ«ـَت ، ـِ تو :  ـكَ 

  »مؤنثّ«ـَت ، ـِ تو :  ـكِ 

  ل

ا تغيUی در آخر بر سر فعل مضارع همراه ب( بايد :  لـِ

  ٦) فعل

  ١) حرف تأکيد(گ`ن  بی:  لـَ

   ٤) بر سر فعل مضارع(تا، تا اينکه :  لـِ
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  ٧حت`ً  : لـَ 

: شود؛ مانندگاهی لـِ به لـَ تبديل می«دارد، برای : لـِ 

  »لـَهُ ، لكََ 

  مضارعفعل حرف نفی :  لا

ی در اتبر سر فعل مضارع همراه با تغيU ( نبايد :  لا

  ٦) آخر فعل

بر سر فعل مضارع همراه تغيUاتی در ظاهر ( نبايد:  لا

  )فعل

  )بله: در مقابل نعََمْ ( نه:  لا

  .)بَيتِ بر سر اسم مانند لا رَجُلَ في الْ ( نيست ... هيچ :  لا

  اشکالی ندارد  :  بـَأسَْ  لا

  ٦ پيوسته:  لا تزَالُ 

  ت  ام است؛ تشکّر لازم نيسوظيفه:  الْواجِبِ  عَلَی شُکْرَ  لا

  ناگزير  :  بُدَّ مِنلا

/ لاحِظْ  :امر /يلاُحِظُ  :مضارع(ملاحظه کرد  :  لاحَظَ 

 )  مُلاحَظةَ :مصدر

  بازيکن:  لاعِب

   )مَلامَة :مصدر /يلَومُ  :مضارع(سرزنش کرد  :  لامَ 

 زيرا:  لـِأنََّ 

   )يلَبْثَُ  :مضارع(  اقامت کرد و ماند: لبَِثَ 

   )بسَْ الِْ  :امر /سُ يلَْبَ  :مضارع(  پوشيد: لبَِسَ 

  » لبَونات: جمع«پستاندار :  لبَونـَة

  ٨» لحُوم: جمع«گوشت  :  لَحْم

   » نزدشان، دارند: لدََيـْهِم«نزد   :لَدَی 

  »ألَسُْن: جمع« زبان :  لِسان

: مصدر / عَبْ الِْ  :امر /يلَعَْبُ  :ماضی( کردبازی : لعَِبَ 

   ٦ )لعَِب

     )يلَْعَقُ  :مضارع(  ليسيد:  لعَِقَ 

  زبان:  لـُغَـة

  ديدار: لقِاء 

   قطعاً :  لـَقَد

  ولی: لکِٰنْ  ،لکِٰنَّ 

    ٤ )بر سر فعل مضارع( تا، تا اينکه:  لکِيَ

  )  ما+ لـِ ( چه برای:  لـِمَ 

بر سر فعل (نشانۀ ماضی ساده يا نقلی منفی :  لمَْ 

  ٦) مضارع

 Jَّکههنگامی:  ل  

 لمَِ = چرا  :  لJِذا

  چه کسی، مال چه کسانی مالِ :  لـِمَنْ 

   ٤) بر سر فعل مضارع(نشانۀ آيندۀ منفی :  لَنْ 

  ٣اگر :  لوَْ 

  تابلو:  لـَوْحَـة

 »ألَوْان: جمع«رنگ  :  لوَْن

  ٥ )يلَهَْجُ  :مضارع( آزمند و شيفته شد: لهَِجَ 

  نيست:  ليَـْسَ 

  »ليَالـي: جمع«شب  :  ليَـْل

  ليـمو  :  ليَمون

  م

   آنچه : مـا 

  نفی ماضیحرف :  ما

  !   چه زيباست:  ما أجَمَلَ 

  شودتو را چه می: ك ما بِـ

ای هيچ جنبنده: ما مِنْ دابَّةٍ «نيست  ... هيچ: ما مِنْ 

  ٣» نيست

  چه، چه چيز، چيست؟: ؟ ما

  »مياه: جمع«آب  :  مـاء
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  )مَوْت :مصدر /يـَموتُ  :مضارع( مُرد: ماتَ 

ةُ الرّياضياّتِ    ٧درس رياضی :  مادَّ

  ه، چه چيزچ:  ماذا

 /يـُ`رسُِ : مضارع(انجام داد، تـمرين کرد :  مارَسَ 

    )مُ`رسََة :مصدر /مارسِْ 

  »مُشاة: جمع«پياده  : ماشي 

  سفرۀ غذا: مائـِدَة 

     ٣» مُبارَيات: جمع«مسابقه : مُباراة 

 مبارک:  مَبـْروك

  »   از ب² برَنده: مُبيدَة«کش حشره: مُبيدَةُ الْحَشرَاتِ 

  آشکار:  مُبيـن

  ١مغازه :  جَرمَتْ 

  موزه  :  مُـتـْحَـف

ج      ٣تـ`شاچی : مُتفََرِّ

  چه وقت:  مَتَی

  نـمونه  :  مِثالـيّ 

  همنشينی:  مُجالسََـة

  کوشا  :  مُجْتهَِد

  کوشا:  مُجِدّ 

  ٢آزموده :  مُجَرَّب

  شده  خشک:  مُجَفَّف

  ديوانه: مَجْنون 

  ناشناخته، گمنام:  مَجْهول

  استان، نگهداری :مُحافَظَة 

  يتهِاد، سَعْ اجِْ =  تلاش :مُحاوَلـَة 

  دماسنج  :  مِحْرار

     ايستگاه:  مَحَطَّة

  ٢» مَحامِد: جمع«  ستايش:  مَحْمَدَة

  اقيانوس اطلس  :  طلسيَّ الأَْ مُحيطُ الَْ 

  ١مُعْجَبٌ بِنفَْسِهِ = خودخواه  :  مُخْتال

  آزمايشگاه: تـَبـَر مُخْ 

  »  مَخازِن: جمع«انبار :  مَـخْزنَ

  ٧سرسبز :  مُخْضَـرّ 

  کشيدنِ خطوط : مَدُّ الخُْطوطِ 

  مدارا کردن:  مُداراة

  معلمّ:  مُدَرِّس

  »مُدُن: جمع«شهر :  مَدينـَة

 زن) : المَْرأْة(مَرْأةَ 

  دوره: مُراجَعَة 

  همراه   :  مُرافِق

ة   تأسيسات عمومی  :  مَرافِق عامَّ

  بار، دفعه: مَـرَّة 

  ١ با ناز و خودپسندی : مَرَحاً 

  خوش آمديد، درود بر ش`  : مَرْحَباً بِکمُ 

  مهربانی  :  حَمَـةمَرْ 

رَ    ٢ )يـُمَرِّرُ  :مضارع(تلخ کرد  :  مَرَّ

  ٧استوار  : مَرصْوص 

کَّرِ    بي`ری قند: مَـرضَُ السُّ

  »مَريض: مفرد«بي`ران : مَرضَْـی 

  خورش    :  مَرقَ

    ٣دروازه :  مَرمَْی

  گذر کردن  :  مُرور

  شلوغ  :  دَحِممُزْ 

  شب، بعد از ظهر:  مَساء

 کمک:  مُساعَدَة

  بي`رستان  :  مُسْـتـَشـفَـی
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  فروزان  :  تعَِرمُسْ 

  جوينده  ياری:  تعUَمُسْ 

  درمانگاه: مُسْتوَْصَف 

ل   دستگاه ضبط  :  مُسَجِّ

  حَزين≠ فرَحِ  = خوشحال  :  مَسرْور

   ٤مُشک :  مِسْك

  مسل`ن  :  مُسْلمِ

  مَمْنوع≠ مجاز  : مَسموح 

  مسئول پذيرش : مَسؤولُ الاِسْتِقبالِ 

  مدير داخلی   : ف مُشرِْ 

    ٣چراغدان :  مِشْکاة

  زردآلو  :  مِشمِشْ 

  ١ )مَشيْ  :مصدر /يـَمْشي: مضارع(  راه رفت:  مَشَی

  ٧دچارِ :  مُصابٌ بِـ

: معنای امروزی(انبارهای آب در بيابان  :  مَصانِع

  ٢) هارخانهکا

  »مَصابيح: جمع«چراغ  : باح مِصْ 

  قرآن:  مُصْحَف

ر   صادرکننده   :  مُصَدِّ

  »  مَصافـي: جمع« پالايشگاه:  مَصفَی

  »مَصانِع: جمع«  کارخانه:  مَصْنَع

  سرنوشت  :  مَصيـر

  ٦  اینام قبيله:  مُضرَ 

  ٨خَفـيّ، مَسْتور ≠ پنهان  :  مُضْمَر

    )يـَمْضي :مضارع(  گذشت :مَـضَـی 

  نورانی   : مُضيء 

  نواز  مه`ن: مِضياف 

    »مَطارات: جمع« فرودگاه:  مَطار

  پلاستيک، کائوچو   :  مَطاّط

  ١آشپزخانه : مَطبَْخ 

  »  مَطابـِع: جمع«چاپخانه  :  مَطبـَعَـة

    »أمَْطار: جمع«باران  : مَطـَر 

  »مَطاعِم: جمع«غذاخوری، رستوران : مَطعَْم 

  پاک کننده   :  مُطهَِّر

ة     ٣چتـر :  مِظلََّـ

    ٣ نيمه:  مُنتَصَف

  همراهِ، با:  مَـعَ 

  متأسّفانه  :  مَعَ الأْسََفِ 

لامَـةِ    سلامتبه:  مَـعَ السَّ

  ٧با اينکه :  مَعَ أنََّ 

  با يکديگر  : مَعَ بعَض 

  با هم: مَعاً 

  آثار  :  مَعالمِ

  ١خودپسند :  مُعْجَبٌ بِـنفَْسِهِ 

  خمU دندان :  الأْسَْنانِ مَعْجونُ 

  ٤عربی شده :  مُعَرَّب

  ٧معلول، جانباز :  مُعَوَّق

  بسته شده  : مُغْلقَ 

  »مَفاتيح: جمع«کليد :  مِفْـتاح

  انديشمند  : مُفْتَکِر 

    ٤واژگان  :  مُفردَات

  پوشيده  :  مَفروش

   ٨» مَقاعِد: جمع«صندلی : مَقْعَد 

  کتابخانه:  مَکـْتبَـَة

  گرامی  :  ممُـکـَرَّ 

  ٦» مَکارمِ: جمع«بزرگواری  :  مَکرْمَُة
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  ٦اندوهگ² :  مَکرْوب

  کولر  :  مَکيَِّف، مُکيَِّفُ الهَْواءِ 

    )لأَْ امِْ  :امر /لأَُ يـَمْ  :مضارع(  پرُ کرد: مَلـَأَ 

 هالباس:  مَـلابِس

  قابل ملاحظه  :  مَلْحوظ

لعَْب مَ / مَلاعِب: جمع«زم² بازی، ورزشگاه : مَلعَْب 

  »ورزشگاه: رياضيّ 

  پرونده :  مِلفَّ 

  »   مُلوك: جمع«پادشاه  :  مَلكِ

  ٦پادشاهی :  مُلكْ

 :مضارع(مالک شد، دارد، فرمانروايی کرد :  مَلكََ 

   )  كْ لِ امِْ  :امر /يـَملِكُ 

ع ای شعر که بخشی فارسی و گونه(درخشان :  مُلَمَّ

ميع اين آرايه را تل. بخشی عربی يا زبانی ديگر است

  ٢.) گويند

  ٢با نـمک :  مَليح

 Jِّ٤از آنچه : ما+ مِنْ :  م    

  راهرو، گذرگاه  :  مَمَرّ 

  گذرگاه پياده  :  المُْشاةِ  مَـمَـرُّ 

  پرستار: مُمَرِّض 

  ٢مَخْلوط = در هم آميخته  :  مَمْزوج

 فارِغ≠ پرُ از  :  مَمْلوء بِـ

 چه کسی، چه کسانی، هرکس:  مَنْ 

  از:  مِنْ 

  از کجا، اهل کجا:  ينَ مِنْ أَ 

    به جای خدا، به غU خدا :مِنْ دونِ اللهِ 

  رَجاءً =   خواهشمندم :مِنْ فَضْلكَِ 

مناطق دارای جاذبۀ :  مَناطِقُ الجَْذْبِ السّياحيِّ 

  جهانگردی  

  سرازيری  :  مُنْحَدَر

  از هنگامِ :  مُنْذُ 

  حوله: مِنْشَفَة 

  ميز:  مِنْضَدَة

  سازمان ملل متحّد:  مِ الْمُتَّحِدَةِ مُنَظَّمَةُ الأْمَُ 

  دهنده   نجات: مُنقِْذ 

  ١کار زشت :  مُنْکرَ

  ريزان  : ر مُنهَْمِ 

  موادّ آرايشی   :  مَوادُّ التَّجميلِ 

  ميهن  شهروند، هم:  مُواطِن

  حَياة≠ مرگ  :  مَوْت

  نامه   دانش:  مَوْسوعَة

  کارمند: موَظَّف 

  »   دمَواعِ : جمع«  وقت:  مَوْعِد

  ١خوار :  مُهان

    ١هدايت شده  :  مُهتَدي

ئ   بخش  آرام:  مُهَدِّ

  جشنواره:  مِهْرَجان

  ١آرام باش :  لاًمَهْ 

ةٌ إداريَّةٌ    مأموريتّ اداری: مُهِمَّ

  »مِهَن: جمع«شغل  : مِهْنـَة 

    »ماء: مفرد«  هاآب :مـياه 

  ١) ترازوی اع`ل(ترازو :  ميزان

  »  مَوانئِ: جمع«بندر  :  ميناء

  ن

  ـِ مان، ـِ ما:  ـنا
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  موفقّ، پUوز:  ناجِـح

  ٢ )نوَْح :مصدر /ينَوحُ  :مضارع( شيون کرد:  ناحَ 

   )مُناداة :مصدر /ينُادي :مضارع(  صدا زد:  نـادَی

  آتش:  نار

  مردم:  ناس

    )مُناسَبةَ :مصدر /ينُاسِبُ  :مضارع( مناسب شد: ناسَبَ 

 »فِذنوَا: جمع«پنجره  :  نافِـذَة

  منهای  :  ناقِص

  »  ناقلاَِت: جمع«  نفتکش:  ناقِلَة

  ٤ )نيَلْ :مصدر /ينَالُ : مضارع( دست يافت:  نالَ 

  ١» نهُاة: جمع«بازدارنده :  ناهي، ناهٍ 

  خوابيده:  نائمِ

  »  نبَاتات: جمع«گياه  :  نبَات

    )نجَاح :مصدر /جَحْ انِْ  :امر /جَحُ ينَْ  :مضارع( موفّق شد: نجََحَ 

  ٥مُساعَدَة، نصرَْ = کمک  :  جْدَةنَ 

  )  نجُوم و أنَجُم: جمع( ستاره:  نجَْم

  ٨مس :  نحُاس

  ما:  نحَْنُ 

   ٤ آگاه به دستور زبان عربی:  نحَْويّ 

    )ندَامَة وندََم  :مصدر /ينَْدَمُ  :مضارع( پشي`ن شد: ندَِمَ 

 :مصدر / زلِْ انِْ  :امر /ينَزْلُِ  :مضارع(  پاي² آمد: نـَزَلَ 

   )نزُول

  زنان:  نِساء

 )نِسْيان :مصدر /ينَسَی :مضارع(  فراموش کرد: نسيََِ 

    ٣) بافت پيوندی(بافت : نسَيج 

  فعّاليتّ  :  نشَاط

  ٦ )نشرَْ  :مصدر / شرُْ انُْ  :امر /ينَشرُُْ  :مضارع( پخش کرد:  نشرَََ 

  بانشاط، فعّال :  نشَيط

  »نصُوص: جمع«م¬ : نصَّ 

    )صَحْ انِْ  :امر /ينَصَْحُ  :مضارع( پند داد:  نصََحَ 

   )نصرَْ  :مصدر / صرُْ انُْ  :امر /ينَْصرُُ  :مضارع( ياری کرد: نصرَََ 

  تر و تازه  :  نضرَِ 

 / طِقْ انِْ  :امر /ينَطِقُ  :مضارع(بر زبان آوردْ  :  نطَقََ 

  ٤ )نطُقْ :مصدر

    )رنظََ  :مصدر / ظرُْ انُْ  :امر /ينَْظرُُ  :مضارع(  نگاه کرد: نظََرَ 

  نظر به  :  نظَرَاً لـِ

 / نظَِّفْ  :امر/ ينُظَِّفُ  :مضارع(  تـميز کرد: نظََّفَ 

  )تنَظيف :مصدر

  پاکیزه:  نظَيف

  لا ≠  بله:  نعََمْ 

    )أنَعُم و نِعَم :جمع( نعمت:  نعِمَة

  زباله:  نفُايَة

  ٥ )ينَفَْدُ  :مضارع( پايان پذيرفت:  نفََدَ 

  ه`ن، خود: نفَْس 

  نفت   :  نفِْط

    )عنفَْ  :مصدر /فَعْ انِْ  :امر /فَعُ ينَْ : مضارع( رساند سود: نفََعَ 

    هزينه:  نـَفَـقَـة

  ٣دارکوب :  نقَّارُ الخَْشَبِ 

 :مصدر /قُرْ انُْ  /ينَقُْرُ  :مضارع( ، کليک کردزدنوک : نقََرَ 

    ٣)نقَْر

   )نقَْص :مصدر /ينَقُْصُ  :مضارع(  کم شد: نقََصَ 

  )نقَْل :مصدر / قُلْ انُْ  :امر/ ينَْقُلُ : مضارع(  کرد منتقل:  نقََلَ 

  ها  پول، پول:  نـُقـود

Jَنـُموّ  :مصدر /ينَمو :مضارع(  رشد کرد:  نـ  (  

 مورچه   :  لَة، نـَمْ نـَمْل

   ١» نـَ`ذِج: جمع«نـمونه  :  نـَموذَج

    ١جنس :  نوَعيَّة



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

١٣٠ 
 

    خواب:  نوَْم

  روز:  نهَار

  بِدايـَة≠ پايان  :  نهِايَة

  »أنَهْار: جمع«رودخانه  : نهَْـر 

  )هَضْ انِْ  :امر /ينَهَْضُ  :مضارع(  برخاست:  نهََضَ 

  و

    اگرچه: لوَ  وَ 

 تکليف:  واجِب

: مصدر / واجِهْ  :امر /يوُاجِهُ : مضارع( رو شدروبه:  واجَهَ 

  ٧ )مُواجَهَة

  يک: ، واحِدَة واحِد

  گسترده:  واسِع

  جالسِ≠ ايستاده  :  واقِف

 أبَ =پدر  :  والِد

 أمُّ = مادر  :  والِدَة

 پدر و مادر: ، والدِانِ والدَِينِ 

     )وُجوب :مصدر /يجَِبُ  :مضارع( واجب شد:  وَجَبَ 

 )وُجود :مصدر /يجَِدُ  :مضارع( پيدا کرد: وَجَدَ 

  »ألَمَ: مترادف«درد  :  وَجَع

  »وُجوه: جمع«چهره  :  وَجْـه

  تنهايی، همبستگی:  وَحْـدَة

  تو به تنهايی:  حْدَكوَ 

  تنها:  وَحيد

  ٢عَداوَة ≠ عشق و دوستی   :  وُدّ 

  أمَام≠ پشت  :  وَراءَ 

  »يک گـُل: وَردَة «گـُل  :  وَرد

  پارسايی  :  وَرَع

  »أوَراق: جمع«برگ  :  وَرَق

  ٢) وَصْف :مصدر /يصَِفُ  :مضارع(  وصف کرد:  وَصَفَ 

  نسخه: وَصْفَـة 

 )وُصول :مصدر /صِلُ يَ  :مضارع(  رسيد: وَصَلَ 

 :مصدر /ضَعْ  :امر /يضََعُ  :مضارع(  گذاشت:  وَضَعَ 

    )رفََعَ ≠  /وَضْع

  ٤بر اساس :  لـِ وَفْقاً 

  پيشگUی   : وِقايَة 

 /يقََعُ : مضارع(  واقع شد، اتفّاق افتاد، افتاد: وَقَعَ 

  )وُقوع :مصدر

 )وُقوف :مصدر/ يقَِفُ  :مضارع(  ايستاد:  وَقَفَ 

  )   موادّ سوختی(سوخت :  وَقود

  ٢» وکُنَات: جمع«  لانه:  وُکنَْة

  »أوَْلاد: جمع«پسر، فرزند  : وَلـَد 

  ٦ )وِلادَة :مصدر /يلَدُِ  :مضارع( زاييد:  وَلَدَ 

  »أوَلياء: جمع«يار  : وَلـيّ 

  هـ

  »مذکرّ«ـَش ، ـِ او ،  ـِ آن  :  ــهُ 

  »مؤنثّ«ـَش ، ـِ او ، ـِ آن  :  ــها

  »مؤنثّ«دو، اینها، اين  ناي:  هاتانِ 

    »هَواتِف :جمع« تلفن:  هاتفِ

  آرام  :  هادِئ

  ٢ )يهَيمُ  :مضارع(  تشنه و سرگردان شد:  هامَ 

 :مصدر / جُرْ اهُْ  :امر /يهَْجُرُ  :مضارع( جدا شد:  هَجَرَ 

  ٢ )هَجْر

 :مصدر / جُمْ اهُْ  :امر /يهَْجُمُ  :مضارع(  حمله کرد: هَجَمَ 

    )هُجوم

     ٣» أهَداف: جمع«گلُ : هَدَف 

  آرامش  :  هُدوء



 پايۀ یازدهم رشتۀ ادبيات و علوم انسانی) ٢(عربی زبان قرآن 

١٣١ 
 

  »مذکرّ«اين  :  هٰذا

  »مذکرّمثنیّ «دو، اینها، اين  اين:  هٰذانِ 

  »مؤنثّ«اين  :  هٰذِهِ 

     )ربُْ اهُْ  :امر /يهَْربُُ  :مضارع(  فرار کرد: هَربََ 

  ٧شکست دادن :  هَزيـمَة

  آيا:  هَلْ 

    )هَلاك :مصدر /يهَلْكُِ  :مضارع(  مُرد، هلاک شد: هَلكََ 

  »مذکرّجمع «آنها، ايشان  :  هُمْ 

  »مذکرّجمع «ـِشان ، ـِ آنها  :  ـهُمْ 

Jُدو، آنهاآن:  ه 

Jُمثنیّ«دو، ـِ آنها ـِشان ، ـِ آن:  ـه«  

  »مؤنثّ«آنها، ايشان  :  هُـنَّ 

  »مؤنثّجمع «ـِشان ، ـِ آنها  :  ـهُـنَّ 

  اينجا:  هُنا

  آنجا:  كَهُنا

  »کرّمذ «او  :  هوَ 

  »مشترک برای جمع مذکرّ و جمع مؤنثّ« اينان:  هٰؤلاءِ 

  »مؤنثّ«او :  هيَ 

  ی

  ـِ منـَ م ، :  ـي

  ای:  يا

  ای کاش من:  ياليَـتـَني

  وَجَبَ    � بايد، واجب است:  يَجِبُ 

  »أيَدْي: جمع«دست  :  يـَد

  دستی   :  يَدَويّ 

  يـَميـن ≠  چپ:  يَسار

  ٧ ميـنيـَ ≠ يسَار  = چپ  :  يُسرَْی

  يسَار ≠  راست:  يـَميـن

  وجود دارد  :  يوجَدُ 

  »امروز، روز: الَیْوَْم/  أيَـّام: جمع«روز  :  يـَوْم

  )يأَسْ :مصدر /ييَأسَُ  :مضارع(  اميد شدنا: يئَِسَ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  

  

  

 


